
13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

755

مرثيه هاي زندان قصر
به كوشش: عليرضا اباذرى

مقدمه
ــكاب آن فقط از كسى مانند  ــت و ارت ــد گوهرشاد از حوادث مهم تاريخى دوران معاصر اس ــه مسج واقع
ــت هم داد تا مردان و زنان بخشى از اين مرز و بوم به  ــت به دس رضاخان برمى آمد. واقعه اى كه عواملى دس
ــر اين ماجرا شوند. تعداد زيادى در درگيرى كوتاه مدتى قتل عام شدند كه آمار دقيقى از آن در  ــوى درگي نح
ــرا، مسجد گوهرشاد و تا 3 روز پس از آن صحن ها و  ــت؛1 فقط مى دانيم كه تا 7 روز پس از ماج ــت نيس دس
حرم مطهر تعطيل بوده و آثار خون و ... از آن پاك مى كردند.2 حبس، اعدام و تبعيد پس از آن نيز در همين 
زمره بود. ابعاد ماجرا آن قدر گسترده است كه چندين كتاب درباره آن نوشته شده و اسناد زيادى از آن منتشر 
ــت و مى توان به آنها مراجعه كرد. بازگويى دقيق واقعه و ابعاد آن از حوصلة اين نوشتار و هدف آن  شده اس

بيرون است، اما توصيف كوتاه ماجرا در اين چند سطر است:
ــر 1314 بود كه  ــى يعنى در 20 و 21 تي ــتعمال كلاه بين الملل ــار آداب اس ــا يك هفته پس از انتش تنه
ــرانجام با  ــهد به شديدترين قيام عمومى در دوران رضا شاه تبديل شد و س اعتراضات روحانيون و مردم مش
يورش مسلحانه و با كشتارى فجيع اين قيام سركوب گرديد.3 در اين كشتار فجيع عمال رضاخان «به قول 

خودشان كارى كردندكه روس ها نكرده بودند».4
اين حادثة دهشتناك تا مدت ها مردم را در بهت و حيرانى فرو برد و از طرف ديگر چهرة واقعى رضاخان 

را آشكارتر كرد.
ــهد جنگ قدرت  ــيسه هاى بى رحمانه عمال رضاخانى نيز شدند كه در مش در اين ماجرا، مردم قربانى دس

بينشان درگير بود و در فكر بيرون كردن رقيب از صحنه بودند.5
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پس از اين واقعه، تا مدت ها پرونده سازى، محاكمه، تبعيد، حبس و اعدام جريان داشته و در تمام مراحل، 
دربار و شخص رضاخان، با قاطعيت و بى رحمى عمل كردند و در تخفيف مجازات عوامل آن كوتاه نيامدند.

افراد زيادى در اين واقعه يا پس از آن دستگير شدند و با اعترافات ساختگى و تحت شكنجه به مواردى 
اعتراف يا اذعان كردند كه باعث به وجود آمدن پرونده هاى ساختگى براى خودشان يا ديگران شد و به تبع 

آن احكام صادره بر اساس اين اعترافات بود.
مصائب واقعة مسجد گوهرشاد منحصر به زمانى محدود نبود، بلكه نوايى پس از وقفه اى دوباره به مشهد 
ــت خود كرده بود و براى اخاذى از مردم، آنها را متهم به حضور  ــت و تا مدت ها آن را حربه اى در دس بازگش

در واقعة مسجد مى كرد تا رشوه اى بگيرد.6
ــهد بودند و  ــم و اصلى را ايفا كردند، روحانيت مش ــه مسجد گوهرشاد نقش مه ــا گروهى كه در واقع ام
هزينه هاى زيادى نيز در اين راه متحمل شدند، زيرا بر اساس عقيده قيام كرده بودند و از هزينه هاى احتمالى 

آن واهمه نداشتند.
مشهد در اين زمان حوزة علميه قوى و پربارى داشت و علماى مهمى مانند حضرات آيات حاج آقا حسين 
قمى، آقازاده خراسانى و مرتضى آشتيانى در آنجا بودند و مشهد را به مركز علمى مهمى تبديل كرده بودند. 
طلاب زيادى نيز در آن به درس مشغول بودند كه در اين واقعه وارد شده و ايفاى نقش كردند و بسيارى از 
ــتگير، محاكمه و حبس شدند. برخى كه سرشناس بودند به تهران فراخوانده شده، محاكمه و حبس  آنها دس

شدند.
كسانى كه دستگير و به تهران فرستاده شدند، افرادى بودند كه در قيام، نقش فعالانه اى داشتند. 

ــتر اشعار از  ــت كه در زندان قصر زمزمه مى كرده اند. بيش آنچه در پى مى آيد دفتر مرثيه هايى مذهبى اس
ــت و برخى از خودشان است. آنچه نيز خود سروده اند به اقتضاى طلبگى و دلتنگى زندان، مرثيه  ديگران اس

و مدايح مذهبى است.

روحانيون زندان قصر
رضاخان تعدادى حدود 25 روحانى را در تهران محاكمه و زندانى كرد. از بين آنها 4 نفر به نام هاى شيخ 
ــيد محمد بحرالعلوم موسوى قزوينى، شيخ محمد صاحب الزمانى (صاحبى) و  ــعلى محقق خراسانى، س عباس
شيخ خليل زنجانى (تصويرى) در اين دفتر شعر نقش داشته اند و اسامى آنها آمده است كه ابتدا شرح احوال 
كوتاهى از آنان مى آيد. خوانندگان گرامى مى توانند براى آگاهى بيشتر دربارة هر كدام از آنها به منابع موجود 

مراجعه كنند.

شيخ عباسعلى محقق خراسانى
ــعلى محقق خراسانى فرزند بمانعلى، روز چهارشنبه 14 شهريور 1271ش (15 صفر 1310ق)  شيخ عباس
در شهر مشهد زاده شد و 27 اسفند 1342 (2 ذى القعده 1383ق) در تهران دار فانى را وداع گفت و در قم، 
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ــتان بيات به خاك سپرده شد.7 وى پس از طى تحصيلات مقدماتى، در همان شهر فقه و اصول را  در قبرس
نزد ميرزا محمد باقر مدرس رضوى و شيخ حسن برسى و فلسفه را نزد آقابزرگ شهيدى و شيخ محمد على 

فاضل خراسانى فراگرفت.8 وى در فلسفة آقابزرگ شهيدى با مرحوم الهى قمشه اى همدرس بوده است.9
محقق خراسانى از ابتداى طلبگى، به وعظ و خطابه روى آورد و به شهرت رسيد. ويژگى وعاظ و خطبا از 
ــيع در زمينه هاى گوناگون و به روز داشته باشند. محقق نيز از اين ويژگى  قديم چنان بوده كه اطلاعات وس
ــت در اخبار و احاديث، خود دايرة المعارف متحرّكى از علوم  ــت: مرحوم پدر در نتيجة ممارس بركنار نبوده اس

و معارف شيعه گرديده بود.10
ــش محقق فقط اين نبود، بلكه برخى كتب را به خط خود كتابت كرده كه از جمله دو جلد  ــلاش و كوش ت

از سفينة البحار محدث قمى و تهيه فهرس بر روضات الجنات بوده است.11
تهية كتب جديد جهت روزآمد كردن اطلاعات و آگاهى از دنياى امروز، از ديگر خصوصيات محقق بوده 
است: مرحوم پدر همواره مى كوشيد كه با گرد آوردن و مطالعة كتاب هاى تازه خود را روزآمد سازد و من براى 
ــائل اخوان الصفا و آثار نويسندگان  نخستين بار كتاب هاى تفسير شيخ محمد عبده و تفسير طنطاوى و رس

جديد عرب همچون عبّاس محود العقّاد و طه حسين و احمد امين را در ميان كتابخانة ايشان ديدم.12
در اين زمان پشتكار شيخ عباسعلى محقق در تهية كتاب به گونه اى بوده كه: كتابخانة ايشان از نظر شمار 

و تنوع مطالب چهارمين كتابخانه در مشهد بود.13
اخلاص، ديانت، تقوا، شجاعت و تواضع محقق خراسانى جايگاه خاصى براى او نزد مردم و علما ساخته 
ــد زمان خود، جايگاه  ــاط وى با تودة مردم و مراجع تقلي ــن موفق كرده بود. ارتب ــج دي ــود و وى را در تروي ب
ــالا برده بود و وى نيز در اين راه احساس وظيفه مى كرد، به همين دليل وارد راهى شد كه  ــى او را ب اجتماع
ــه تجديد نظر طلبى رايج آن روز  ــادى را تحمل كرد. در دوران رضاخان وى نسبت ب ــختى ها و شدائد زي س
واكنش نشان داد و به همين دليل سال ها قبل از واقعة مسجد گوهرشاد تحت نظر حكومت بود.14 در واقعة 
مسجد گوهرشاد نيز نقش فعالى داشت و به علت سخنرانى هاى تندش تحت تعقيب بود. از جمله سخنرانى 
ــؤال مى برد و  ــت كه با كلمات زننده اى طرح رضاخان را زير س تند او در شب شنبه 11 ربيع الثانى بوده اس
ــن نگاه كنيم، زير اين كلاه چيزها مى بينيم و در موقع مرثيه خوانى  ــد: اگر به ديدة بصيرت با ذره بي مى گوي
هم چنين اظهار مى دارد: امشب حضرت رضا عزادار است، امشب آقا على بن موسى چهل نفر مهمان دارد.15

كشتار مردم و متحصنين مسجد گوهرشاد، شامگاه شنبه 21 تير شروع و قبل از اذان صبح يكشنبه تمام 
ــنبه 22 تير با  ــتگير شدند و برخى ديگر از صبح يكش ــى افراد و از جمله روحانيون همان شب دس ــد. برخ ش
جريان افتادن تحقيقات دستگير شدند. روحانيون زيادى در بين آنها بودند كه به نوشتار ما مربوط نمى شود. از 
چهار روحانى مورد نظر سيد محمد بحرالعلوم همان شب در كشيك خانه دستگير مى شود اما شيخ عباسعلى 
ــهد معرفى مى كند  ــپس خود را به نوايى، رئيس شهربانى مش محقق مدت دو ماه مخفيانه زندگى كرده و س

كه به تهران اعزام مى شود.
ــتگير شده مدتى را در شهربانى تهران بازداشت موقت بوده اند و پس از محكوميت قطعى  روحانيون دس



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

758

مرثيه هاي زندان قصر/ عليرضا اباذري

به زندان قصر منتقل مى شوند. سه ماه پس از واقعة گوهرشاد، وقتى فرزند محقق براى ديدن پدر به تهران 
مى رود او را در بين رفقايش آقايان صاحب الزمانى و بحرالعلوم قزوينى در بازداشتگاه شهربانى مى بيند.16

يكى از سياست هاى منفور رضاخان، اطالة دادرسى بود. بسيارى از زندانيان در بلاتكليفى به سر مى بردند 
و براى محاكمه آنقدر در بازداشت موقت مى ماندند كه پس از اعلام حكم قطعى، مى ديدند بيش از حكم شان 
ــال  ــت بوده اند. روحانيون زندانى نيز از اين قاعده مستثنى نبودند؛ با اين وجود پس از ارس ــت موق در بازداش
ــاس آن گزارش ها كه اغراق، دروغ و خلاف  ــهد، محاكمة روحانيون زندانى در تهران بر اس گزارش هاى مش
ــتان  ــود آغاز شد. در محكمة ديوان حرب اوليه (دادگاه بدوى) عبدالرضا خلعتبرى دادس ــع در آن بسيار ب واق
ارتش، به عنوان مدعى العموم درخواست اعدام براى مسببين مى كند، اما با ترور وى و پس از طى مراحلى، 
برخى تبرئه و برخى به حبس محكوم مى شوند. از بين چهار روحانى اين نوشتار، در رأى نهايى دادگاه بدوى، 
عباسعلى محقق ابتدا به يك سال حبس و سپس تبرئه، محمد صاحب الزمانى به يك سال حبس، بحرالعلوم 
ــال حبس محكوم مى شوند.17 البته اين حكم  تبرئه و عجيب آن كه طلبة جوان شيخ خليل زنجانى به دو س
ــت مى شود و 4 نفر از اعضاى دادگاه  ــنگين ترى براى آنها درخواس از طرف دربار نقض مى شود و مجازات س

بازخواست، بركنار و تخفيف درجه مى شوند.18
در محكمة ديوان حرب ثانويه (دادگاه تجديد نظر) فضل االله زاهدى رئيس ديوان بود و پرونده به وسيلة 
ــنگين رد و مجازات حبس  ــرى مى شد. گفته اند موضع وى در اين پرونده مثبت بوده19 و مجازات س او پيگي

جايگزين آن مى شود.
ــعلى محقق و آن دسته از روحانيون زندانى كه پس از واقعة مسجد گوهرشاد به تهران منتقل  شيخ عباس
ــه زندان قصر منتقل مى شوند و در تاريخ 31  ــپس ب ــده بودند، تا 29 آذر 1314 بازداشت موقت بودند و س ش
ــال داشته اند مانند  ــى روحانيون كه بيش از 60 س ــد.20 گو اين كه برخ ــدان آزاد مى شون ــرداد 1317 از زن خ

بحرالعلوم و صاحب الزمانى زودتر آزاد مى شوند.21
ــختى  ــون قابل تحمل بود، ولى خانواده هاى آن در مضيقه و س ــختى هاى دوران زندان، براى روحاني س
زيادى به سر مى بردند و اين براى آنها آزار دهنده بود.22 با آزادى محقق و ديگران، دوران مشقت آميز پس 
ــخت كرده بود، ولى اين دوران  از زندان شروع شد. اقامت اجبارى در تهران و آشفتگى اوضاع زندگى را س

نيز سپرى شد.

سيد محمد بحرالعلوم قزوينى
يكى از شعراى اين دفتر شعر، سيد محمد بحر العلوم قزوينى است.23

سيد محمد بن هبة االله موسوى24 قزوينى در سال 1296ق در قزوين متولد شد. نسب وى از طرف مادر به 
آل برغانى مى رسد چه آن كه در مقدمة يكى از كتاب هاى خود از خاله زاده اش ميرزا ابوتراب مجتهد شهيدى 
ــال 1313ق براى ادامه تحصيل به اصفهان  ــام مى برد.25 وى پس از تحصيلات مقدماتى در قزوين، در س ن

رفت. به گفتة خودش، وى قبل از عزيمت به اصفهان در قزوين مطوّل و ... تدريس مى كرده است.26
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اساتيد وى در اصفهان آقا منير بروجردى و ملا ابوالقاسم زفره اى بوده اند كه نزد ملا ابوالقاسم، رياضيات 
را فرا گرفته است.27

وى سپس براى ادامه تحصيل به نجف اشرف مى رود و در درس آخوند خراسانى شركت مى كند.28
ــتان  ــروطيت رو به رو مى شود: پس از معاودت به ايران، داس ــت به ايران با وقايع مش وى پس از بازگش
مشروطيّت و موانع ناگفتنى و نانوشتنى، به ترك عناوين علمى و انحصار نتايج زحمات به موعظت و تصنيف 

و تأليف مجبورم ساخت.29
وى پس از مدتى به مشهد مقدس رفته و ساكن مى شود. با توجه به آنچه گفته و وقايع مسجد گوهرشاد، 
ــان داده است. شايد آنچه  ــى آن روزگار بوده و در مقابل برخى حوادث واكنش نش وى از جمله علماى سياس

دربارة مشروطيت به آن اشاره كرده مخالفت باشد.
ديگر موضع سياسى او دربارة نهضت جنگل است. بحر العلوم به گواهى رسالة كوتاهى كه دربارة نهضت 
ــان دارد، مدتى در رشت و بندر پهلوى آن روز بوده و از نزديك شاهد وقايع نهضت جنگل  ــرزا كوچك خ مي
ــويكى و باعث ترويج  ــت و آن را بلش ــه ميرزا و نهضت او به شدت بدگمان اس ــت.30 وى نسبت ب ــوده اس ب

كمونيسم در ايران و حتى تجزية ايران مى داند.31
ــت. وى در واقعة مسجد گوهرشاد  ــى مهم او شركت در قيام مسجد گوهرشاد بوده اس اما فعاليت سياس
ــال و نيم  ــتگير شده و محاكمه مى شود و در زندان قصر حدود دو س از جمله منبرى هاى مسجد بوده كه دس

محبوس مى شود و بعدها نيز بارها احضار مى شود.32
ــائل  ــاله از تأليفات خود را نام مى برد و مى افزايد: رس بحرالعلوم در زندگانى خودنوشتش 38 كتاب و رس

ديگرى نيز ناتمام يا متفرّق به قلم آمده، ليكن موانع از جمع و تدوين آنها تا كنون جلوگيرى شده.33
ــال 1332ش (1372ق) در  ــيد محمد بحرالعلوم، پس از مدت ها تحمل رنج و درد ناشى از زندان، در س س

تهران فوت كرد و در قبرستان شيخان قم به خاك سپرده شد.34
ــتار، دستگير مى شود. يكى از  ــت و در بحبوحة كش آيت االله بحرالعلوم در قيام نقش برجسته اى داشته اس
ــرده بود، خيلى مردم را تهييج كرده بود.35  ــدان عينى مى گويد: همين بحرالعلوم قزوينى خيلى كارها ك شاه
وى مضمون برخى سخنان بحرالعلوم را چنين به ياد مى آورد: من سيد پيرمرد بايد دختر عمويم را، زن علويه 

را سربرهنه دستش را بگيرم و به ميان مردم ببرم. شماها راضى هستيد؟36
وى شب يكشنبه در مسجد گوهرشاد بوده است. گفته اند اسدى نايب التوليه براى حفاظت علما، آنها را از 
ــيك خانه به دارالتوليه دعوت مى كند.37 اما سيد بحر العلوم حين كشتار، خود را به كشيك خانه مى رساند.  كش
ــت. نجات كه خود در آن لحظه در مسجد بوده، سعى  ــيك خانه بوده اس گو اين كه محل تجمع علما در كش
ــيك خانه برود و به آنجا مى رود. «مرا بردند عقب تر مثل يك صندوق خانه اى بود، بردند در آن  كرده به كش
جا. ديدم مرحوم بحرالعلوم قزوينى آن جا هستند. ايشان معمم و منبرى بزرگى بودند كه در مشهد بودند، در 

تهران هم منبر مى رفتند. ايشان هم پناهنده شده بودند.»38
ــتگير مى كنند و براى نماز  ــيك  خانه پنهان بوده اند نزديك اذان صبح آنها را دس پس از مدتى كه در كش
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ــح در بازداشتگاه بوده اند.39 جالب آن كه در همان زمان، مأموران بين بهلول و بحرالعلوم اشتباه مى كنند  صب
ــت».40 شايد  ــيد، مى گفتند: اين آقا بهلول اس ــتگير كرده اند؛ «هر كس مى پرس و فكر مى كردند بهلول را دس
ــت: به فاصله چند قدم، چند نفر طلبة عمامه به  ــيد محمد على شوشترى گفته اس به همين دليل بوده كه س
سر كه در مقدم آنها آقاى بحرالعلوم قزوينى واعظ بود، مأمورين آوردند. بحرالعلوم اظهار مى كرد: ما گناهى 

نداريم. به زور ما را برده اند. چرا به ما فحش مى دهيد و بد مى گوييد؟41
ــت و پا شكسته و شكم  ــيد بحرالعلوم در بازداشتگاهى بوده كه 400 ، 500 نفر دس هنگام نماز صبح س
دريده از واقعه در آنجا بوده اند. سخت گيرى از همين جا شروع مى شود: «همة لباس هاى ما را گرفتند و يك 

پيراهن و يك پيژامه دادند. از مرحوم بحرالعلوم حتى بند شلوار را هم گرفتند».42
ــپس به تهران مى برند. علما و كسانى كه در قيام فعالانه  ــهد و س بازداشت شدگان را ابتدا به هنگ مش
ــد تبرئه و آزاد مى شوند، ولى كسانى كه به رضاخان تلگراف كرده و او را توبيخ كرده بودند  ــت نداشته ان شرك
به اضافه كسانى كه در تهييج مردم و رهبرى آنها شركت داشتند به همراه مسببين، دستگير مى شوند؛ تعداد 
روحانيون دستگير شده بيش از 25 نفر بوده است. بحرالعلوم و همراهان پس از انتقال به تهران، در شهربانى 
ــانى، شيخ محمد صاحب الزمانى و حسينى  ــت بوده اند. در اين زندان بحرالعلوم، محقق خراس ــت موق بازداش

اصفهانى در يك سلول بوده اند.43
پس از محاكمه در تهران و انتقال به زندان قصر، بحرالعلوم و ديگران در يك بند بوده اند. همان گونه كه 

پيشتر گفته شد، وى و صاحب الزمانى به علت كهولت سن، زودتر از بقيه آزاد مى شوند.
ــوم پس از آزادى، مانند بقيه مجبور به اقامت اجبارى در تهران و امضاى دفتر شهربانى  ــت االله بحرالعل آي
بوده است. پس از آن نيز سال در تهران نزد پسرش كه سرهنگ بوده، زندگى كرده و منبر مى رفته است.44 

وى در اين زمان، خيلى محترم بوده است.45

شيخ محمد صاحبى
ــى و متخلص به صاحبى فرزند عبدالجبار، گويا در بين افراد  ــخ محمد رشتى معروف به صاحب الزمان شي
ــه نفر ديگر مقدم بوده است اما اطلاعات زيادى از زندگى او نداريم. وى در اسناد  ــنى بر س فوق، از لحاظ س
ــت. در باب وجه  واقعة گوهرشاد به محمد صاحب الزمانى و در منابع به شيخ محمد رشتى معروف بوده اس
تسمية او به صاحب الزمانى، شيخ على اكبر نهاوندى در همان دوران، در عبقرى الحسان، ماجراى تشرف او 
را نقل مى كند و مى گويد: جناب فخر الذاكرين، شيخ محمد رشتى از اجلا و اتقياى ذاكرين و والهين در ولا 
ــت و به جهت كثرت  و محبّت اهل بيت عليهم السلام، خصوصاً حضرت ولىّ عصر ـ عجل االله فرجه ـ اس

ذكرش آن حضرت ـ عجل االله فرجه ـ را بر منابر و غيره به شيخ محمد صاحب الزمانى معروف است.46
ــد و ده شب اول  ــت كه پس از ماجرايى به عراق مى رس ــال 1338ق اس ماجرا مربوط به حج وى در س

محرم را در كربلا در مجلس عزادارى ميرزا محمد تقى شيرازى منبر مى رود و سپس به خراسان مى آيد.47
وى كتابى دربارة امام زمان عليه السلام نيز داشته است.48 صاحب الزمانى در تهران فوت كرده است.
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ــت و مى گويد: قدرى كه آمدم آقاى شيخ محمد  يكى از شاهدان عينى او را صبح جمعه 20 تير ديده اس
ــلامى  صاحب الزمانى كه از منبرى هاى خوب بودند و در تهران مرحوم شدند مرا در خيابان ديد و با هم س

به اشاره كرديم و رد شديم.49
ــخنرانى كرده است: عصر همين روز آقا شيخ محمد  روز واقعه نيز صاحب الزمانى در مسجد گوهرشاد س
ــى منبر رفته، مى گفت: مردم! ما با كسى جنگ نداريم. ما كه قوه نداريم؛ ما مى گوييم: با يك  ــب الزمان صاح

مشت مسلمان نبايد اين طور رفتار كنند. مردم! مى دانم شماها هر كدام مفتش يكديگريد.50
ــت: در اين حال، آقا شيخ محمد صاحب  ــخنرانى كرده اس وى كمى بعد نزديك غروب آفتاب باز هم س

الزمانى بالاى منبر بهلول ايستاد و شروع به نطق نمود.51
ــت كه هر دو گفته اند ما را به زور  نكتة جالب در بازجويى هاى صاحب الزمانى و بحرالعلوم قزوينى آن اس
ــوده، در اعترافات خود گفته  ــخنرانان مسجد ب ــه مسجد گوهرشاد برده اند.52 صاحب الزمانى با آن كه از س ب
است روز جمعه وقتى سيد زين العابدين سيستانى را به طرف مسجد مى بردند مرا نيز به زور بردند و مجبور 

به سخنرانى شدم.53
متأسفانه با فحص زياد، به جز اسناد به جا مانده از واقعة گوهرشاد، مطلب ديگرى دربارة او يافت نشد.

شيخ خليل زنجانى
ــه تصويرى معروف شده، جوانترين فرد در بين اين  ــتر ب شيخ خليل تصويرى زنجانى فرزند جبار كه بيش
چهار نفر است. وى بر اساس يكى از اسناد باقى مانده، در آن زمان 22 سال داشته54 و طلبه اى مبتدى بوده 
ــتگير و به تهران اعزام  كه حتى عنوان محصل بر او گذاشته اند.55 وى نيز پس از واقعة مسجد گوهرشاد دس
مى شود.56 خود به خود وى نمى توانسته در رديف شيخ عباسعلى محقق و ديگران در مسجد گوهرشاد نقش 
ــنبه 19 تير در مسجد گوهرشاد بوده  خطيب و منبرى انقلابى را ايفا كند، اما طبق اعترافاتش، از روز پنجش
ــند، وقتى درجه تقصير مسببين را بر مى شمارند، شيخ عباسعلى محقق و شيخ خليل  ــت.57 طبق همين س اس
را جزو مقصرين درجه اول و صاحب الزمانى و بحرالعلوم را جزو مقصرين درجه دوم قرار مى دهند.58 گو اين 
كه شيخ خليل از محركين واقعه بوده و در آوردن علما به مسجد، سعى وافرى كرده است به همين دليل در 
دادگاه بدوى حكم وى از روحانيون سخنران بيشتر بوده است. جالب آن كه وى پس از آزادى نيز مانند بقيه 

در تهران نمى ماند بلكه به سمنان تبعيد مى شود59 و در آنجا تحت نظر بوده است.

آهنين حصار زندان قصر
ــى مذكور در آنجا  ــت كه چهار روحان ــت موقت در زندان شهربانى، زندان قصر جايى اس ــس از بازداش پ
ــز خوانده مى شد، در اصل قصرى به جاى  ــد. زندان قصر كه به نام هاى قصر قجر يا قاجار ني ــوس شدن محب
ــارو و ديوارهاى بلند آن به پادگانى  ــاه در شميران تهران بود كه به علت برج و ب ــى ش ــده از دوره فتحعل مان
ــت. با روى كار آمدن رضاخان و احساس نياز به زندان، قصر قجر براى اين كار  ــتر شبيه بوده اس نظامى بيش
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در نظر گرفته شد. فيروز ميرزا در خاطرات خود ذكر كرده كه «اين همان محبس جديدى است كه با هزاران 
زحمت و تعقيب خود من فكر تأسيس آن ايجاد و اعتبارات آن از مراحل مختلفه تصويب و به مصرف رسيده 
ــت».60 با اين وجود، مكان يابى و معمارى آن با ماركوف روسى بود61 و محمد درگاهى رئيس تشكيلات  اس
نظميه رضاخان كارفرماى ساخت آن بود. درگاهى معروف به محمد چاقو فردى بى رحم و شرور بوده كه در 
ــرگردى فرمانده ژاندارمرى قم بود و در اواخر سال 1303 از طرف  ــال 1299 با درجه ياورى يا س كودتاى س
رضاخان به رياست نظميه تهران منصوب شد62 و درجة سرهنگى گرفت. وى در سال 1308 قصر قجر را با 
ــازهاى متعددى از شكل اوليه خارج كرد و اولين زندان معاصر ايران را به وجود آورد. جالب آن  ــاخت و س س

كه خود وى از نخستين زندانيان قصر قجر بوده است.63
گفته اند «ساختمان قصر از سراسربين بنتام و زندان فيلادلفيا الهام گرفته شده» بود.64

اين زندان در 11 آذر 1308 با حضور رضاخان افتتاح شد. زندان قصر 192 اتاق داشته كه 96 اتاق آن 5 
نفره و بقيه سلول هاى انفرادى بوده و ظرفيت 800 زندانى را داشته است. اين زندان بعدها به چنان شهرتى 

رسيد كه برخى زندانيان به اغراق نام باستيل ايران به آن دادند.65
زندان قصر در طول عمر خود پى در پى توسعه يافت و تا دهه 50 نامدارترين زندان ايران بود. 

ــه بند بزرگ و پنج بند كوچك تر داشته است66 كه در حبسية بحر  ــترك، س اين زندان يك بند اصلى مش
العلوم قزوينى گفته شده 9 كريدور دارد و بزرگ علوى نيز از 9 كريدور آن نام برده است.

ــال اول 300 زندانى را در خود جا داد و در سال 1319 بيش  ــمى آن 800 نفر بوده، ولى در س ظرفيت اس
از 2000 نفر در آن محبوس بودند كه 200 نفر آن سياسى بودند.67

ــت. بند يك محل زندانيانى با محكوميت هاى  كريدور يا بندهاى اين زندان نيز تركيب عجيبى داشته اس
ــج و شش محل  ــدام بود. بندهاى پن ــر از آن محكومين منتظر اع ــا و عجيب ت ــدت، دزدان خرده پ ــاه م كوت
ــلول هاى كوچكش به  ــت، با س خلافكاران عادى همراه با خطرناكترين آنها در كنده و زنجير بود. بند هش
ــاى عشاير و ورشكستگان اسم و رسم دار، تعلق گرفت كه  ــين، رؤس زودى به رجال زندانى چون وزراى پيش
ــى بند مجاور،  ــلول هاى مجاور بودند. زندانيان سياس ــى به س برخى داراى اتاق هاى خصوصى قابل دسترس
همان زندانيان بند هفت بودند. راهروهاى بندهاى هفت و هشت به باغ و حياط راه داشت.68 بند 9 مخصوص 
مختلسين و محترمين بوده69 كه افراد سرشناس و برخى ديگر كه رضاخان اموالشان را مصادره مى كرد، در 

اين بند با احترام و امكانات مناسب به سر مى بردند.
ــال را در بند دو به سر برده،  ــه س ــت.70 انور خامه اى كه س ــيون بوده اس بند دو و چهار نيز ميزبان سياس
ــمان مى داند. وى بند هفت را نسبت به بند دو بسيار بهتر و  تفاوت هاى اين بند با بند هفت را از زمين تا آس

همراه با امكانات بيشترى مى داند كه در نظر وى آسايشگاه بوده است.71
ــبى  ــروه 53 نفر بوده كه وضعيت مادى مناس ــد نفر از فعالين گ ــة وى، بند هفت مخصوص چن ــه گفت ب
ــن و بى چيزترين افراد 53 نفر باقى  ــورژوا بوده اند اما در بند دوم، فقيرتري ــه ورى ب ــد72 و به قول پيش داشته ان

ماندند.73
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بند دوم موقعيت سختى ترى داشته و برخى از سياسيون قديمى در آن بوده اند، از جمله فرخى يزدى شاعر 
معروف و حبيب االله رشيديان.74

همچنين تعدادى از رجال دربار پهلوى مانند تيمورتاش و فيروز ميرزا كه نقش زيادى در حوادث آن زمان 
داشتند، گذرشان به زندان قصر افتاد. عبدالحسين ديبا و تعدادى از سران ايلات و عشاير مانند سردار اسعد، 
خانبابا اسعد، صولت الدوله، عليمردان خان و ... از ديگر زندانيان قصر بودند كه به مرور وارد اين زندان شدند 

و اكثرشان با آمپول هواى پزشك احمدى يا نوشيدن جام زهر جان خود را از دست دادند.75
در كنار زندانيان سياسى، سه سال قبل از حادثة مسجد گوهرشاد، يك روحانى ديگر دستگير و مدت كمى 
به زندان قصر منتقل شده بود. آن فرد، ميرزا طاهر تنكابنى (1280ـ 1360ق، 1320ش) شاگرد مشهور ميرزا 
ابوالحسن جلوه، نماينده مجلس و قاضى مبرز دادگسترى بود. وى با سابقة سه دوره نمايندگى مجلس، مقام 
شامخ علمى و قضاوتى، در فروردين 1311 به علت ايستادگى در برابر رضاخان و واگذار نكردن زمين هايش 

در مازندران به او، دستگير و مدت ها گرفتار شد.76 وى 2 ماه را در زندان قصر گذراند.
ــون مسجد گوهرشاد پس از مدت ها كارشكنى  ــروه 53 نفر وقتى وارد زندان قصر شدند كه روحاني ــا گ ام
ــينى با كمونيست ها را حس نكردند. هر چند با  عمال رضاخانى از زندان آزاد شدند و حداقل شكنجة همنش

كمونيست هاى قديمى زندان قصر برخورد داشتند.
در سال هاى 1309 و 1310 تعداد 200 نفر از كمونيست ها از قشرهاى مختلف روانة زندان قصر شدند و 

تا سال 1320 در آن زندان بودند. گو اين كه قديمى ترين زندانيان سياسى قصر اين ها بوده اند.77
ــون مسجد گوهرشاد مدتى با اينها در زندان قصر بوده اند. اما تعجب آن كه كسانى مانند  ــن روحاني بنابراي
ــه ورى كه در اين زمان در زندان بودند و خاطرات خود را نوشته اند، اصلا اشاره اى به وجود  آوانسيان و پيش
اين روحانيون نكرده اند. پس از آن نيز بزرگ علوى، انور خامه اى و احسان طبرى كه وارد زندان قصر شده اند 
هيچ اشاره اى به اين موضوع نكرده اند. گو اين كه اينها فقط خود را زندانى سياسى مى ديدند و با افكار خاص 

ماركسيستى كه داشتند، حتما اينها را مرتجع مى دانسته و نقش اثرگذارى براى آنها متصور نبودند!
ــج آن يكى از دغدغه هاى  ــا كمونيست و جلوگيرى از تروي ــور كل در دوران پهلوى اول، مبارزه ب ــه ط ب
اصلى علما و روحانيون به شمار مى رفت، به گونه اى كه بعدها نيز ادامه يافت. در بين روحانيون زندان قصر، 
حساسيت فوق العادة سيد بحرالعلوم قزوينى را نسبت به كمونيست، پيشتر متذكر شديم؛ بقيه نيز بدين گونه 

بوده اند. بنابراين هيچ سنخيتى بين آنها نبوده است.
ــت. نبود كتاب و  ــختگيرى زيادى مى شده اس ــى نوشته اند در زندان قصر س آن گونه كه زندانيان سياس
ــت. هر چند كه به گفتة خامه اى، زندانيان بند  ــخت بوده اس جلوگيرى از ورود كتاب و روزنامه براى آنها س
ــا توجه به وضعيت مالى مساعد، از طريق زندانبان ها روزنامه و كتاب وارد مى كرده اند به گونه اى كه  ــت ب هف

يك روز هنگام تفتيش زندان، از باغچة آن 70 جلد كتاب از زير خاك بيرون كشيدند.78
جمع كردن پريموس ـ كه براى گرم كردن غذا به كار مى رفته ـ يكى ديگر از سختگيرى هاى آن دوره 
ــت؛ زيرا حيات آنها به غذاى گرم بوده و جمع كردن آن زحمات زيادى  و شايد بتوان گفت شكنجه بوده اس
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داشته است.
ــن آنها، از بين بردن روحية  ــان، شايعه پراكنى و ايجاد اختلاف در بي ــن به زندانيان و خانواده هايش توهي

مقاومت و شكنجه هاى روحى از امور رايج در زندان بوده است.
افزون بر آن انواع بزه و خلاف در زندان رايج بوده، به طورى كه قماربازى مرسوم بوده و خريد و فروش 
ترياك و سيگار كار روزمرة بسيارى از زندانيان بوده است. در كنار اين امر، سوء استفادة زندانبانان و رؤساى 
زندان از نيازهاى زندانيان را نبايد فراموش كرد. امرى كه رشوه خوارى را در بين آنها رايج كرده بود و براى 

يك نخ سيگار يا يك كتاب، برخى مواقع قيمت را به چند برابر آن مى رساندند.
اما مهم تر از همه عدم رعايت مسائل بهداشتى در زندان بود، چه از جانب زندانيان و چه مسؤولان زندان. 
وقتى يك بيمارى مسرى در بين زندانيان رواج مى يافت، آنها كه تحصيل كرده بودند، حتى در بين 53 نفر 
كه چند نفر پزشك بين آنها بود به ديگران كمك مى رساندند، اما مسؤولان زندان از كمك به زندانيان فعال 
خوددارى مى كردند و آنها را به بهدارى زندان نمى رساندند، يا داروى مورد نياز را در اختيارشان نمى گذاشتند. 
ــق گفتة زندانيان، ليمو براى بهبودى آن بسيار  ــارى رايج بين زندانيان قصر، تيفوس (حصبه) بوده و طب بيم
ــان ليمو  ــدان نه تنها آنها را تهيه نمى كردند، بلكه وقتى خانوادة زندانيان برايش ــد بوده، اما مسؤولان زن مفي
مى آوردند مقدار خيلى كمى از آن را به آنها مى دادند. چند نفر از زندانيان بر اثر ابتلا به حصبه جان خود را از 
دست دادند. در بين روحانيون زندانى، بحرالعلوم قزوينى به تصريح حبسية زيباى خود، در مريضخانة زندان 
قصر بسترى بوده و پس از رهايى از زندان نيز از بيمارى و درد پا شكوه دارد؛ شيخ عباسعلى محقق نيز درد 

پا داشته79 كه در زندان تشديد مى شود.
با اين همه، روحانيون زندانى با توجه به روحيه و جايگاهى كه داشتند از بسيارى از اين امور بركنار بودند. 
ــاير از شورشيان بودند، نه بزه اجتماعى داشتند و نه مرام كمونيستى داشتند  ــران ايلات و عش آنها نه مانند س
ــود. ناهمگونى بندها و  ــختى زندان اثر گذار ب ــرى در آن زمان از همه بدتر بود؛ با اين وجود س ــه اين آخ ك
وجود افراد مختلف با عقايد، آداب و رسوم و مشرب هاى مختلف باعث ناراحتى زندانيان مى شد. شيخ محمد 
ــت  ــان شكايت مى كند كه آيا رواس صاحبى در ص 116، در قصيده اى در مدح امام رضا عليه السلام، به ايش

كه در رديف دزدان در زندان باشد؟
ــيد بود و هم پيرمرد،  ــه به آن كه تعدادى از آنها پير بودند و فردى مانند بحرالعلوم قزوينى هم س ــا توج ب
احتمالاً سختگيرى هاى زندان نسبت به آنها كمتر بوده است، به گونه اى كه آيت االله بحر العلوم دربارة يكى 
از تأليفات خود تصريح مى كند: مواهب القدسيه در زندان تشكيل يافته و تدوين آنها بعد از خلاصى تكميل 
شده است. و جز اين ها در زندان چيزهاى ديگر نيز نوشته ام و اشعار بسيارى انشاد كرده ام كه بعضى از آنها 

مورد توجه ادباء قرار گرفته.80
ــت اما گويا  ــيگار و ... امرى رايج بوده اس ــتفاده از كاغذ س ــتفاده از روش هاى رايج در زندان، مانند اس اس
ــائل نوشتن در زندان وجود داشته،81 و به اندازه اى در اختيار آنها بوده كه  در برخى دوره ها كاغذ و ديگر وس
مى توانسته اند تأليفات خود را به سامان برسانند. ميرزا محمد طاهر تنكابنى نيز وقتى در زندان قصر به ديدن 



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

765

مرثيه هاي زندان قصر/ عليرضا اباذري

تيمورتاش مى رود، در حال مطالعة كتاب شفا بوده است.
ــطة روحية دينى كه داشتند بسيارى از سختى ها را  ــخت بوده، ولى به واس هر چند زندان براى آنها نيز س
ــتالين و مرام كمونيستى  ــا صبر و تحمل مى گذراندند. روحانيون نه اهل اعتصاب غذا بودند و نه شيفتة اس ب
ــابه نتيجة مهمى  ــروه 53 نفر اعتصاب غذا كرد هيچ نتيجه اى نگرفت و در موارد مش ــى بعد وقتى گ او. كم

نمى گرفتند.
كمونيست هاى زندان قصر هر شب خواب استالين را مى ديدند كه به زودى آنها را نجات مى دهد و داعية 
ــر را نجات مى دهد؛ مكتبى  ــرورى بر جهان داشتند و مرام كمونيستى را آخرين مكتبى مى دانستند كه بش س

كه روحانيون به شدت از آن متنفر بودند.
ــپردة مرام  ــر از آن، توجه آنها به مسكو، برخى مواقع بوى خيانت مى داد. بعضى از آنها چنان سرس مهم ت
ــتالين نداشتند؛ امرى كه براى هيچ كس قابل پذيرش  ــور به اس كمونيستى بودند كه مخالفتى با تقديم كش

نبود.
ــرگرمى روزمرة آنها، بحث  كمونيست ها دائم در زندان كتب ماركس را مى خواندند و شيفتة آن بودند؛ س
بر سر ديالكتيك، بورژوا، استالين، مسكو و ... بود، اما روحانيون به جز انجام وظايف روزمرة دينى، خود را با 

كتب دينى، تأليف و سرودن شعر سرگرم مى كرده اند.

مرثيه هاى زندان قصر
ــت آورد؛ آن هم به علت زندانيان نام آورى بود كه در  زندان قصر با عمر كم خود، شهرت فراوانى به دس
ــران سياسى، نظامى، دربارى، عشاير، آزادى خواهان و روحانيون بودند. در  خود جاى داد. اين نام آوران از س

بين اينان و حتى زندانيان عادى، افرادى با ذوق و قريحة ادبى پيدا مى شدند؛ البته با تفاوت درجه.
در بين آنها قوى ترين شاعر زندانى، فرخى يزدى بود كه چند مرتبه در زندان قصر محبوس شد و مرتبه اى 
نيز همزمان با روحانيون اين نوشتار بوده است82 از طرف ديگر قوى ترين داستان نويس زندان قصر كه كمى 
ــتان هاى خود را در اين زندان نوشت و پس از آن  پس از روحانيون اين نوشتار وارد زندان شد و برخى داس

به اوج رسيد، بزرگ علوى بود.83
ــت، سرودن شعر و به ويژه مرثيه و مدايح مذهبى مى باشد. زندانيان سياسى در  آنچه اكنون مورد نظر اس
ــاختند و اين شعر به خوبى  ــود به اين موضوع اشاره كرده اند:  بعضى از زندانى ها شعر هم مى س ــرات خ خاط

روحيه و طرز فكر آنها را روشن مى كرد.
ــابق زندانيان را محظوظ  ــور كه بعضى با گفتن اشعار در وصف آزادى و مخالفت با حكومت س ــان ط هم
ــار در مدح مقامات ديكتاتورى منفور بودند. اين اشعار و  ــبب گفتن اشع و شادان مى كردند بعضى ديگر به س
قصائدى كه در تملق و مديحه ساخته مى شد خشم همه زندانيان را برمى انگيخت.84 طبرى از روزنامه نويسى 
ــپس در مدح شاه پهلوى شعر مى گفت و  ــرود و س ياد مى كند كه در زندان، ابتدا در مدح آزادى شعر مى س

امضا مى كرد: غلام خانه زاد ....
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ــد. وقتى فيروز ميرزا به  ــاى روحانيون براى زندان قصر، همين مراثى بوده باش ــد يكى از يادگارى ه شاي
ــى چنين شعائرى در بين  ــان ياد مى كند.85 اگر حتى برپاي ــد، از عزادارى محرم در بين زنداني ــدان مى افت زن
ــزايى در ترويج آن داشتند. اين امر به خوبى از مراثى  ــوم بوده، اما روحانيون زندانى تأثير به س زندانيان مرس
ــت، اما باز هم نشانگر ترويج شعائر مذهبى  ــت. با اين كه اكثر مراثى از شعراى ديگر اس اين دفتر آشكار اس
ــت.  ــادت اهل بيت عليهم السلام به ويژه در ماه هاى محرم و صفر در زندان قصر اس ــام ولادت و شه در اي
ــن راه به آنها خيلى  ــار توانمندى بودند كه حافظة قوى در اي ــون زندانى، خطيب و منبرى بسي ــر روحاني اكث
ــتان هاى آموزنده و ... در حافظة آنها بود. در اين مورد،  كمك مى كرد. آيات قرآن، حديث، تاريخ، شعر، داس
ــب براى هم بندان  ــرا مى خواندند و در ايام مناس ــدان قصر از حافظه ف ــى و مرثيه ها را در زن ــح مذهب مداي
ــزادارى و مرثيه خوانى  ــب با آن، ع ــان مى دهد در هر زمان مناس ــود مى خواندند. تنوع مراثى و مدايح نش خ
مى كرده اند. در ماه هاى خاص مانند محرم و صفر اشعار مناسب با آن است و در ايام ديگر، مثل 25 رجب ـ 
كه شهادت امام موسى كاظم عليه السلام است ـ اشعار و مراثى نيز در همين زمينه است. افزون بر آن كه 

با حال و هواى زندان نيز مناسبت داشته است.
با اين كه اكثر اشعار از كسان ديگرى است اما چهار نفر روحانى مذكور گاهى خود نيز شعر مى سروده اند. 
ــت و دكتر محقق از اشعار نيكوى پدر خود ياد كرده اند86 اما  ــعلى محقق قريحة شعرى داشته اس شيخ عباس
متأسفانه از او شعرى در اين دفتر نيست، تنها جايى كه تصريح به نام او شده در ص 42 در پايان شعرى از 

ميرزا حبيب خراسانى است.
ــانى  ــت به همراه يك رباعى كامل از محقق خراس با اين وجود دو تك بيت زير كه گويى از دو رباعى اس

در كشكول تازه چاپ آقابزرگ تهرانى به شرح زير دست آمد.

للمحقق الخراسانى الخطيب بن المولى بمانعلى
ــرو ــو دادم گ ــه ت ــم و دل را ب ــان نيم جورفت ــرزد دو جه ــو ني ــى ت ب

***
ــت مقرّ ــرد به كوي ــم و دل ك ــقررفت ــى تو هر آن دل مقرش در س ب

ايضاً له
گفتا بنگر كه چشم من قبله نماستگفتم به فلك قبلة روى تو كجاست
اين قطب وجود قبله گاه دل ماست87چشمش به نجف دوخت و با من گفت

ــده در ص 111باقى مانده كه در  ــد صاحب الزمانى با تخلص صاحبى قسمتى از يك قصي ــخ محم از شي
ــم. البته در ص 106 نيز  ــت و به علت ناقص بودن نسخه، نياوردي ــلام االله عليها اس ــلاد حضرت زهرا س مي
قصيده اى با همان قافيه و رديف در ولادت حضرت زهرا وجود دارد كه آن هم از انتها ناقص است و معلوم 
ــت. از وى همچنين دو قصيده در صفحات 115 ـ 118 در مدح امام رضا عليه السلام و رثاء  ــت از كيس نيس



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

767

مرثيه هاي زندان قصر/ عليرضا اباذري

ــبيه آن امام همام با حضرت  ــلام االله عليها وجود دارد كه قصيدة او در مدح امام رضا با تش حضرت زهرا س
موسى بن عمران (ع) شروع مى شود و شاعر پس از تشبيه حرم امام رضا عليه السلام به طور، خطاب به امام 
رضا مى گويد كه در حريم طور تو بسيارى از دوستدارانت كشته و بسيارى ديگر به زندان افتادند و اكنون ما 
ــى پناه آوردند به شما پناه آورده ايم. شاعر در اين جا تلويحاً رضاخان را به  زندانيان مانند قبطيان كه به موس
فرعون تشبيه مى كند و پس از آن، از امام رضا درخواست نجات از زندان دوساله مى كند و اشاره مى كند كه 

40 سال در حرم، ثناخوان ايشان بوده است.
وى در قصيدة ديگر در رثاء حضرت زهرا سلام االله عليها، خطاب به ايشان مى گويد:

ــة حيدر كه توئى دخت پيغمبر از لطف تو رواست كه سوزيم به زندان؟اى زوج
ــت شويت ــادر وز حرم ــدر و م ــانحق پ ــص همة اهل خراس بنماى مرخّ

در چند جا نام شيخ خليل زنجانى وجود دارد. در ص 48 مثنوى كوتاهى در وداع امام حسين عليه السلام 
وجود دارد كه در انتهاى آن نام شيخ خليل زنجانى به تاريخ 18 صفر 1316 وجود دارد. مرثيه از وى نيست. 
ــدات آقا شيخ خليل زنجانى» كه در ميدان رفتن  در ص 103 مثنوى ناتمامى وجود دارد با تصريح «از منش
ــروده شده و ارزش شعرى خاصى  ــاس مى باشد. اين مثنوى دردلتنگى زندان، براى عزادارى س ــرت عب حض
ــروده هاى شيخ محمد  ــوى كوتاهى در رثاء امام حسين وجود دارد كه گويا از س ــدارد. باز در ص 113 مثن ن

صاحب الزمانى است، ولى در پايان، شيخ خليل زنجانى از خوانندگان درخواست دعا كرده است.
در بين چهار روحانى مذكور، از سيد محمد بحرالعلوم دو غزل و يك مثنوى ناتمام باقى مانده كه ارزش 
ــاس كه يكى در مريضخانة زندان  ــام اشعار اين دفتر، برترى دارد. دو غزل قوى و با احس ــرى آن بر تم شع
قصر با حالى پريشان سروده شده و مى توان اين دو غزل را از حبسيه هاى درخشان معاصر به حساب آورد.

دو غزل يكى با مطلع:
كه سازد آگهم اين آهنين حصار كجاست؟سطيح عصر ندانم در اين ديار كجاست؟

و ديگرى با مطلع:
ــور فلك در قصر دارم زار زار سينه از غم ريش و قلب بى قرارم پارپار حالى از ج

ــبيه مى كند كه حتى اگر باد هم در  شروع مى شود. وى در غزل اول، زندان قصر را به حصار آهنينى تش
اين حصار گرفتار شود، نمى تواند از آن رهايى يابد.

ــاى 7 خوان، 9 خوان زندان  ــفنديار بيايد، بايد به ج ــن زندان را 9 خوانى مى داند كه اگر اس ــد اي وى 9 بن
قصر را طى كند.

ــفنديار روئين تن هم در آن  وى اين 9 بند را 9 خوان نمى داند بلكه طلسمى مى بيند كه صد نفر مانند اس
مقيد و گرفتار مى شوند. در اين زندان، از چهار فصل فقط خزان وجود دارد و از چهار عنصر فقط آتش وجود 

دارد كه آن هم براى كباب كردن دل زندانيان است.
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شاعر در اين غزل به حبس دو سالة خود اشاره كرده و از فراق يار مى نالد و آرزوى آزادى مى كند.
ــروده، از جور فلك، بيمارى، ضعف و  ــه با حال بيمارى در مريضخانة زندان قصر س ــزل دوم ك وى در غ
ــت مى دهد اما در  ــود ياد مى كند كه هر چند در ظاهر از رنج زندان، جان شيرين خود را از دس ــى خ افسردگ

واقع او قتيل هجر يار است. 
ــت، اى  ــرودن شعر در زندان مى كند و ديوان شعرى نيز داشته اس وى در زندگى خودنوشتش اشاره به س
كاش چند حبسية ديگر از او در اين دفتر شعر وجود داشت و شايد در ديوانش از اين دست اشعار وجود داشته 

باشد. به هر حال بحرالعلوم قوى ترين شاعر در بين چهار روحانى مذكور است.
مى توان دو غزل او را با اشعار فرخى يزدى در زندان قصر مقايسه كرد. آنچه از اشعار او در اين باره باقى 
ــفانه از دست رفته است. چند غزل نيز  ــنگدل، قصرِ قاجار» بوده كه متأس مانده يكى قطعة معروف «اى دژس

در زندان قصر سروده كه از همه محكم تر غزل زير است:
ــر آب زندگى ــا اى خض ــاك فن ــز بر خ ــن اندازه تاب زندگىري من ندارم چون تو اي
ــوى ــر تا پا بش ــر عمر مرا اى مرگ، س پاك كن با دست خود ما را حساب زندگىدفت
خسته گشتم اى خدا از خورد و خواب زندگىخواب من، خواب پريشان، خوردِ من خونِ جگر
ــر جان كندن نبود ــر من آن زندگانى غي ــاب زندگىبه ــر روز ديدم در نق ــرگ را ه م
غير چندين قطره خون، مالك رقاب زندگىمرگ را بر زندگى رجحان دهم زان رو كه نيست
ــك عمر خواندم فصل، فصل ــاب زندگىدفتر ايام را ي ــت نديدم در كت ــرف بى عل ح
ــرخ ــد ز خاك فرخى با داغ س ــه مى روي خورده از بس خون دل در انقلاب زندگى88لال

غزل ديگر فرخى با مطلع:
ــر ميدان قيامت رخش را زين مى كنم89هيچ دانى از چه خود را خوب تزئين مى كنم؟ به

در تاريخ 14 فروردين 1316 سروده شده و درست همزمان با حضور آيت االله بحرالعلوم در زندان قصر بوده 
ــت خودكشى كند و اين كار را كرد اما نجاتش دادند. اين  ــت. فرخى اين غزل را شبى گفت كه مى خواس اس
غزل نيز حس و حال فرخى را در زندان قصر بازگو مى كند. از سه غزل ديگر او در زندان قصر، يكى غزلى 

سياسى و در انتقاد از رضاخان است،90 ديگرى غزلى است با مطلع:
بازگرد اين عيد از زندان كه ما را عيد نيست سوگواران را مجال بازديد و ديد نيست  

ــت. فرخى در اين زمان با برخى زندانيان سياسى هم بند خود از  ــروده اس وى اين غزل را نوروز 1318 س
ــع رابطه مى كنند. اين قطع رابطه در همين  ــكل بر مى خورد كه آنها نيز مدتى با او قط ــروه 53 نفر به مش گ
نوروز بوده و زندانيان سياسى به بازديد او نرفته اند. موضوع ديگرى كه در اين غزل مطرح شده، عفو عمومى 
ــال 1317 به مناسبت ازدواج محمدرضا و فوزيه، شايعة عفو عمومى در بين زندانيان رايج  ــت. در اواخر س اس

بوده و فرخى در انتهاى غزل خود به آن اشاره مى كند:
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ــت باشد يا دروغ ــاى روزگاران فرخى نوميد نيست91صحبت عفو عمومى راس از قض
اين غزل نيز حبسيه اى متوسط با انتقاد از اوضاع است. اما غزل او با مطلع:

مگر روزى كه از اين بند غم آزاد مى گردد92به زندانِ قفس، مرغ دلم چون شاد مى گردد
ــيد محمد بحرالعلوم را  ــت. دو غزل س ــتادانه اس همانند غزل «ريز بر خاك فنا»، غزلى پر احساس و اس
ــرايد ولى دو غزل بحرالعلوم حبسية  ــتادانه غزل مى س مى توان با دو غزل فرخى مقايسه كرد. شايد فرخى اس

گرم و بيانگر حس و حال واقعى او در زندان قصر است جايى كه مى گويد:
ــه شيران چو جوجه لرزانند ــت؟در اين عَرينه ك ــن ضعيف تر از جوجه را قرار كجاس م

ــا 1315/6/28و جديدترين آن  ــا اين كه قديمى ترين تاريخ در اين دفتر مطابق ب ــة ديگر درباره مرثيه ه نكت
مربوط به 1316/12/14 مى باشد. بنابر اين از سال هاى 1314 و 1317 چيزى در دست نداريم. تاريخ اشعار 
مرتب نيست و برخى اشعار سال 1316 نخست آمده و بيشترين اشعار مربوط به سال 1315 است. بر حسب 
ــت افراد  ــال و نيم فراهم آمده و در دس ــخ مى توان نتيجه گرفت اين دفتر در طول حدود يك س ــن تواري اي

مختلف گشته است. هر جايى كه خالى بوده، آن فرد غنيمت شمرده و چند بيت شعر كتابت كرده است.

چند نكته
ــت و در چند جا افتادگى دارد. آنجايى كه مثنوى يا قصيده ناقص بود  ــفانه اين دفتر ناقص اس الف: متأس
ــستى بيش از حد و ريختگى متن، از  و از ابتدا يا انتها افتاده بود، نياورديم. همچنين يكى دو جا به علت س

آوردن اشعار آن خوددارى كرديم. اين مشكلات را در جاى خود متذكر شده ايم.
ب: با اين كه شيخ عباسعلى محقق و شيخ خليل تصويرى زنجانى تا خرداد 1317 در زندان بوده اند، آنچه 

در اين دفتر موجود است، فقط تا سال 1316 را دارد.
ــت. مى دانيم كه مطابق  ــال ها به صورت شمسى ذكر شده و ماه ها قمرى اس ج: در متن و پايان اشعار، س

سال قمرى، آن سال ها 1354ق ـ 1357ق بوده است؛ فقط در يكى دو جا ماه شمسى نيز ذكر شده است.
ــت. در جايى براى شيخ محمد صاحب الزمانى عبارت رحمة االله  د: اشعار به مرور به دفتر اضافه شده اس
ــت. آيا وى بلافاصله  ــت و مى دانيم كه وى در مهرماه 1316 از زندان آزاد شده اس ــه كار برده اس ــه را ب علي
پس از آزادى فوت كرده است؟ قابل ذكر آن كه قصيدة قبلى آن نيز از وى است ولى چنين عبارتى ندارد.

هـ: خط متفاوت است و چند نفر آن را كتابت كرده اند.
ــب خاصى ندارد و مطالب ديگرى در آن وجود دارد. از جمله شرح حديث انا اصغر من  ــر شعر، ترتي و: دفت

ربى، يا بيان دلاورى مسلم بن عقيل و ...
در ص 37 ـ 39 نيز بخشى از يك معجزة اميرالمؤمنين على عليه السلام به طور ناقص باقى مانده و اين 
مى رساند كه اگر اين دفتر به طور كامل در دست بود، مى توانستيم آن را كشكول بناميم كه روحانيون زندان 

قصر هر كدام نكته اى، شعر، حديث و يا مطلبى به ذهنشان مى آمده يادداشت مى كرده اند.
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ز: اشعار و مرثيه هاى اين دفتر از شعراى مختلفى است. در ص 40 مناجات نامه اى از نظامى گنجوى آمده 
است، همچنين در ص 42 غزلى در مدح اميرالمؤمنين عليه السلام از ميرزا حبيب خراسانى وجود دارد. يك 
ــيد عباس جوهرى متخلص به ذاكر است و  ــتر مراثى و مداحى ها از س مرثيه از ناصرالدين شاه دارد، اما بيش
مثنوى هاى دلنشين، پرحرارت و محتوا از صفى على شاه اصفهانى است. مرثيه هاى مذكور، به عنوان نوحه در 
مجالس عزادارى خوانده مى شده و از همان زمان مشهور بوده و اكنون نيز با گذشت زمانى نزديك به 100 
سال، بسيارى از مداحان از اين مرثيه ها استفاده مى كنند. در زندان قصر اين اشعار كاربرد داشته و در مراسم 

عزادارى به ويژه ايام محرم خوانده مى شده و به تبع عزادارى مى كرده اند.
ــوم شعبان 1251 ق در اصفهان  ــت. وى س اما ميرزا حسن صفى على شاه اصفهانى از عرفاى قرن 13 اس
ــال 1316ق از دنيا رفت. وى آثار زيادى داشته كه برخى از آنها  ــالگى در س به دنيا آمد و در تهران به 65 س
منتشر شده است. وجه غالب مضمون شعر وى، به طور معمول عرفانى است. وى نه تنها در غزليات و قصايد 
و ترجيعات آراء عرفانى خود را ريخته، بلكه در مدايح و مراثى مذهبى نيز اين صبغه را فراموش نكرده است 
ــروده كه در اسرار شهادت و بيان وجه عرفانى  ــرار» س و در همين زمينه، مثنوى مستقلى به نام «زبدة الاس

حادثة عاشورا است؛ كارى كه عمان سامانى در گنجينة الاسرار و چند نفر ديگر كردند.93
صفى على شاه در اين مثنوى «حادثة عاشورا را از بعُد عرفانى، اشراقى و ملكوتى تجزيه و تحليل كرده و 
ــت».94 گو اين  با قرائت عرفانى از فرهنگ عاشورا، حركتى نو و جديد را در قلمرو شعر عاشورا آغاز كرده اس

كه عمان سامانى نيز از زبدة الاسرار الهام گرفته است.95
ــى به حادثة عاشورا، جريان نيرومندى شد كه شعراى زيادى در اين وادى قدم  ــس از آنها نگرش عرفان پ
ــتفادة زيادى كردند كه تا كنون نيز ادامه دارد. انصاف هم آن كه  زدند و خطبا و مداحان نيز از اين اشعار اس

برخى از اين اشعار، «آنى» ديگر دارد.
ــت. هم از ذاكر و هم از صفى على شاه بيت يا ابيات  نكتة فرعى آن كه اشعار منتخب و گزينش شده اس
متعدد از يك قصيده يا مثنوى و غزل افتاده است كه اين امر پذيرفتنى است، زيرا روحانيون تمام اين اشعار 
ــل كرده اند. البته شايد اشعار صفى على شاه را عمداً گزينش كرده و اشعار صوفيانه را از مرثيه  ــه نق را از حافظ

خارج كرده و نياورده اند.
ــده و در برخى موارد بدون ذكر نام، شعرى از يك شاعر آمده كه  ــى موارد به نام شاعر تصريح ش در برخ

حتى الامكان با ديوان چاپى او مستند شد.
ح: اين دفتر شعر از كتابخانه جناب حجت الاسلام و المسلمين على صدرايى خوئى است كه توسط استاد 
گرامى، جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر رسول جعفريان به دست اين جانب رسيد. تشكر وافر از هر 
ــت و لطف هاى بى دريغ و پى در پى استاد جعفريان را قدر مى نهم؛ دير زياد آن  ــتاد بر بنده واجب اس دو اس

بزرگوار خداوند!96
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مرثيه هاى زندان قصر
ص 9 قسمتى از يك مثنوى باقى مانده، كه در وداع امام حسين و حضرت زينب عليهما السلام است.

ايضاً در وداع حضرت زينب سلام االله عليها
منزينب اى در شرف و مرتبه چون مادر من ــر  خواه ــان  مهرب
منمهربان خواهر محنت كش غم پرور من ــر  خواه ــان  مهرب
نه فغان كن نه خروشپيرهن كهنه اى ماه نوت حلقه به گوش
ــود دختر من ــه نش ــه آگ ــان آر ك منآنچن ــر  خواه ــان  مهرب
ــدمى شوم كشته من امروز از اين قوم عنيد يزي ــاى  تمن ــه  ب ار 
منچون كه از روز ازل خواست چنان داور من ــر  خواه ــان  مهرب
مزنجامه بر تن مدر و مويه مكن، موى مكن روى  ــر  ب ــه  لطم
ــر من ــه ببينى س ــزة اعدا چ ــر ني مهربان خواهر من [10]بر س

مرثية حضرت على اكبر عليه السّلام
ــن ولدى يا ولدى ــه در خون پسر م ــدى يا ولدىغرق ــر من، ول ــو نور بص اى ت
ــدى يا ولدىهمه گل هاى جهان فصل خزان گشته خزان ــو اى نو ثمر من، ول جز ت
ــرت از چه بپاشيد ز هم؟ به چه سان روى كنم بى تو سوى اهل حرم؟اى پسر مغز س
ــت ــتمادرت منتظر عيش تو و شادى توس ــينة تو خلعت دامادى توس خنجر س
ــر من، ولدى يا ولدى ــدى يا ولدىغرقه در خون پس ــر من، ول ــو نور بص اى ت

در مرثية حضرت على اصغر عليه السّلام
بيا بستان كه جدّش ز آب كوثر كرد سيرابشبيا بستان كه برد اصغر به روى دست من خوابش
ــن نكرده هيچ پيغمبر ــا بستان كه قبل از م به يك ساعت دو قربانى، يكى اكبر، يكى اصغربي
ــر آخ ــادرش  م ــر  ب ــده  ب ــان  بست ــا  ــدة اصغر[11]بي ــوم مرا شرمن ــه كرد اين ق ك

در خرابة شام
ــقف جاى كرد ــحرگه زبان حالزينب چه در خرابة بى س ــا نسيم س مى گفت ب
ــدان چه بگذرى ــه كوى شهي برگوى با حسين غريبم كه كَيف حال؟باد صبا ب
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ــه شهر شام ــه منزل ما شد ب ــج خراب ــل و العيالكن ــال الى الاه ــا مونسى تع ي
ــدّق به ما دهند ــم تص ــات خسان حلال؟خرما و نان به رس ــر ما كجا بود صدق ب

ايضاً در مرثية سيد الشهداء
بشتابكرد با مركب خود شاه بدين گونه خطاب ذوالــجــنــاحــا 
بشتابكه فتاده است علمدار من از زين به تراب ذوالــجــنــاحــا 
ــگ درن ــه  ن و  ــت  تباهس گاه  ــا  جنگمركب جــانــب  بــبــرم 
بشتابكه بود يكتن و هستند فزون، اهل عذاب ذوالــجــنــاحــا 
ــه مرا بود مُعين ــارى از من طلبد آن ك ببيني ــرخ  چ گـــردش 
ــيل غمش كرده خراب بشتابخانة صبر مرا س ذوالــجــنــاحــا 
ــت استگام بردار كه اين يار و علمدار من اس من  يار  و  يــاور 
ــحاب ــر ببارند چه باران ز س ــه برو تي بشتابك ذوالــجــنــاحــا 
ــر او ــانى تو مرا بر س ــود زود رس ــش زعـــدوكه ش ــام ــق ــت ان
بشتابگيرم و جان بستانم كه دلم گشته كباب ذوالــجــنــاحــا 
ــا مـــرا خـــوخ شــودشاهبازى كه به صيدش چه به سرعت بدود ت
ــرده ز تاب ــرادر كه مرا ب ــم از قتل ب بشتابدل ذوالــجــنــاحــا 
ــه برسيد و برِ عباس نشست بشكستچون شهنش غم  از  گفت 
بشتابپشت من، پشت على، پشت پيمبر ز عتاب ذوالــجــنــاحــا 
ــر و بدنش همچو عقاب ــر برآورده ز تي خرابپ گشته  خانه ام 
ــت همچو شهاب ــر خيز برادر برم بشتابزود ب ذوالــجــنــاحــا 
سوز دل بى تب و تابخواهرانم به حرم سوخته دل، گشته كباب
ذوالجناحا بشتاب [12]دلخون، خسته جگر، اشك بصر مثل سحاب

17صفر سنة 131697
....

پس از آن افتادگى دارد تا ص 21 
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از قول حضرت امير مولاى متقيان عليه السلام
انَاَ اصَغَرُ مِن رَبىِ بسَِنتَيَن

ــنتين قدم و  ــت: عمده از س معانى هائى كه در اين موضوع خيلى وارد آوردند بهترين و افضل آنها اين اس
ــول خدا صلى االله عليه  ــت كه عبارت باشد از واجب الوجود، نه رتبة نبوّت الى آخر،  چه آن كه رس وجوب اس
ــن! انت منى  ــت كه فرمود: يا اباالحس ــلم در حديث منزلت كه از متواترات بين خاصّه و عامّه اس و آله و س
بمنزلة هارون من موسى الاّ انهّ لا نبى بعدى، كانهّ لباس نبوت پوشاك و خلعت ظاهريست در تن مبارك 
ــاند و علاوه رتبة الوهيّت، مرتبه اى نيست كه در قبال  آن حضرت. بلندى درجه و رتبة مقام عاليه را نمى رس
ــداد در آيد بلكه مراد از اين دو صفت قدم ذاتى و وجوب ذاتى خوهد بود كه وجوب ذاتى باشد و  ــاره و اع شم
قدم ذاتى آنست كه لا اوّل له باشد، يعنى فرمود: اين دو صفت اوّليت و آخريّت را از خداوند متعال كه لا اوّل 
له و لا آخر له است بردار، به عبارت اخرى كه قدم ذاتى و وجوب ذاتى مخصوص حضرت او باشد يعنى اين 
دو صفت را از على بردار و بعد از آن آنچه اخلاق حميدة الهيه است و اوصاف محموديّه رباّنيه است علىّ بن 

ابى طالب (ع) در اين دارا باشد. يعنى در اين دو صفت حضرت كوچكتر است.

زبان حال حضرت فاطمه زهرا (س)
ــت امام ــك  مل ــاه  شهنش ــلامتاى  ــر تو س ــن س ــم م از غ
ــت ــه روز98 قيام ــا ب ــدة م ــان از جدائىوع ــم! ام اى پسر ع
ــىمن كه99 رفتم از اين دار فانى ــا توان ــن ت ــم بك ــد مرگ بع
ــى مهربان ــن  100م ــان از جدائى101.........  اى پسر عم ام
ــه ــرش داور شكست ــة ع شكستهعرش ــر  پيغمب ــب  قل ــه  بلك
اى پسر عم امان از جدائى103 [22]پشت پهلويم از در شكسته102

باز از ص 23 تا 36 افتاده است و از 37 تا 39 يكى از كرامات امام على (ع) را نقل كرده كه چون ناقص 
بود، نياورديم.

مناجات نظامى
ــده داران ــب زن ــارب يارب ش ــدوارانبه ي امي دل  ــد  امي ــه  ب
ــوم معص ــلان  طف ــدة  دي آب  ــه  ــومب مظل ــران  پي ــينة  س ــوز  س ــه  ب
ــستند ــتى نش ــه آنهائى كه در كش چو كشتى شان شكست دل بر تو بستندب
راه ــر  س ــر  ب ــان  غريب ــن  بالي ــه  ــاهب چ ــن  ب در  ــادگان  افت ــا  پ ز 
ــا خانمان ه از  ــادگان  افت دور  ــه  ــاب ــدگان از كاروان ه ــس مان ــه واپ ب
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ــد برآي ــوزى  نوآم ــز  ك دردى  ــه  ــدب ــوزى برآي ــر س ــز س ــى ك ــه آه ب
ــان خواه ــاد  فري داور  داور  ــه  ــانب ــب گناه ــارب صاح ــارب ي ــه ي ب
ــده دارد ــه دل را بن ــدان حجّت ك ــده داردب ــان را زن ــه ج ــدان آيت ك ب
ــت ــن پروران ــى دي ــاك آئين ــه پ ــتب پيغمبران ــرّى  س ــب  صاح ــه  ب
ــق بسته ــر خل ــان در ب ــه محتاج ــستهب ــان دل پر خون نش ــه مجروح ب
ــزان ري ــك  اش ــار  به ــاران  ب ــه  ــزانب ــح خي ــراغ صب ــرآن و چ ــه ق ب
ــد دير ــه دارد زاه ــى ك ــه تصديق .....104ب ــد  باش ــه  ك ــى  توفيق ــه  ب
ــرون از حسابستبه نورى كز105 خلايق در حجابست ــه بي ــه انعامى ك ب
ــده برگزي ــوت  خل ــولان  مقب ــه  ــدهب ندي ــش  آلاي ــان  معصوم ــه  ب
ــه نزديك صوابست ــت مستجابستبه هر طاعت ك به هر دعوت كه پيش
ــست ــدان آه پسين كز عرش پيش ــست106ب بدان نام مهين كز شرح بيش
ــم بي وز  ــد  امي در  ــو  ت درگاه  ــه  ــمب ــه تسلي ــز ب ــردن ج ــايد راه ب نش
ــردد زبانى ــن گ ــوى م ــر م ــر ه ــح خوانىاگ ــو را تسبي ــر يك ت شود ه
ــم ــه باش ــى خفت ــى زبان ــوز از ب ــه باشمهن ــى ناگفت ــد شكرت، يك ز ص
ــتانى ــى، ور جان س ــر روزى ده ــى، هر چه خواهى كن، تو دانىاگ تو دان
ــادى ــى و دوران گش ــك در بست ــه دادىفل ــان و جان و روزى هر س جه
ــارم ــت غب ــى طاق ــور ب ــن رنج ــدارمم ــن طاقت ن ــى كه م ــده رنج ن
ــچ كارى ــه واجب هي ــن نايد ب ــو يارىز م ــد از ت ــد، آي ــن ناي ــر از م گ
ــه انعام خودت دلخوش كن اى يار ــت بسيارب ــن هس ــام تو بر م ــه انع ك
ــن راز نهانى ــم اي ــون پوش ــو چ ــود پوشيده دانىز ت ــر پوشم، تو خ كه گ
ــردان گ روز  را  ــم  شب ــدا  ــردانخداون ــروز گ ــان پي ــه روزم در جه چ
ــردان ــر م ــلاك شي ــى دارم ه ــاطم چيره گردانغم ــرون كن غم، نش ب
ــح اميّد ــيه چون صب ــى دارم س در اين شب رو سفيدم كن چو خورشيدشب
آور ــم  خونين دل  ــر  ب ــى  رحم ــو  آورت ــم  بيرون ــم  غ ــرداب  گ ــن  اي از 
ــاد هر كس ــن فري ــارى ك ــى ي رستوئ ــن  ك ــاد  فري ــن  م ــاد  فري ــه  ب
ــگ ــوره تن ــن ك ــت اي ــدارم طاق ــنگن ــى ده مرا چون لعل از س خلاص
ــن چندي ــار  تيم ــت  طاق ــدارم  ــنن المستغيثي ــاث  غي ــا  ي ــى  اغثن
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ــه 23، ع 2، 1356107 [40] روز جمع

زبان حال حضرت سكينه خاتون سلام االله عليها
ــران وفا كردىبه مأواى اسيران آمدى اى سر، صفا كردى ــدوه هج ــع غم و ان ز ما دف
ــان بابا تو رنجيدى ــر از صحبت بيگانگ ...108مگ آشـــنـــايـــان  ـــــاد  ي ــــه  ك
ــنه در راه خدا كردىهمينت بس وفادارى كه هفتاد و دو قربانى به صحراى بلا، لب تش
ــت، مگر بابا ــزران آزرده لبهاي ــوپ خي ــز نما كردىز چ ــق را با لب معج اداى حكم ح
...109گمانم ميل پرسش داشتى از احوال طفلانت ــقف  س ــى  ب ــة  ويران در  ــه  ك
ــر ــودى اى س ــت دور ب ــل همرهان چه شد كز راه احسان گوشة چشمى به ما كردى؟ز خي
ندارد چشم را طاقت كه بيند روى گلگونت [41]ز بس خشكيده خون بر گيسوان عنبرآميزت

پارة از منشدات آقاى حاجى ميرزا حبيب االله عارف مجتهد خراسانى رحمة االله عليه
ــد احم ذات  و  ــى  عل ــد  ــرمدبودن س ــارگاه  ب ــه  ب ــور  ن ــك  ي
ــت معهود ــود گش ــد وج ــون عه ــدچ ممّه ــد  ش ــود  شه ــد  مه ــون  چ
ــى تجلّ از  ــت  شكاف ــه  ــهدآئين مش دو  در  ــت  بتاف ــوه  جل ــك  ي
ــت در دو روزن ــع فروخ ــك شم ــدي ــن مُجسّ ــد از دو ت ــك روح ش ي
ــو حرفى ــر هم چ ــم و غي ــن ه ــدّدعي مش و  ــم  مدغ ــى  خوان ــش  كِ
ــرايم ــن ز خود س ــه نه م ــن نكت ــس احمد110اي ــده خداش نف كِش خوان

در زندان قصر قلمى گرديد، سنه 1356، 18 شهر ربيع الاوّل.111
از يادگارى آقاى آقا شيخ عباسعلى شهير به محقّق خراسانى [42]

افراد حضرت قاسم عليه السلام
ــم را كه در گردن كفن دارد همه گفت از ره تحسين، عجب وجه حسن داردچو اعدا ديد قاس
ــه112 آواز رجز خوانى ــو بلبل شور افكنده ب به شوق نو گلى كو در [ميان آن] چمن داردچ
ــر دگر چرخ كهن داردچنان آشوب افكنده در113 آن صحرا ز خونريزى پس از حيدر نه در خاط
ــو زاغ و زغن داردهجوم آورد چون ظلمت ز هر سو لشكر اعداء114 ــازى حمله ك ــه صيد شاهب ب
چه115 جاى نيزه و خنجر در آن سيمين بدن داردچه بى انصاف بودى آن جفاجويان سنگين دل
تو گوئى چشمة كوثر در آن شيرين ذقن117 دارد [43]بس افسرده همچون گل ز سوز تشنگى اما116
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ــليمان وار آن شه را ــرير زين س ــليمان اهرمن داردفكندند از س ــم س ــدر كمين، دائ ــى ان بل
ــمّ اسب كى همچون بدن دارد118چه افتاد از سرير زين چه قاسم اندر آن ميدان بگفتا تا به س
ــآه ز روى مرحمت اكنون ــا عمّ ــن داردمرا درياب ي ــدن بابم حس ــرغ روح شوق دي ــه م ك
ــرخ كهن دارد119خموش اى ناصرّالدين شه، يقينم شد كه هر زهرى ــازد اين چ به كام آل حيدر س
28 شهريور، 1355،120 تمام شد در زندان قصر

التماس دعا دارم.

زبان حال حضرت امير عليه السّلام در سر قبر فاطمه سلام االله عليها
ــزان شده اى؟چه گنج از چه به خاك سيه پنهان شده اى؟ ــه بهار چرا خ گل هميش
بر آر سر ز لحد، خشت متّكاى تو نيستتو زهرة فلكى، زير خاك جاى تو نيست
به دل خوشى حسين و حسن به خانه رويمز جاى خيز كزين سرزمين شبانه رويم
ــرار تواند ــم تو بيق ــه طفل هاى يتي ــار تواندچ ــت در انتظ ــن حسنين عزيز م

1315، 9 ربيع الاول
در زندان قصر قاجار [44]

زبانحال در آخر وداع
ــق ــار عش ــدان ي ــب دردمن ــد طبي ــقش عش ــار  بيم آن  ــن  بالي ــر  س ــر  ب
دوا ــى  ب ــاى  درده ــب  طبي ــراكاى  ماج ــو  برگ ــت؟  چونس ــو  ت ــال  ح
ــت خواب ــز، نبود وق ــك ز جا برخي ــو جوابن ــاند، گ ــلامت مى رس ــق س ح
ــام پي ــق  ح از  آورده ام  ــى!  عل ــلاماى  ــد از تحيّات و س ــن بع ــو م ــر ت ب
ــو باد ــارك بر ت ــن! تب ــل م ــادكاى علي ــو ب ــر ت ــارك ب ــى مب ــت شاه خلع
ــود وج ــلطان  س و  ــى  الملك ــك  ــودمال ــب و شه ــر غي ــن، مظه ــر م مظه
ــدرت شير من ــود اى به ق ــت ب ــنگردن م ــر  زنجي ــدة  زيبن ازل  از 
ــن حوصله ــود اي ــى را نب ــو جان ــلسلهجز ت ــاد اين س ــارك بر تو ب ــس مب پ
ــنيد آن عليل ــت بش ــون پيام دوس ــل [45]چ ــدون جبرئي ــق، ب ــان ح از زب
ــن خويش ــق بي ــدة ح ــود از دي ــن خويشبرگش ــر بالي ــر س ــق را ب ــد ح دي
ــرب ق ــراج  مع از  ــته  برگش ــدى  ــاج قرباحم ــرْ ت ــته بر س ــر على را هش م
ــل جلي ــلاّق  خ آورده  ــام  پي ــود  ــود جبرئيلخ ــى، خ ــر عل ــود پيمبر ب خ
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ــاص و عام ــر خ ــى ب ــر از عل ــامآن پيمب ــى دارد پي ــر عل ــود به ــن ز خ وي
ــاه جايگ از  ــد  بلن ــق  ح ــل  علي ــد  ــاى شاهش ــاك پ ــرد خ ــاران ك ــه ب بوس
ــان من ــت درم ــى درد غم ــت ك ــنگف م ــان  ج ــقت  عش درد  ــداى  ف اى 
ــال او ــر ح ــا ب ــدى، اى خوش اودردمن ــوال  اح ــرم  ك از  ــى  پرس ــو  ت ــه  ك
ــاران غم ــال بيم ــى ح ــو پرس ــر ت ــن درد و المگ ــد اي ــوارا باش ــس121 گ ب
ــن قابلم ــو را م ــر ت ــه زنجي ــون ك ــد دلمچ ــوش باش ــر خ ــن زنجي ــر اي زي
ــار افتخ دارم  ــو  ت ــر  زنجي ــه  ب ــن  ــارم ــر ع ــت از زنجي ــق را نيس ــر ح شي
ــى عل ذات  ــة  نقط ــد  آم ــق  ــىناط عل ــات  اثب ــان  بره ــى  عل ــد  ش
ــى ــون ذات عل ــود چ ــى ب ــز مخف ــم منجلى [46]كن ــت از ذات على ه گش
ــى منجل ــا  يكج ــد  گردي ــرض  ــى122الغ عل ــدر  ان ــن  حسي ذات  ــة  نقط

به عنوان يادگارى قلمى گرديد، سنه 1315، 24 شهر ذى القعده123

ص 47 و 48 دو مرثيه وجود دارد. مرثيه ص 48 با امضاى شيخ خليل زنجانى در تاريخ 18 صفر سال 1316 
ــكلات متعدد مانند ريختگى، سستى بيش از حد و اشكالات شعرى از آن صرف نظر  ــت كه به علت مش اس

كرديم.

افراد سوزش آور
از اشعار صفىّ االله شاه (ره)

ــرد موج ــر لايزالى ك ــه بح ــون ك اوجچ ــت  ياف ــى  ابال لا  ــق  عش كار 
ــك الملك فقط ــق، آن مال ــاه عش ــطش ــدر وس ــام ان ــدان، قي ــرد در مي ك
ــه هم ــر  حاض ــا  انبي ــش  ركاب ــهدر  ــر هم ــزل حاض ــم ي ــال ل ــر جم ب
ــه اش پروان ــا  انبي و  ــع  شم ــه  چ پيش شمعش جان به كف پروانه وش124او 
ــش پيراهن ــا  انبي ــف،  يوس ــو  چ ــشاو  ــى از تن ــا مثال ــان و آنه ــو ج او چ
ــق ــاز ح ــق دمس ــر ح ــد غي ــا نمان ــد راز حقت ــن ناصرى ش ــگ هل م بان
ــن دم، دم ز منصورى زند ــت كي ــد؟كيس كن ــارى  ي را  ــذّات  بال ــر  ناص
ــود ــو ش ــلا حق ج ــت ب ــن دش ــوداندري ــق او ش ــردد و ح ــق گ ــه ح او هم
ــون كن ــردد  گ ــا  فن ــقم  عش ره  ــوندر  كن ــردد  گ ــا  بق ــك  مل ــك  مال
ــود ش ــان  عمّ و  ــذارد  بگ را  ــره  ــود125قط ــدا جانان ش ــر خ ــان دهد به ج
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مرثيه هاي زندان قصر/ عليرضا اباذري

ــر حق ــود نخجي ــرا ش ــن صح ــة جان شير حق [49]اندري پس شود در بيش
ــد جان ــت بفروشي ــق اس ــترى ح ــاالله زيانمش ــق ب ــوداى ح ــت در س نيس
ــن شود ــداى م ــان او ف ــه ج ــر ك ــوده ــنّ ش ــرت ذوالم ــان حض ــان ج ج
ــه جانانش كنم ــان كرد آن ك ــمترك ج كن ــش  خوان ــا  ثن آدم  و  ــم  عال
ــت ــم فداس ــروز در راه ــان آن كام ــتج اس ــا  اولي و  ــا  انبي ــواز  ن ــان  ج
ــوا ان تموت ــل موت ــواى قب ــون ن ــوتچ يَم لا  ــىّ  ح ــاى  ن از  ــد  بلن ــد  ش
ــرم ح ــدر  ان ــوار  شيرخ ــى  طفل ــود  ــرمب ك در126  ــد  ب ــدر  پ را  ــش  كافرين
ــر ــل آن پس ــان فض ــورده از پست ــرخ ــان بوالبش ــل ج ــت، طف ــر رحم شي
ــه هم آدم  و  ــم  عال از  ــات  ــهممكن ــك دم هم ــرورش ي ــان پ از دم ج
ــم اصغرش ــل عال ــد اه ــه خوانن ــرشگرچ اكب ــىّ  ول ــز  ج ــم  ندان ــن  م
ــان زم آن  ــارى  نث ــان  ج ــد  امي ــر  ــانب ام ــد  مه از  ــد  افكن را  ــش  خوي
ــيد ــداق جان بيرون كش ــت از قن ــد [50]دس ــه را از هم دري ــاى بست بنده
ــت اى ولد ــق اس ــر ح دردآرى آرى! شي ــا  اژدره ــواره  گه در  ــه  ك آن 
ــوا! نين ــب  غري ــى  ك ــرزد  ب ــگ  ــو بيابان ــوز، اين س ــى كس هن ــى ب نيست
ــاب كرم ــن ز اصح ــى، بي ــده باق ــرممان ح در  ــى  جان ــه  خست ــوار  شيرخ
ــق ــق127نيست اين معنى شگفت از كار عش ــون ندارى بار عش ــو ندانى، چ ت
ــت ــزم الس ــاقى ب ــگ زد كاى س ــتبان ــى شد مى پرس ــوار از كودك شيرخ
ــر پي ــداد  ام از  ــق  عش ــوار  ــرشيرخ ــت و شيرگي ــاده مس ــوى ب ــد ز ب ش
ــى شير حقم128 ــوارم گر من، ول ــمشيرخ ابلق ز  ــدرّد  ب ــران  شي ــرة  زه
ــد ــى كن ــم ه ــر جان ــر شي ــى گ ــىّ كنداندك ــر جان را ق ــردون، شي ــرِ گ شي
ــرم مست شد ــك شي ــوارم، لي ــدشيرخ ــت ش ــم پس ــدان عزم ــرخ در مي چ
ــه ام پنج ــكار  ش ــد  ش ــى  معن ــد  ــران رنجه امصي ــم هج ــز زخ ــن بيا ك هي
ــون دارى بيا ــت چ ــوى دوس ــزم ك [51]ع ــدا  خ درگاه  ــه  ب ــر  ب ــى  ارمغان
ــت ــان كوچك اس ــاه، ارمغ ــل ش ــش و در وزن اندكستقاب كو به قيمت بي
ــو را ــارِ ت ــه، ي ــه بِ ــر تحف ــر ت رامختص ــو  ت ــار  ب او  ز  ــنگين  س ــد  مى كن
ــه اندك تر خوشست ــزد شاهان تحف ــتن ــوان بگرفت پيش شه به دس كه ت
ــان ــاه، ارمغ ــش ش ــر پي ــرى ب ــبك وزن است و در قيمت گرانگوه كو س
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ــر ب ــوار  شه ــؤ  لؤل ــن  اي ــان  ــرارمغ ب ــار  افش ــت  دس زرّ  ــرو  خس ــزد  ن
ــست نش در  ــن  م ــم  وحدت ــاز  ــتشاهب ــم ار گيرد به دس ــود شاه عيب نب
ــون مرا ــت جائى چ ــتت نيس ــون مراغير دس ــت پائى چ ــتم، نيس بر به دس
ــع دشمنت ــر دف ــت از به ــت دس ــتنيس دامن ــرم  گي ــه  ك دارم  آن  ــت  دس
ــدان تاختن ــه مي ــم ب ــه نتوان ــر ك ــنگ ــم باخت ــان توان ــدان، ج ــوى مي س
ــو ج ــير  شمش ــردن  گ ــدارم  ن ــر  ــوگ گل ــازم  س ــپر  س را  ــقت  عش ــر  تي
ــى بى صدا ــد از گوش غيب ــون شني ــاچ آشن ــگ  بان ــوات،  اص ــق  خال
ــروش ــام اصغر شد س ــر پيغ ــق ب ــه گوش [52]عش ــى، شه را ب ــد آواز عل آم
ــورد آن صدا ــه خ ــر گوش ش ــا ب ــاآشن آشن ــداى  ص ــد  دان ــا  كآشن
ــر دگ ــار  ب ــه  خيمه گ ــوى  س ــت  ــرتاخ ــد اث ــدا جوي ــب ص ــا از آن صاح ت
ــار ــزم آن دي ــرده ع ــر ك ــد كاصغ ــت و باردي ــرگاه هستى دس ــته در خ گش
ــزم راه كرد ــش چست129 و ع ــردبرگرفت ك ــاه  قربانگ ــوى  س ــت  همّ روى 
ــت پدر ــر دس ــدان بر س ــون به مي ــرچ جلوه گ ــد  ش ــق  ح ــراى  كب ــت  آي
ــه هم ــى  گفت ــى  شق ــرود  نم ــان  ــهج حرمل ــد  پلي ــم  جس در  ــود  ب
ــت ــالا گرف ــر او ب ــون كف ــر او چ ــژادى جا گرفت130تي در گلوى شير حق ن

تمام شد 12 شهر شعبان سنه 1315131

زبان حال زينب مظلومه سلام االله عليها با باد صبا
ــارى ي راه  از  ــا  صب ــاد  ب ــا  ــذارىبي گ ــن  ك ــان  گلست ــوى  س ــرو  ب
زار ــدة  شوري ــل  بلب ــا  ب ــو  ــكاربگ اف ــال  ح ــا  ب ــن  م ــال  ح ــان  زب
ــب ــلامت داد زين ــل س ــه اى بلب ــبك ــت داد زين ــن پيام ــه اي ــس آن گ پ
ــازى مج ــان  گلست از  ــذر  بگ ــه  ــازىك حج ــزار  گل ــوى  س ــن  ك ــذر  گ
ــر مضط ــال  ح ــا  ب ــلا  كرب در  ــا  ــربي پيمب ــزار  گل ــرده  پژم ــن  ببي
ــت اس ــن  اربعي روز  ــه  ك ــل  بلب ــا  ــتبي ــر شاه دين اس ــون ز به ــم پرخ دل
ــن ك ــلا  كرب در  رو  ــاغ  ب از  ــى  ــدا كندم ــر خ ــى از به ــن همراه ــه م ب
ــم ــم بنالي ــا ه ــو ب ــا و ت ــا م ــا ت ــكسته باليمبي ــم بش ــر دو ز غ ــه ما ه ك
زار ــل  بلب اى  ــن  يقي ــدان  مي ــى  ــارول بسي ــت  فرقس ــو  ت و  ــا  م ــان  مي
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ــرده ــلاك ب ــوى اف ــر س ــو س ــردهگل ت ــاك ب ــر خ ــه زي ــر ب ــن س گل م
ــى زندگان از  ــان  شادم ــو  ت ــى132[53]گل  ــد از نوجوان ــا امي گل من ن
ــرش ــل صغي ــرش طف ــو در ب ــرشگل ت پي ــرده  ك ــر  اكب داغ  ــن  م گل 
دارد ــاد  شمش ــاية  س ــو  ت داردگل  ــاد  دام ــم  قاس ــن  م گل 
ــد ــا ش ــرفراز از133 شاخ ه ــو س ــدگل ت ــدا ش ــن ج ــرش از ت ــب س گل زين
ــود ــان ب ــت شه ــت دس ــو زين ــودگل ت ــاربان ب ــت س ــه دس ــب ب گل زين
ــد ــا ش ــا خاره ــن ب ــر قري ــو گ ــدگل ت ش ــب ها  اس ــم  س ــر  زي ــن  م گل 
ــتان كرد ــرف بوس ــا به ط ــو ج ــردگل ت ــكان ك ــر م ــن روى خاكست گل م
ــت ــا باغبان اس ــين ب ــو همنش ــتگل ت روانس ــرو  س ــاية  س ــر  زي ــه  ب
ــنان بود ــب س ــى زي ــب گه ــودگل زين ــزران ب ــوب خي ــر چ ــى در زي گه
ــت ــن گلستانس ــل اي ــر بلب ــو ذاك ــت134چ ــا من و تو در فغان اس از آن رو ب
18 شهر رجب المرجب 1315135 قلمى گرديد.

زبان حال حضرت سكينه خاتون سلام االله عليها سر نعش پدر
ــاه قتلگ ــدر  ان ــد  آم ــكينه  س ــون  ــاهچ ــم ش ــر جس ــت بى س ــد افتادس دي
ــر جگ ــن  خوني ــس  بى ك ــم  يتي ــدرآن  پ ــش  نع ــا  ب ــت  مى گف دل  راز 
ــاور شدم ــو بى ي ــد از ت ــدر بع ــدمكاى پ ش ــر  كاف ــة  فرق ــتگير  دس
ــى از برم ــان! چون تو رفت ــدر ج ــرماى پ معج ــد  بردن ــر  س از  ــان  شامي
ــاه گن و  ــرم  بى ج ــد  كردن ــان  ــياهكوفي ــى س ــب ن ــرب كع ــرم از ض پيك
ــوى من ــورت نيك ــى ص ــته نيل ــر روى منگش ــيلى شمر زد ب ــس كه س ب
ــرت؟ ــان بگو پس كو س ــن عري ــرت؟اى ت ــد از پيك ــر بري ــى س ــا ك از قف
ــن ــرش بري ــت ع ــرا اى زين ــو چ ــن؟گ زمي روى  ــاده اى  افت ــن  كف ــى  ب
ــكرت؟ ــپاه [و] لش ــاورت؟اى پدر جان كو س ي و  ــن  معي و  ــدار  علم ــو  ك
ــو؟ ت ــاد  ناش ــر  اكب ــو  ك ــدر  پ ــو؟اى  ــاد ت ــم دام ــد آن قاس ــه ش ــو چ گ
ــت دهند ــرا مهل ــكر م ــدكاش اين لش ــت دهن ــرا فرص ــب م ــدر امش آن ق
ــم كن زارى  و  ــه  گري ــت  براي ــا  ــم [55]ت ــزادارى كن ــت ع ــر نعش بر س
ــراب ــام خ ــب ش ــن جان ــى روم م ــم را كبابم ــرده جان ــك غم ك ــك ي لي
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ــن دشت بلا ــدر اي ــب ان ــم امش ــداترس ج ــن  ت از  ــد  كن ــتت  دس ــاربان  س
ــاه گن ــى  ب ــد  شهي اى  ــت  عزاي آه136در  و  ــك  اش دارد  ــده  غمدي ــر  ذاك
قلمى گرديد سنه 1315، 19 شهر رجب137

التماس دعا دارم.

در معنى كريمة يا ايهّا المزّمّل
را ــق  دل ــن  بيفك ــر  س از  ــدا  رااحم ــق  خل ــوان  خ ــى  مرتض ولاى  ــر  ب
ــم گلي ــن  اي ــداز  بين ــر  س از  ــدا  ــماحم ــراط مستقي ــر ص ــوان ب ــق را خ خل
ــى نظير138 ــير ب ــم پوش اى بش ــرراز ك كبي ــر  ب ــر و  صغي ــر  ب را  ــا  م ــر  ام
ــود خواهى قبول ــو تو، خواه آن رد ب ــولگ ــى رس ــىّ، ن ــى نب ــى، ن ــر نگوئ گ
ــت؟ ــام ثابت جان كجاس ــدا اجس ــت؟احم ــى ايمان كجاس ــولاّى عل ــى ت ب
ــود نب ــث  باع او  ــر  مه ــر  گ ــدا  ــادث نبوداحم ــودى از ح ــدم را س مر139 ق
ــودى كنم ــا س ــق ت ــردم خل ــن نك ــمم ــودى كن ــدگان ج ــر بن ــا ب ــه ت بلك
ــت ــود من موقوف مهر مرتضى اس ــت [56]ج ــدر رهين جود ماس طالب حي
ــدرم حي ــل  فض ــار  اظه ــود  نب ــر  ــرمگ پيغمب ــا  ب ــه  چ ــت  حاج ــر  نظ در 
ــفقم مش ــق  خلاي ــر  ب ــن  م ــدا  ــت خالقماحم ــان را از شفق ــر ايش ــم م ه
ــم ــى كن ــه رباّن ــردم ك ــان ك ــى كنمخلقش ــم و فان ــان بده ــى عبث ج ن
ــت ــه حيدر دوده اس ــت رباّنى ك ــتاوس ــان در بدن بيهوده اس ــه جانش ور ن
ــق عش ــرار  اس ــا  نم ــر  ظاه ــدا  ــقاحم عش ــوار  ان ــان  اعمي ــد  نبينن ــو  گ
ــت ــت اين ولايت مقصد اس ــت140از شريع ــرع بى ولايت مرتد اس ور نه ش
قلمى گرديد سنه 1315، 19 شهر رجب141

زبان حال سيدّالشهداء (ع) در مصيبت على اصغر (ع)
ــنشه دين گفت كه اى نور دو چشم تر من ــــر م ــــوار اصــــغ ــــرخ ــــي ش
ــنكشتة راه خدا، غرقه به خون اصغر من ــــر م ــــوار اصــــغ ــــرخ ــــي ش
[57]آب از تير جفا خوردى و سيراب شدى ــدى  ش ــواب  خ در  ــه  ك ــا  ي
ــنبرده خاموشى تو يكسره هوش از سر من ــــر م ــــوار اصــــغ ــــرخ ــــي ش
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ــكيدة تو شير نداشت ــــت تــــيــــر نــــداشــــتگلوى نازك خش ــــاق ط
ــنكاش اين تيرزدى حرمله بر حنجر من ــــر م ــــوار اصــــغ ــــرخ ــــي ش
آهمادر زار142 تو در خيمه بود چشم به راه و  ـــه  ـــال ن صــــد  دو  ــــا  ب
ـــر خـــــــوار اصــــغــــر مــنبى خبر آنكه شدى كشته تو اندر بر من ـــي ش
ـــه جــــواب؟با چنين حال تو را گر ببرم سوى رباب ـــه گـــويـــم ب ـــو چ گ
ــنگر بپرسد چه گنه داشت على اصغر من ــــر م ــــوار اصــــغ ــــرخ ــــي ش
ــر گل پيراهنم ــرگ على اكب تنماز غم م و  جــــان  گـــر  ـــت  ـــوخ س
ــنغم مرگ تو زد آتش به دل مضطر من ــــر م ــــوار اصــــغ ــــرخ ــــي ش
بــــاز گـــــردى بــــــه143 وطــنبود اميدم كه تو فارغ شوى از رنج و محن
[58]تا شوى مونس صغراى حزين دختر من مـــن  ــر  ــغ اص شــيــرخــوار 
ــلاجز يك نفر144 مونس و غمخوار نمانده است مرا ــــــت ب ــــــن دش انـــــــدر اي
ـــر مــــن145نيست جز زينب و كلثوم كسى ياور من ـــغ ـــوار اص ـــرخ ـــي ش

قلمى گرديد در زندان، سنه 1315، 29 شهر رجب146

زبان حال امام عليه السلام با لشكر كوفه و شام
ــگ و نام ــى نن ــة ب ــتمگر فرق ــاماى س ش ــل  اه اى  و  ــه  كوف ــپاه  س اى 
ــن كار تنگ ــر م ــد ب ــه مى گيري ــگاز چ ــل فرن ــه از اه ــم ن ــن مسلمان م
ــرا م ــاران  ي ــتيد  كش ــا  شم ــون  ــراچ م ــان  جوان و  ــحاب  اس ــه  جمل
ــاختيد ــون س ــه در خ ــرم را غرق ــداكب انداختي ــن  ت ز  ــم  عبّاس ــت  دس
ــتگير دس ــدارم  ن ــر  ديگ ــر  نف ــك  ــل صغيري ــا همين طف ــن ب ــده ام م مان
ــوز عطش كردست غش ــوز عطش [59]آن هم از س ــت مى ميرد از س عاقب
ــر نيست ــان شي ــه پست ــادر او را ب ــر نيستم ــن تأثي ــر از اي ــنگى را غي تش
ــپاه ــه كارم من اى بى دين س ــر گن ــاه؟گ گن دارد  ــى  ك ــل،  طف ــواره  شيرخ
ــت ــان رواس ــتقتل من گر با لب عطش ــتن در همه ملت خطاس ــل كش طف
ــبط بوتراب ــرد س ــه زارى ك ــر چ ــداد او را جوابه ــس ن ــك تن ك غير ي
ــان147 زم ــاه  شهنش آن  ــواب  ج ــاندر  كم ــدر  ان ــاد  نه ــرى  تي ــه  حرمل
ــان او گذشت ــون از كم ــر كين چ ــستتي نش ــر  اصغ ــر  حنج ــر  ب و  ــد  آم
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ــد ش ــيراب  س ــا  جف ــر  تي از  ــر  ــداصغ ــواب ش ــدر در خ ــر دوش پ ــر س ب
ــمة جيحون گريستزين مصيبت آسمان چون خون گريست ــم عالم چش چش
زر زار  ــد  گري ــه  ك ــد  باش روا  ــس  ــار148پ نوبه ــر  اب ــو  چ ــر  ذاك ــدة  دي

قلمى گرديد در زندان، 1315، 29 شهر رجب149 [60]
ــد برگ افتاده و از ص 67 شروع مى شود. چند بيت از انتهاى يك مثنوى در ابتداى صفحه وجود دارد. ما از  ــاز چن ب

مثنوى شهادت على اكبر (ع) شروع مى كنيم.

شهادت حضرت على اكبر عليه السلام
ــلا كرب ــد  شهي ــر  اكب ــى  عل ــون  ــاچ اولي و  ــاء  انبي ــم  چش ــور  ن
ــود وج ــم  اقلي ــلطان  س كان  ــد  ــب و شهوددي ــك غي ــان، مال ــق ج خال
ــون ذات خود فرد و وحيد ــن شهيدمانده همچ ــغ كي ــش ز تي ــه اصحاب جمل
ــا آن جناب ــد تنه ــون دي ــاه را چ ــزد بابش ــد ن ــرد و آم ــي ك ــرك مست ت
ــك جان و دين ــلطان مل ــن [67]گفت كى س ــزل حق اليقي ــلان را من واص
ــمشوق150 عشقت سوخت يك جا خرمنم من ــك  ن ــت  فناي راه  ــالك  س
ــر داد آن ولى است ــتهر كه در راه تو س ــر كردن كنون كار على اس ترك س
ــم داني ــن  ليك ــو  ت در  ــم  عليّ ــن  ــم151م داني آن  ــق  لاي ــر  گ ــم  فاني
ــو كار خويش را ــر ت ــتم152 ب ــاز هش راب ــش  دروي ــود  ب ــولا  م ــا  ب كار 
ــت ــك جان من در راه توس ــتره رو اين توس آگاه  دل153  ــم  حال از  ــف  واق
ــى رخصت ــرم  گي ــو  ت از  ــا  ت ــدم  ــىآم همت ــك  اين ــقى،  عش راه  ــر  خض
ــور ــرد، آن رب غف ــالا ك ــه ب ــر چ ــورس ش ــر  بح ــرق  غ ــد  دي را  ــالكى  س
ــه برداشت دل  و  ــت  دس ــم  عال دو  ــدم انگاشتهاز  ــق، ع ــز ح ــه را ج ــر چ ه
ــه ــق افروخت ــى در154 دل ز عش ــوختهآتش ــه دردى س ــوى را از جمل ــا س م
ــق ــش كى دُر درياى عش ــق [68]گفت شاه مظهر حسن، آيت آراى155 عش
ــه دل دمساز تو ــم من ب ــه هست ــراه تو156رو ك ــدم و هم ــزل هم ــه من ــا ب ت
ــلا ــاه ذو الع ــى در ذات ش ــون عل ــاچ فن ــدر  ان ــا  فن ــدر  ان ــا  فن ــد  ش
ــتيز ــد روان بهر س ــدان ش ــوى مي ــغ تيزس ــف تي ــرد وق ــود را ك ــم خ جس
ــد پسن ــد  ب ــان  بيگانگ ــقّ  ح ز  ــرآن بدُند157آن  ــارى ق ــرع و ق ــل ش كاه
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ــو تاختند ــر س ــق ز ه ــل ح ــر قت ــاختندبه ــر از دل س ــقّ را ظاه ــن ح كي
ــو] از كينة اهل هلاك ــم حق [چ ــير و خنجر چاك چاكجس ــت از شمش گش
ــى تيزپ ــاب  عق ــى   يعن او158  ــب  ــىاس ــرده ط ــد ك ــس بُ ــراج ب كاو ره مع
ــدان رزم ــز159 مي ــد ك ــدى را دي ــده جزماحم ــش160 بدل گردي ــزم معراج ع
ــوا ــا دل ز نقش ماس ــك ج ــه ي ــداشست خ از  ــر  غي ــى  كس ــا  ب ــدارد  ن دل 
ــت اس ــد  واح ــر  تكثّ آن  ــان  مي ــتدر  ــم بر وى وارد اس ــزاران زخ صد ه
ــپر ــلاك وحدت ره س ــوى اف ــد س درش ــه  ب ــش161  كثرات ــدان  مي از  ــرد  ب
ــا اب ــا  ي ادرك  آواز  ــن]  ــون [حسي ــاچ وغ ــدان  مي ــه  ب ــد  آم ــد  شني زو162 
ــر اث وى  از  ــان  جه در  ــود  نب ــد  ــپردي ــراغش ره س ــو در س ــت هر س گش
ــى جل آواز  ــه  ب را  او  ــدا  ص ــى؟زد  عل ــا  ي ــى  كجائ از  ــم  نبين ــت  ك
ــلا163 ب ــان  بياب در  ــه  ش اى  ــت  ــدّ و جا164گف ــكان و ح ــر م ــم ديگ نيست

قلمى گرديد به عنوان يادگارى، سنه 1315، 24 شهر ذى القعده165 [69]

در بيان ميدان دارى حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ــقّ ح ــير  شمش ــا  وف ــل  اه ــة  ــقّقبل ح ــر  شي ــدرت  ق ــدان  مي ــارس  ف
ــدَق166 ــد بر صَ ــرت عبّاس كام ــقّحض ح ز  ــم  ايديه ــوق  ف ــداالله  ي ــر  ب
ــداى العطش ــك ص ــن از ي ــر حسي ــم پيش كشب ــر را كرد با ه ــت و س دس
ــق مست رفتدست هشت و سوى حق بى دست رفت ــرده تا ح ــر كف ك اشت
ــن را شد پناه ــاس آن كه دي ــد  عب ــه گاهدي خيم ــدر  ان آب  ــط  قح ــته  گش
ــگ كودكان ــت بان ــانز العطش برپا اس ــس و ج ــاه ان ــزد ش ــدر ن ــد ان آم
ــاز و يار ــى انب ــى مثل و ب ــى شه ب ــت و بارك ــقت دس ــته ام در راه عش گش
ــارش گرفت ــرم ب ــقت بر س ــتز ابر عش گرف ــش  آت ــم  هستي ــت زار  كش
ــپاه! س ــدار  علم اى  ــود:  فرم ــاه  ــاهش پن و  ــت  پش ــى  توئ را  ــش  آفرين
ــت ــت توس ــدر دس ــاد ان ــة ايج ــترشت ــش تعيّن، كسر لوح شصت توس ش
ــت ــو را باشد به مش ــكان ت ــة ام مر مرا خود هم تو يارى هم تو پشت [70]رشت
ــم برداشت دل  ــو  ت ــر  غي از  ــت  ــمگف بگذاشت ــف  ك ز  را  ــم  عال دو  ــر  ه
ــتم عَلم ــت و بر دس ــن دس ــر تن م ــرمب ــل ح ــا ز اه ــه بپ ــش وآن گ العط
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ــد صف شكن ــاس ار نباش ــت عب ــندس ــه ت ــود ب ــو نب ــو،  گ ــارىّ ت ــر ي به
ــت ــر علم باشد مرا زين پس به دس ــد شكستگ ــن باش ــام م ــم را ن ــر عل م
ــه غم ــدارت چ ــت علم ــر فتد دس ــمگ ــر عل ــى ب ــر شكست ــد م ــو نياي گ
ــدان زنم ــب مي ــم را جان ــك167 عل ــوان زنمن ــر كي ــت، ب ــر شوم بى دس گ
ــمند س ــازم  ت ــلا  ب ــدان  مي ــوى  ــازم بلندس ــون علم س ــود را168 چ نام خ
ــت بيرق ــن  يم ز  ــردن  ب ــوان  ت ــر  ــتم مطلق ــان  عاشق از  ــام  ن ــوى  گ
ــاز پاكب ــان  عاشق ــان  مي ــرفرازدر  ــه عالم س ــردم ب ــم گ ــون عل چ
ــوش ز خون خويش از ميدان جنگ ــگ [71]خ ــرخ رن ــم را س ــم عل بازگردان
ــت آبروس را  ــم  عل ــر  م ــرخ رنگى  ــتس هر ظفر يابد به جنگ، او سرخ روس
ــرخ رنگ ــون علم گرديد از خون س ــگچ جن ز  ــدارت  علم ــد  آي ــفيد  روس
ــت ــش منصوريس ــى علتّ ــرخ روئ ــتس رنجوريس از  ــارى  آث زرد  ــگ169  رن
ــت ــم بگرفتن اس ــت عل ــرا دس ــا م ــت نيَست170ت ــگ از دس ــم را نن ــر عل م
ــم ــر از تن ــت علم گي ــد دس ــون فت ــمچ ــم را ضامن ــورى عل ــه منص ــود ب خ
ــگ ــدان جن ــردم از مي ــرخ رو برگ ــرخ رنگس ــازم از خون س ــم علم را س ه
ــار ــق ي ــدن در عش ــد از ب ــر نيفت ــه كار؟گ ــدن بهر چ ــر ب ــت باشد ب دس
ــقت نگردد پيش جنگ ــن بار ننگسر كه در عش ــر مخوانش، هست بر ت س
ــان تير نيست ــقت نش ــينه كز عش ــتس ــر كهنه ايس ــود آن، حصي ــينه نب س
ــم ز شاه ــى خواه ــك همّت ــم اين ــه گاه [72]رفت ــدر خيم ــى ان ــه آرم آب بلك
ــت و بحر جانش كرده جوش شد به ميدان، مشكِ بى آبى به دوش171اين بگف
ــى جل آواز  ــه  ب ــم  ه را  ــان  ــاس علىكوفي ــرد عب ــت ك ــس172 نصيح پ
ــت ــتكاين حسين، اى قوم مرآت خداس خداس ذات  ــد  حاس او  ــد  حاس
ــرآن بود ــتْ اين ق ــا را حجّ ــر شم ــان بودگ ــر مهم ــرام ب ــقّ اك ــرض ح ف
ــت او ــه ذوالقرباس ــه مهمانى ك اوخاصّ ــت  مولاس ــوا  ماس ــام  تم ــر  ب
ــه رو؟ ــم از چ ــولاى عال ــگ با م ــو173جن ــد جنگ ج ــا خدا ش ــايد ب مى نش
ــدرى حي ــار  ذوالفق ــا  ب ــى  عل ــد  ــرىش خيب ــوم  ق ــگ  جن ــدر  ان ــاز  ب
ــن خافقي ــر  مي ــاس  عب ــرت  ــنحض حسي ــات  اثب ــر،  غي ــى  نف ــر  به
ــلاف غ از  ــرون  بي آورد  ــار  ــافذوالفق ــرگرم مص ــت س ــف گش ــا مخال ب
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ــكار كرد ــر از حسين ان ــر چه را غي ــرده ك ــار  ناچ را  ــوم  ق آن  ــرار،  ف ــر  ب
ــو كيش ــروه دي ــد آن گ ــت كردن ــه را انداخت پيش [73]پش شير قدرت، گلّ
ــب آرد نهنگ ــه در دريا نهي ــون ك ــاى درنگچ ــوس174 را ج ــى بود دعم ك
ــب آن جناب ــر نهي ــد افزون گ آبمى ش ــت  مى گش ــك  فل ــر  شي ــرة  زه
ــدان همه ــاحت مي ــرض چون س ــهالغ رم آن  ــاع  اجتم ز  ــى  خال ــت  گش
ــر حيات ــرم، بح ــل و ك ــمة فض ــراتچش ف آب  ــر  ب ــرد  ك ــت  رحم روى 
ــت ــرد و بازگش ــر آب ك ــك را پ ــتمش ــاه ميدان تاز گش ــه ش ــوى خرگ س
ــاب جن آن  را  ــا  وف و  ــرام  اك ــاس  ــاى آب175پ ــت از دري ــنه لب برگش تش

قلمى گرديد در زندان مركزى، سنه 1315، 19 شهر رجب المرجب.176
التماس دعا دارم. [74]

زبان حال حضرت موسى بن جعفر
ــارون ه ــدان  زن در  ــه  ك ــتم  ــزونشنيدس مح ــال  ح ــا  ب ــن  هفتمي ــام  ام
ــدان مسكنش بود ــاك زن ــه روى خ ــودب ب ــش  گردن ــدر  ان ــر  زنجي و  ــل  غ
ــه مى كرد ــر ژال ــك روان پ ــردرخ از اش ــه مى ك ــر از دل نال ــور177 زه ز ش
زارى و  ــود  ب ــرّع  تض ــدر  ان ــى  ــارىگه ــر به ــون اب ــه چ ــى در گري گه
ــج زندان ــى در كن ــا ك ــارب ت ــه ي ــانك غريب ــون  چ ــا  تنه و  زار  ــم  بمان
ــير باشم ــان س ــى از ج ــا ك ــى ت ــماله باش ــر  زنجي و  ــل  غ ــن  اي ــير  اس
ــم حال ز  ــه  آگ ــى  توئ ــون  چ ــى  ــماله ملال و  ــج  رن از  ــوده  آس ــن  بك
ــم روان ــرو  س و  دل  ــور  ن اى  ــه  ــم؟!178ك جان آرام  ــا  رض اى  ــى  كجائ
ــت احتضارس ــت  وق ــه  ك ــا  باب ــا  ــتبي ــن در انتظارس ــم م ــه راهت چش ب
ــپردن ــه وقت جان س ــن ب ــى ك ــردنشتاب گ ز  ــرم  زنجي ــردار  ب ــا  بي
ــذر كن ــن يك دم گ ــوى وط ــن179برو س ــر ك ــم را خب ــن عيال ــال م ز ح
ــكار ــال اف ــا ح ــن ب ــال م ــان ح زارزب ــة  معصوم ــرم  دخت ــا  ب ــو  بگ
ــى ــاد از جدائ ــه! فري ــه اى معصوم ــى [75]ك ــت و داد از جدائ ــغ از غرب دري
ــداد ــر بغ ــدر شه ــو ان ــاب ت ــو ب ــان دادبگ ــر ج ــده و زنجي ــر كن ــه زي ب
زار ــدة  شوري ــر  ذاك ــا  ــزادارخداي ع ــن  م ــزاي  ع ــدر  ان ــود  ب
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ــاش ــرگ او را دادرس ب ــت م ــه وق ــادرس باش180ب ــرش فري ــه روز محش ب
به عنوان يادگارى قلمى گرديد.
التماس دعا دارم از خوانندگان.

زبان حال حضرت موسى بن جعفر (ع)
ــان خوب ــاه  ش آن  ــم  كاظ ــى  ــانموس ج دادن  دم  ــب  مسيّ ــا  ب
ــان ــا آه و افغ ــت ب ــخن گف ــن س ــىاي غريب از  ــان  ام ــب  مسي اى 
ــت اس ــن  آخري دم  ــب!  مسيّ ــتاى  ــن اس ــر زمي ــاك و بست ــكا خ متّ
ــت ــن اس ــى چني ــدر غريب ــردن ان ــىم غريب از  ــان  ام ــب  مسيّ اى 
ــرارم بى ق ــن  كي ــر  زه از  ــه  چ ــر  ــارمگ انتظ در  و  راه  ــر  ب ــده  دي
ــارم احتض ــت  حال در  ــه  چ ــر  ــى181 [76]گ ــان از غريب ــب ام اى مسيّ
ــى نمائ ــم  ترحّ ــم  حال ــه  ب ــر  ــائىگ گش ــا  پ از  ــرم  زنجي و  ــد  كن
ــى ــت و پائ ــم دس ــردن زن ــت م ــىوق غريب از  ــان  ام ــب  مسيّ اى 
ــم براي ــد  گري ــا  ت ــا  رض ــو  ــم؟ك ــت و پاي ــد دس ــه كش ــوى قبل س
ــم هايم چش ــى  دم ــدد  ببن ــا  ــىي غريب از  ــان  ام ــب  مسيّ اى 
ــه مدين ــوى  س ــه  ب رو  ــا  صب ــهاى  قرين ــى  ب ــة  معصوم ــه  ب ــو  گ
ــه مدين ــدر  ان ــدى  مان ــدر  پ ــى  ــىب غريب از  ــان  ام ــب  مسيّ اى 
ــار ي ــى  ب و  زار  ــن  م ــزاى  ع ــزاداردر  ع ــسته  نش ــب  امش ــر  ذاك
ــه رخسار ــاران ب ــو ب ــزد چ ــك ري ــى182اش غريب از  ــان  ام ــب  مسيّ اى 

قلمى گرديد در زندان مركزى، سنه 1315، 19 مهر/25 رجب183 [77]

زبان حال حضرت موسى بن جعفر عليه السلام
ــدان زن ــج  كن در  ــم  كاظ ــى  ــانموس ــاه خوب ــان آن ش ــم گري ــا چش ب
ــر از خون ــش پ ــارون قلب ــر ه ــاناز زه پريش ــش  حال ــردون  گ ــور  ج وز 
ــرّع تض در  ــه  گ و  ــجود  س در  ــه  ــبحانگ س ــىّ  ح ــا  ب ــات  مناج در  ــه  گ
ــاره ــردى نظ ــرت ك ــه حس ــى ب ــانگاه افغ و  آه  ــا  ب ــه  مدين ــوى  س
ــت داش ــر  پس روى  آرزوى  ــون  ــانچ ج ــت  راح كاى  ــت  مى گف او  ــا  ب
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ــم حال ــه  ب ــر  بنگ و  ــا  بي ــا  ــدوانباب ــور ع ــارون وز ج ــم ه ــز ظل ك
ــپارم مى س ــان  ج ــداد  بغ ــر  شه ــاندر  غريب ــون  همچ ــر،  زنجي ــر  زي در 
ــه عالم ــن ب ــز م ــز ج ــنيده هرگ ــداننش ــج زن ــان در كن ــد ج ــى ده شاه
ــى بيائ ــو  ت ــا  ت ــارم  انتظ ــاندر  دام روى  ــر  ب را  ــرم  س ــرى  گي
ــم ببين ــت  روي ــر  ديگ ــار  ــان [78]يكب ــان را به جان ــپارم ج وانگه س
زار ــة  معصوم ــن  م ــر  دخت ــا  ــرانب ــاد از درد هج ــه فري ــو ك ــر گ ب
ــت مردن ــت در وق ــو خاليس ــاى ت ــانج احس راه  از  ــدى  ببن ــمم  چش
ــه حزين اى  ــو  ت و  ــا  م ــدار  ــواندي رض ــد  خل در  ــت  قيام روز 
ــر نيسان ــون اب ــب و روز چ ــر ش ــراوانذاك ف ــك  اش ــمان  چش ز  ــزد  ري
ــم كاظ ــى  موس ــراى  ب ــى  ــدان184گاه شهي ــاه  ش ــراى  ب ــى  گاه
قلمى گرديد سنه 1315، 25 شهر رجب.185

على اصغر
چه كرده  على اصغر كه شد ز گريه خموشبه تير حرمله گفتم با فغان [و] خروش
ــود پيغامى ــت ب رساندمش ز ازل، لب ببست، شد خاموشجواب داد كه از دوس

زبان حال سيدالشهداء
ــاعتى صبر كن از خيمه بيايد زينب ــم تر منس ــر دو چش ــدد ز ره مه ــا ببن ت
ــهل بود ــر امروز مرا س ليك يك غم زده آتش به دل مضطر مندادن جان و س
زينب غم زده آن خواهر غم پرور من [79]كه در اين دشت بلا مى شود از كينه اسير

زبان حال حضرت سيد الشهداء با حضرت ابوالفضل
ــن م داور  راه  ــتة  كش مناى  لــشــكــر  ــاه  ــن پ و  پــشــت  اى 
من ـــر  ت ــــدة  دي دو  نــــور  مناى  ــــــرادر  ب ـــــوان  ج ـــاس  ـــبّ ع
زارم و  ــب  غري ــن  م ــه  ك ــز  غمگسارمبرخي و  يــار  و  مــونــس  ــى  ب
ـــدارم ن ـــــرادرى  ب تـــو  از  ــر  ــي منغ ــــــرادر  ب ـــــوان  ج ـــاس  ـــب ع
ــا كرد؟ ــه ما چه ه ــدى كه فلك ب ــرددي ك ــتــلا  ــب م ـــو  ت ــم  ــغ ب را  ـــا  م
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ــدا كرد؟ ــن ج ــو را ز ت ــت ت منكى دس ــــــرادر  ب ـــــوان  ج ـــاس  ـــب ع
ــى فان ــان  جه ــن  اي در  ــه  ك ــم  بمانىگفت ــن  م بــعــد  ــو  ت ــه  ك ــد  ــاي ش
ــانى رس ــن  وط ــوى  س ــه  ب ــب  منزين ــــــرادر  ب ـــــوان  ج ـــاس  ـــبّ ع
ــم ناتوان ــرده  ك ــه  ك ــد  چن ــر  جـــوانـــمه ـــر  ـــب اك عـــلـــى  داغ 
ــم جان ــه  ب ــو  ت ــرگ  م زده  ــش  منآت ــــــرادر  ب ـــــوان  ج ـــاس  ـــبّ ع
آب ــدة  وع ــكينه  س ــه  ب تابدادى  ــى  ب ــاده  ــت ف عطش  ســوز  از 
ـــاب دري تــو  ـــا  وف ره  ز  را  ـــــرادر مـــن186او  ــاس جـــون ب ــب ع

قلمى گرديد. [80]

ايضا زبان حال [امام] عليه السلام
ــرادر! ب اى  ــپاهم  س ــدار  ــرادر!علم ب اى  ــم  گناه ــى  ب ــد  شهي
ــرد ــدا ك ــا ج ــو را از م ــر ت ــك آخ ــردفل ــلا ك ــا را مبت ــو م ــران ت ــه هج ب
ــوارم تو بودى ــم يار و غمخ ــودىبه هر غ ب ــو  ت ــپهدارم  س و  ــدار  علم
ــاور ندارم ــن ي ــون خفته م ــو در خ ــدارمت ن ــر  ديگ ــى  محرم و  ــن  معي
ــم دين و  ــك  مل ــاه  پادش ــر  آخ ــن  ــى معينمم ــب و ب ــرا غري ــن صح در اي
ــم جوان ــا  رعن ــر  اكب ــراق  ــمف ناتوان و  ــر  پي ــرده  ك ــه  چ ــر  اگ
ــه ــتم شكست ــو پش ــرگ ت ــى از م ــهول بست ــته  گش ــدم  امي راه  ــه  هم
ــتند گش ــاد  ش ــم  دشمنان ــا  ــتنددريغ گش آزاد  ــم  غ و  درد  ــد  قي ز 
ــرادر ــان ب ــو اى ج ــرگ ت ــس از م ــار و ياورپ ــون ي ــر187 چ ــدارم من دگ ن
ــوار گردد ــب خ ــه زين ــن دارم ك ــردد188يقي گ ــار  كفّ ــة  فرق ــير  اس

قلمى گرديد، سنه 1315، 29 شهر رجب.189
يادگارى نوشته شد. [81]

زبان حال حضرت زينب سلام االله عليها با برادرش 
ــان عطش ــب  غري ــب  ل ــنه  تش ــاناى  لعين ــر  خنج ــتة  كش اى 
ــان احس راه  ز  ــرى  نظ ــدم  ــانيك غريب ــا  م ــه  ب ــدا  خ ــر  به از 
ــم نداري ــى  كس ــا  م ــه  ك ــز  ــمبرخي خواري روزگار  ــدة  دي در 
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ــم غمگساري و  ــار  ي و  ــس  مون ــى  ــم190ب دياري ــن  اي ــب  غري ــروز  ام
ــت طنابس ــم  بازوي ــه  ب ــد  چن ــر  ــته كبابس ــم  دل ــت  غم ز  ــا  امّ
ــى حسابست ــو ب ــن ت ــون زخم ت ــتچ آفتابس در  ــت  بدن ــان  عري
ــيران اس ــا  ب ــه  كوف ــازم  ع ــن  ــانم بياب ــن  اي در  ــت  بدن ــم  ترس
ــدوان ع ــوم  ق ــاى  جف ز  ــردا  ــبانف اس ــمّ  س ز  ــود191  ش ــال  پام
ــرت كو؟ ــون س ــه خ ــر غرق ــو؟اى پيك ك ــكرت  لش و  ــپاه  س ــاه!  ش اى 
ــو؟ ك ــرادرت  ب ــوان  ج ــاس  ــرت كو؟ [82]عب ــداالله [و] عون و جعف عب
ــب؟ زين ــار  افتخ ــة  ماي ــو  ــب؟ك زين ــار  ت ــام  ش ــس  مون ــو  ك
ــب؟ زين ــدار  تاج ــر  اكب ــو  ــب؟ك زين ــذار  گل ع ــم  قاس ــو  ك
ــار مخت ــول  رس ــر  ب ــو  ت ــى  ــاررفت بيم ــن  عابدي و  ــن  م ــدم  مان
ــدّار غ ــاربان  س و  ــو  ت ــدى  ــتمكارمان س ــى  خول و  ــن  م ــم  رفت
ــه زمان از  ــو  ت ــدى  ش ــوده  ــهآس تازيان و  ــر  شم و  ــدم  مان ــن  م
ــه يگان ــه  ش اى  ــو  ت ــوى  ك ــهاز  روان ــم  غ ــام  ش ــب  جان ــن  م
ــر مضط ــواى  بى ن ــر  ذاك ــن  ــراي ت ــدة  دي ــو  ت ــم  غ ز  دارد 
ــر ــى س ــد ب ــو اى شهي ــى مش ــر192راض محش روز  ــه  ب ــود  ش ــده  درمان

سنه 1315، غره شعبان المعظم193 به عنوان يادگارى نوشته شد. [83]

اشعار حضرت صاحب الزمان
ــان! زم ــام  ام ــر،  عص ــى  ول ــكاناى  م و  ــون  ك ــت  خلق ــبب  س اى 
ــا م ــولاّى  ت ــو  ت ولاى  ــه  ب ــااى  م ــاى  دل ه ــة  آئين ــو  ت ــر  مه
ــرده اى ــان ك ــا روى نه ــو ز م ــا ت ــرده اىت ــر و جوان ك ــه دل پي ــون ب خ
ــن ــا و دي ــه دني ــن اى ش ــز و ببي ــنخي زمي روى  ــه  هم ــه  گرفت ــر  كف
ــده ش ــر  ديگ ــم  عال ــا  م ــم  ــدهعال ش ــدّر  مك ــر  ده ــه  آئين
ــت ــاد رف ــر ب ــره ب ــى يكس ــرع نب ــتش رف آزاد  و  ــده  بن ــف  ك ز  ــن  دي
ــن ببي ــران  وي ــه  هم ــان  ايم ــة  ــنخان ــان ببي ــم يكس ــم ه ــر و مسل كاف
ــام ــر از ني ــغ دو س ــش تي ــز و بك ــامخي انتق ــى  پ ــور،  منص ــه  ش اى 
ــن ــاك ك ــاك ز ناپ ــان پ ــز و جه ــنخي ك ــاك  خاش ز  ــاك  پ ــن  زمي روى 
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ــان خاكي ــه  هم ــد  امّي ــو  ت ــه  ب [84]اى  ــان  افلاكي ــه  هم ــد  امي ــه  بلك
ــت ــس و فلك شمسة ايوان توس ــتشم ــان توس ــده فرم ــك بن ــنّ و مل ج
ــو ت روى  ــود  ب ــمس  والش ــع  ــومطل ت ــوى  گيس دو  ــل  واللّي ــر  مظه
ــار انتظ در  ــه  هم ــى  خلق ــدة  ــوى آشكاردي ــرده ش ــن پ ــس اي ــز پ ك
ــا به كى ــق جهان ت ــب از خل ــا به كىمحتج ــان ت ــرده نه ــس اين پ در پ
ــر از تو كس ــه غي ــم ب ــه نداري ــا ك ــاد رس194م ــو به فري ــان ت ــه خوب اى ش

قلمى گرديد در قصر قاجار، سنه 1315، 15 شهر شعبان.195

زبان حال حضرت على اكبر عليه السلام
ــن! م ــر  پيغمب ــه  شب اى  ــر  ــن!اكب م ــر  ت ــم  چش ــور  ن اى  ــر،  اكب
ــن! م ــر  احم گل  ــو  ن اى  ــر  ــن!اكب م ــر  اكب اى  ــر  اكب ــوان  نوج
ــى جوان ــل  فص ــه  ب ــر  آخ ــردى  ــىم فان دار  ــن  اي در  ــت  مرگ ــد  بع
ــى زندگان ــر  دگ ــم  نخواه ــن  ــن!م م ــر  اكب اى  ــر  اكب ــوان  نوج
ــيده كش ــت  زحم و  ــج  رن ــادرت  ــدهم پروري را  ــو  ت ــا  ت ــال ها  س
ــده بري ــت  براي ــادى  ش ــت  ــن!رخ م ــر  اكب اى  ــر  اكب ــوان  نوج
ــو ت ــادى  دام ــت  رخ ــن  كف ــد  ــوش ت ــادى  ش ــة  حجل ــه  قتلگ
ــو ت ــادى  شمش ــد  ق ــن  اي از  ــف  ــن!196حي م ــر  اكب اى  ــر  اكب ــوان  نوج

تمام شد. [85]

در سوارى و ميدان رفتن حضرت سيد الشهداء ارواحنا له الفدا
ــت ــرادق بازگش ــتچون كه زينب در س ــاه، ميدان تاز گش ــوى ميدان، ش س
ــوى شد ــش خ ــق آت ــاح عش ــدذوالجن ــوى ش ــا االله گ ــى ان ــان، انّ ــى زب ب
ــوى حق ــه اندر ك ــان حاشا ك ــقبى زب ح ــوى  گ ــى  تران ــن  ل ــان  زب ــد  بُ
ــان بر خليل ــت از او آتش، گلست ــلگش دلي ــد  بُ ــوردى  ن ره  در  را  ــر  خض
ــود ــور ب ــل ط ــار نخ ــش ن ــرق نعل ــودب ــور ب ــد و ن ــار دي ــى آن را ن موس
ــش در شميم ــار موي ــر ت ــده از ه ــى الرّميمزن ــزاران عيسى، مُح چند197 ه
ــش دم ــوى  م ــة  بست ــمان ها  ــمشآس ــر198 امكان گردى از خاك سُ بح
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ــد ــبك در راه ش ــان او س ــون عن ــدچ ــات االله ش ــم صف ــرا ه ــاك صح خ
ــر مى داشت او ــى كه ب ــاى هر گام رو199ج و  ــم  چش ــاى  ج ــود  ب را  ــا  انبي
ــاد ــادت پانه ــدان شه ــه مي ــون ب ــادچ نه ــى  ادن او  ــك  مل از  ــرون  ب ــا  پ
ــن ــرش بري ــة ع ــش حلق ــد ركاب ــرش آفرينش ــاى آن ع ــرش يعنى پ ع
ــل200 تكليف نيست ــخن را بهِ ــتاين س ــف نيس ــق را تعري ــاح عش ذوالجن
ــيد ــز تك شو، شب رس ــا تي ــيدذوالجناح رس ــب  زين ــا  قف از  ــم  ترس ــاز  ب
ــدان ره نورد ــوى مي ــد س ــرض ش ــرد [86]الغ ــارس او شاه ف ــاح و ف ذوالجن
ــد ش ــاب  ت ــدان  مي ــق  عش ــاب  ــدآفت ش آب  و  ــود  ب ــرف  ب ــا  آنج ــل  عق
ــات كرد ــا دم از هيه ــى تنه ــل ن ــات زدعق ــرد و م ــت ب ــم بهُ ــق را ه عش
ــرش بود ــه فوق ع ــكان آنجا ك ــودلا م ــرش ب ــش ف ــمّ ذوالجناح ــر س زي
ــمند ــدش نعل س ــه خدمت بوس ــا ب ــد بلندت ــود ش ــدّ خ ــين از ح ــاب قوس ق
ــالاى او ــر ب ــت ب ــد پس ــكان ش ــگ از جاى اولام ــت تن ــت و بالا گش پس
ــد ش ــده  برچي ــا  غط ــف  كش ــردة  ــده شدپ ــن بدُ، دي ــدر را يقي ــه حي آنچ
ــاب اى مرد كار! ــق بى حج ــكارذات مطل آش ــد  توحي ــدان  مي در  ــت  گش
ــاحت غيب الغيوب ــاك و خاكروبهين چه ميدان؟ س ــزو خ ــپهرش ج نه س
ــت برفروخ ــى  لايزال ــاب  ــتآفت بسوخ را  ــى  تران ــن  ل ــاى  پرده ه
ــم مُكتَتَ ذات  ــرار  اس ــاب،  حج ــى  ــامّ [و] تمب ــرون ت ــاد بي ــاب افت از حج
ــيد ــه در معراج وحى از وى رس مى دويد201آن ك ــش  ذوالجناح ــش  پي پيش 

قلمى گرديد به عنوان يادگارى در زندان قصر قاجار، سنه 1315، 22 شهر ذى القعده.202
التماس دعا دارم. [87]

من كلام مولانا عليه السلام 
ــى القلب  ــب عل ــاه و للقل ــن آخ ــاً حي ــل اردى حكيم ــن جاه ــم م ــاه فك ــاك و اي ــل و ايّ ــب اخ الجه و لا تصح
ــرادر دينى  ــن با ب ــت و رفاقت نك ــى مصاحب ــس و اشباه؛ يعن ــىء مقائي ــىء على الش ــاه و للش ــن يلق ــلاً حي دلي
ــو دور باشد. ــا ت ــم ب ــاش و او ه ــت دور ب ــكَ، از آن اخ جاهل ــد نفَْسَ ــد و و ابعِ ــل باش ــان جاه ــه ايش ــودت ك خ
چه بسيار جاهلى كه بيچاره كنند چه قدر عالم و دانا را منتهاى بيچارگى. و از قلب بر قلب دليل است، زمانى كه آن دو قلب با 
يكديگر ملاقات حاصلى مى كنند و براى هر شىء مقايساتى و امثال و اشباهى بدان و ان شاء االله تعالى عمل كنيد تا بيچاره نشوى.

3 محرم،  سنه 1316203 در زندان قصر قاجر قلمى گرديد.
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آمير افضل بابا كاشى:
ــتبد اصل گدا چو خواجه گردد نه نكوست ــود، نداند از دشمن، دوس ــرور ش مغ
ــازند ــر س ــوزه ز گوه ــرة ك ــر دائ ــتگ ــراود كه در اوس ــرون ت ــوزه ب از ك

از مهر على
مير افضل كاشى:

ــتاز مهر على طينت هر كس كه سرشت ــه در دير و كنش هر چند بود هميش
ــه مثل ــدش ب ــر درآوردن جا گرم نكرده مى برندش به بهشت [88]در دوزخ اگ

زبان حال از زبان عليا مكرمه در وقت احتضار برادرش
ــدم مى دوي ــن  م و  ــد  مى دوي ــلاو  ــوى قات ــن س ــل، م ــوى مقت او س
ــستم مى نش ــن  م و  ــست  مى نش ــلاو  مقاب در  ــن  م ــينه،  س روى  او 
ــيدم مى كش ــن  م و  ــيد  مى كش دلاو  از  آه  ــن  م ــن،  كي از  ــر  خنج او 
ــدم مى بري ــن  م و  ــد  مى بري ــن از حسين دلاو  ــر، م ــن س او از حسي

سنه 1315، 15 شهر شوال204 به عنوان يادگارى قلمى گرديد در زندان مركزى قصر.

زبان حال حضرت زينب سلام االله عليها با شمر پليد
زار ــة  مظلوم ــب  زين ــدم  ــتمكارشني ــر س ــا شم ــت ب ــن مى گف چني
ــن ــدا ك ــى از خ ــر شرم ــا اى شم ــنبي ك ــى  مصطف ــم  حري ــر  ب ــم  ترحّ
را ــا  م ــالار  س ــر  س ــن،  ت از  ــر  ــا رامب ــوار م ــس غمخ ــن مون ــش اي مك
را ــوان  نات ــب  غري ــن  اي ــن  ك ــا  ــان راره ــا بى كس ــش م ــاى او بك ــه ج ب
ــدارد ــاب در پيكر ن ــه ت ــن ش ــه اي ــداردك ن ــر  خنج ــت  طاق ــش  گلوي
ــنه ديگر ــه اين لب تش ــن دارم ك ــريقي اكب داغ  از  ــد  بع ــده  زن ــد  نمان
ــح، قصّاب ــفندى ذب ــر گوس ــد گ ــد آبكن ــتن او را مى ده ــت كش ــه وق ب
ــان ما كن ــى بر اين قرب ــو هم رحم ــدا كنت ــر ج ــس آنگه س ــده آب و پ ب
ــى شتاب در  ــش  قتل ــر  به از  ــر  ــىاگ ثواب ــن  ك ــردن  م ــت  وق در  ــا  بي
ــمهايش چش ــدم  ببن ــت  مهل ــده  ــت و پايشب ــه دس ــوى قبل ــانم س كش
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ــدارد ــادر ن ــنه لب م ــن تش ــرا كي ــداردچ ن ــر  س ــر  ب ــى  كس ــردن  م دم 
او ــة  كين ــينه  س ــه  ب ــر  گ ــدارى  ــينة او [89]205ن ــه پا بر س مزن با چكم

زبان حال در خصوص مولاى متقيان
ــت به اركان دين زدند امشب لواى جور و جفا مشركين زدند از آن جفا شكس
ــة ايمان خراب شد ــدر مؤمنين زدندگفتى مگر كه خان ــر پ ــه كه ب زان صدم
ــر جبين زدندزآن دم كه تيغ كين به جبين على رسيد ــد و ماه داغ الم ب خورشي
ــب و كلثوم چه شد بلند عمّامه چون حسين [و] حسن بر زمين زدندآه و فغان زين
ــين ــت غم و اندوه آتش ــن مصيب ــن زدنداز اي ــد بري ــاكنان روضة خل ــر س ب
ــم ذاكر از اين غم گريسته كاين قرعه را به نام همه مسلمين زدند206تنها نه چش

18 شهر رمضان 1315207 قلمى گرديد در قصر قاجار زندان.

شعر لا ادرى
ــو نخجير كند ــم تو نازم چ ــو زنجير كندآهوى چش ــر را گيرد و در زلف ت شي
ــمت آرى تُرك چون مست شود تكيه به شمشير كند [90]تكيه بر گوشة ابرو زده چش

افتادگى تا آخر ص 94

زبان حال حضرت سيد الشهدا عليه السلام با شمر پليد
ــنگىاى شمر پر جور و جفا، ظالم امان از تشنگى ــر دور از خدا، ظالم امان از تش اى كاف
ــر من بى خانمان، هستم غريب و ميهمان شرمى بكن اى ميزبان، ظالم امان از تشنگىآخ
ــرادر ديده ام ــده ام، مرگ ب ــن داغ اكبر دي ــر ديده ام، ظالم امان از تشنگىم تنهاى بى س
ــرم ــذار آيد خواهرم، در وقت مردن بر س ــمان ترم، ظالم امان از تشنگىبگ بندد دو چش
ــن ديرينه ام ــينه ام، اى دشم ــا پا مزن بر س تا كى تو دارى كينه ام، ظالم امان از تشنگىب
ــا اين همه افسردگى، ديگر نخواهم زندگى ــنگى، ظالم امان از تشنگىب مردم ز سوز تش
داغ جوانان يك طرف، ظالم امان از تشنگى208غم هاى دوران يك طرف، زخم فراوان يك طرف

سنه 1315، تمام شد. قلمى گرديد به عنوان يادگارى، التماس دعا دارم. [95]
زبان حال سيد مظلوم با خواهرش

برگرد و در خيمه نشين، خواهر امان از بى كسىاى زينب زار [و] حزين، خواهر امان از بى كسى
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ــرگ اكبرم، خواهر امان از بى كسىمن بى كس و بى ياورم، بر دل نشسته آذرم از داغ م
ــنان، وز داغ عباس جوان ــزه و ظلم س مشكل بمانم در جهان، خواهر امان از بى كسىاز ني
ــد در برم ــز مهر آي ــم پرورم، ك ــو مادر غ بندد دو چشمان ترم، خواهر امان از بى كسىك
ــرم از تن جدا بيرون ميا از خيمه ها، خواهر امان از بى كسىاز تيغ شمر بى حيا، چون شد س
جان تو و صغراى من، خواهر امان از بى كسىبعد از اسيرى و محن، رفتى چو در شهر [و] وطن
ــب در اين دشت بلا، آن ساربان بى حيا دستم كند از تن جدا، خواهر امان از بى كسى209امش

التماس دعا دارم از خوانندگان، در زندان به عنوان يادگارى قلمى گرديد.
سنه 1315، 20 شهر ذى القعده210

زبان حال سيد الشهدا با شمر پليد
ــن م ــر  اخت ــد  ب ــل  قات اى  ــا  ــنبي م ــر  اطه ــدّ  ج ز  ــى  شرم ــن  بك
ــت خرابس ــم  حال ــنگى  تش ــوز  س ــنز  ــر م ــال مضط ــه ح ــن ب ــم ك ترح
ــر گلويم ــى ب ــك جرعه آب ــان ي ــن حنجر منرس ــو و اي ــه اين ت ــس آنگ پ
ــاى فانى ــن دني ــن از اي ــم ك ــنخلاص م ــر  س ــر  پيك از  ــاى  بنم ــدا  ج
ــت ــر زندگى بر من حرام اس ــه ديگ ــنك م ــر  اكب ــىّ  عل داغ  از  ــس  پ
ــد بياي ــب  زين ــن  ك ــر  صب ــى  ــنزمان م ــر  ت ــم  چش ــا  وف از  ــدد  ببن
ــم ــت و پاي ــه دس ــوى قبل ــاند س ــنكش م ــادر  م ــاى  ج ــه  ب ــردن  م دم 
ــتمگر ــه، اى شمر س ــاى چكم ــه پ ــن211ب م آذر  ــر  پ ــينة  س ــر  ب ــزن  م

به عنون يادگارى قلمى گرديد. [96]
از ص 97 تا آخر 100 افتادگى دارد

زبان حال
ــكسته محمل ــرا بش ــد گردون م ــزلكش ــه من ــزل ب ــرت من ــال س ــه دنب ب
ــرادى نام ــا  ب ــرا  م ــردون  گ ــد  وادىكش ــه  ب وادى  ــرت،  س ــال  دنب ــه  ب
ــتگيرى دس ــت  وق ــود  ب ــدم  ــو گيرىامي ــت خواهر را ت ــت دس ز شفق
ــوت خواهر ــو تاب ــر دوش ت ــى ب ــركش اكب روى  ــزارم  م ــع  شم ــود  ش

***
ــن ــدن از م ــو مان ــن از ت ــرادر رفت ــو، ديدن از منب ــون غلطيدن از ت به خ
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ــو ت از  ــاره  پ ــد  ص ــر  اكب ــىّ  ــنعل م از  ــنيدن  بش رودرود  ــلا  لي ز 
ــو ت از  ــر  خاكست و  ــى  خول ــور  ــنتن م از  ــدن  گردي ــر  شه دور  ــه  ب
ــدن از تو ــرآن خوان ــوك نيزه، ق ــه ن ــردن از منب ــون ك ــه شي ــه روى ناق ب
ــران212 ــوب خزي ــل لب و چ ــو لع ــنز ت ــنيدن از م ــزا بش ــس ناس ــه مجل ب
ــو ت از  ــدن  گردان زر  ــت  طش ــان  ــنمي م از  ــردن  م ــه  خراب در  ــه  رقيّ

ــلطان آباد، محال بساكن عباس آباد، جنب مسجد حاجى آقا صابر گر دكتر  ــاكن عراق س نويسنده: يداالله مرادى س
ديگران، حيات مشهدى عبد االله حمّامى. التماس دعا دارم از خواننده. [101]

[سر از تن جدا]
ــارك مب ــزل  من ــدا  ج ــن  ت از  ــر  ــاركس مب ــزل  من ــدا  ه ــاغ  ب گل 
ــت مكان ــر  خاكست روى  ــد  ش ــرا  ــاركچ مب ــزل  من ــى  ــه دوش مصطف ب
ــادر! م ــان  ج اى  ــت  نازك ــوى  ــارك؟گل ــزل مب ــا من ــد از قف ــه ببري ك
ــويم بش ــت  روي از  ــر  خاكست ــا  ــاركبي مب ــزل  من ــدگان،  دي آب  ــه  ب
ــى عروس ــرده  ك ــمت  قاس ــدم  ــاركشني مب ــزل  من ــلا،  كرب ــت  دش ــه  ب
ــلا لي ــدّ  ق ــو  ت ــر  اكب داغ  ــزل مباركز  ــان، من ــده همچون كم ش
ــر ــن س ــر اي ــداالله ب ــردا عبي ــد ف ــاركزن ــزل مب ــزران، من ــوب خي ــه چ ب
ــدان ــج زن ــب كن ــه زين ــم ب ــاركروم گوي مب ــزل  من ــان  زنداني اى  ــه  ك
ــرادى م ــداالله  ي ــروف،  الح ــب  كات

افراد حضرت سلام االله عليه
وقت كشتنم خواهر، كم فغان و غوغا كنساعتى نشين زينب، گوش دل به من واكن
ــوه صحرا كنچون شرر برافروزند، خيمة تو را سوزند ــم رو به ك ــره يتيمان هم
ــر دون، مرگ را تماشا كنچون شوم ز زين وارون، دست و پا زنم در خون زير تيغ شم
ــت به شام آمد ــت تمام آمد، رفتن سوى بزم ما آمد، ز اشك خود تسلى كن [102]غربت

الكاتب
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از منشدات آقا شيخ خليل زنجانى
ــن دي ــه  ش ــالار  س ــه  ك ــتم  ــزّ و تمكينشنيدس ــد با ع ــرون از خيمه ش بي
ــرون شد ــع از خيمه بي ــدر طال ــو ب ــون شدچ ــينا را نم ــور س ــه نورش ط ك
ــود ب ــدا  خ ــور  ن ــر  مظه ــش  ــودجمال ب ــا  نم ــدرت  ق ــه  آئين ــش  تن
ــوارى س در  ــدر  حي ــاغ  ب ــرو  س ــو  ــارىچ ي ــر  به از  ــلا  كرب ارض  در 
ــود ب ــن  زمي در  ــادت  رش از  ــا  ــش دل دو نيم بودقدم ه ــطوت، دشمنان ز س
ــيمان ــه دورش جمع شد اطفال پش ــانب افغ و  آه  در  ــنگى  تش ــوز  س ز 
ــم خرابست ــو حال ــكينه گفت: عم ــر و تابستس ــى صب ــم ب ــى دل ــى آب ز ب
ــا ــكيده م ــب خش ــر ل ــن ب ــه ك ــانگ م ــدة  تفتي ــورت  ص ــگ  رن ــه  ب
را ــلا  كرب ــاه  ش ــقا،  س ــى  راتوئ ــوا  نين ــب  غري ــت  دخ ــم  من
ــا دل افگار ــال م ــه ح ــن ب ــم ك ــارترحّ ــن زرد رخس ــده بي ــى ش ــى آب ز ب
ــواب مانده ــن از خ ــم م ــه چش ــدهز گري مان ــال  ح از  ــان  ده ــدر  ان ــان  زب
ــزم رو به خرگاه ــن گفت اى عزي آهحسي از  ــراش  نخ ــرا  م ــب  قل ــر  دگ
ــنه ــن اطفال تش ــع ك ــه دورت جم ــكينهب س ــرت  به آورم  آب  ــا  ت ــه  ك
ــان گري ــال  اطف ــر  ب ــدارى  دل ــده  ــدانب شهي ــاه  ش دل  ــا  ت ــوزد  نس
ــد ش ــى  بل ــق  عش ــب  مرك ــوار  ــا شدس ــر و قض ــى صب ــدر راض ــو حي چ
ــتافت آن ماه ــرعه بش ــوى مش ــه س ــاهب ش آن  ــال  اطف ــر  خاط ــر  به ز 
ــو جفاج ــداز  ان ــر  تي ــزاران  ــوه س ــر  ه ز  را  ــرع  مش دور  ــه  گرفت
ــاه ــالار آن ش ــتن س ــد كش ــه قص ــه خرگاه [103]ب ــه نگذارند برد آبى ب ك

ايضا زبان حال
ــا دغ ــون  ملع ــر  شم ــون  ــاهچ قتلگ ــان  مي ــد  آي
ــرم حنج ــر  ب ــد  كش ــر  ــمخنج تن ــر  س از  ــدا  ج ــازد  س

الصّبر مفتاح الفرج
ــم ببرد شمر دون، بينى سرم اندر سنان من ناپريشان گيسوان، خواهر به جانم صبر كنرأس
بى قاسم و اكبر شوى، خواهر به جانم صبر كنامروز بى ياور شوى، بى مونس و رهبر شوى
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بزم شرابت مى برند، خواهر به جانم صبر كن [104]خواهر به شامت مى برند، در نزد عامت مى برند
105 سفيد

ــه افتادگى دارد و در ص 111  ــت. باز نسخ ــت كه از انتها ناقص اس ــده اى ميلاد حضرت زهرا (س) اس ص 106 قصي
ــروده شده است. اين قصيده  ــت و در 14 صفر 1316213 س قصيده اى در همان موضوع وجود دارد كه از ابتدا ناقص اس
ــت و به علت ناقص بودن، اشكالات متعدد شعرى و كتابتى كه داشت از آن صرف  از شيخ محمد صاحب الزمانى اس

نظر كرديم.

فى رثاء الحسين و فى خطبة فى المعركه
ــرد! ف ــاه  ش كاى  ــت  گف ــش  ــوز و درد؟جبرئيل ــه كى باشد تو را اين س تا ب
ــاف ــپهدار مص ــو اى س ــه ور ش ــد در غلاف؟حمل ــو باش ــى تيغ ت ــا به ك ت
ــم ــة نصرت ــن فرشت ــه، م ــماى شهنش حضرت آن  از  ــو  ت ــوى  س ــده  آم
ــم پناه ــن باش ــه م ــد را ك ــر مجاه ــپاهه ــيصد س ــكند س ــك تنه خود بش ي
ــو ت روى  ــادا  ب ــفيد  اس رو،  ــت:  ــوگف ت ــروى  ني ــت  حاج را  ــا  م ــت  نيس
ــاج من ــان محت ــان جه ــت شاه ــنهس م ــاج  ت االله  ــن  م ــر  نص ــة  آي
ــو ت ــال  ف ــارك  مب ــد  ش ــلا  ــال توجبرئي ــاية اقب ــن س ــت اي ــن اس از م
ــرت ــاية من بر س ــودى س ــه ب ــر ن ــرتگ شهپ ــى  تجلّ ــرق  ب ــوختى  س
ــر بازگي ــن  م از  ــر  شهپ ــلا  ــرجبرئي تي ــاران  ب ــرم  س ــر  ب ــارد  بب ــا  ت
ــلا ب ــدر  ان ــلا  ب ــى  بين ــى  هم ــو  ــات ــدر صف ــا ان ــم صف ــى بين ــن هم م
ــت ــت منس ــه از هس ــى افرشت ــتهست ــت من اس ــدرت شصت خدا دس ق
ــق ح ــرآت  م ــوة  جل ــودى  نب ــر  ــقگ ــولات ح ــة ص ــتى جمل ــو گش مح
ــور ــن ظه ــود از م ــر نب ــلا گ ــورجبرئي ــخ ص ــا نف ــدى ت ــران ب ــاء حي انبي
ــر ــه س ــرم ب ــاية نص ــودى س ــر نب ــر و زبرگ ــدى زي ــى ش ــم م ــه عال جمل
ــم214 زندگى ــن نخواه ــر م ــد اكب ــىبع پايندگ ــى  زندگ ــدر  ان ــى  ك ــا  ت
ــوان ج ــاس  عبّ ــد  بع ــلا  ــانجبرئي جه ــدر  ان ــى  زندگ ــد  ناي كار 
ــن م ــردار  س ــتة  كش ــودى  نب ــر  ــنگ م ــالار  س ــپه  س ــدار  عم آن 
ــن بري ــرش  ع ــا  ت ارض  ــراه215  ك ــناز  دي ــار  آث ــا  فن ــدر  ان ــوختى  س
ــدار داغ ــن  م ــب  زين ــتى  نگش ــر  ــرگ و بارگ ــدادى ب ــن ن ــاى دي شاخ ه
ــد ــتى شهي ــر نمى گش ــى اكب ــر عل ــدگ امي ــا  ن ــودم  ب ــلام  اس ــر  بَ از 
ــوارم از وفا [112] ــر على آن شير خ ــلاگ ب ــر  تي ــر  كوث ــد  نمى ش ــر  گ
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ــود نب ــارى  آث ــلام  اس ــر  ب ــوداز  نب كارى  ــان  جن ــدر  ان را  ــق  خل
ــدا كدخ ــو  ن ــمم  قاس ــودى  نب ــر  ــزاگ ع ــتى  نمى گش ــيش  عروس در 
ــگ ــار و رن ــلام را آث ــدى اس ــى ب ــگك رن ــلام  اس ــه  آئين ــت  مى گرف
ــير اس ــن  م ــران  دخت ــد  نمى ش ــر  ــتگيرگ دس ــن  كي از  ــوم،  ق ــاى  جف از 
ــاب ــن دل كب ــر م ــد دخت ــر نباش ــابگ آفت وز  و  ــوزد  س ــيرى  اس در 
ــاب ت و  ــچ  پي در  ــم  زينب ــد  نباش ــرابور  خ ــتى  مى گش ــاد  ايج ــن  گلش
ــد يزي ــوم  ش ــس  مجل ــد  نباش ــر  ــدگ عني ــزم  ب ــم  ظال آن  ــه  محكم
ــوز ناب ــن س ــرا اي ــر م ــودى گ ــابور نب آفت در  ــته ام  كش ــد  نمان ــر  گ
ــز ــز ري ــن ري ــر م ــردد پيك ــر نگ ــتيزگ س در  ــبان  اس ــم  س ــال  پايم
ــدر الست ــن ان ــد م ــودى عه ــر نب ــتگ بس ــاى  پ ــم  عهدهاي ــتى  مى نگش
ــام خيرالان از  و  ــن  دي و  ــدا  خ ــاماز  ــوم القي ــا ي ــم ت ــدى اس ــى نمان م
ــن ذوالمن ــداى  خ از  ــم  بخواه ــر  ــنگ م ــاى  همت ــى  ب و  ــا  يكت ــادر  ق
ــتين ــدق راس ــه ص ــرم ب ــزد از به ــتينري آس از  ــل  جبرئي ــزاران  ه ــد  ص
ــه منم ــى ش ــك هست ــرير مل ــر س ــل االله منمب ــه ظ ــود برچين ك ــال خ ب
ــاسپس خوشا216 اى صاحبى زين التماس ــن اس ــر زي ــو آخ ــر ت ــد از به آي
ــرقين مش ــاه  ش ز  ــل  كام ــرة  ــنبه حسي ــى  يعن ــا  جف ــغ  تي ــتة  كش
ــا عط از  را  ــان  زنداني ــة  ــاجمل وف روى  از  آزاد  ــد  مى كن

سنه 1316، 18 صفر217
التماس دعا دارد اين اقل الطّلاب العاصى شيخ خليل االله زنجانى، از خوانندگان محترم عزيزانم. [113]

فى شهادة مسلم بن عقيل
قال عَمرو218ٌ و غَيرَه: لقَد كان مِن قوّته أنهّ يَأخذ الرّجل بيَده فَيرمي بهِِ فوقَ البيت  و فى البحار عن ابن [شهر] آشوب 

فحَمَل مسلمِ عَليهِم وَ هُو يقول:
ــع وَيكَ ما أنتَ صانعٌ ــكَّ جارعٌ هُو الموت فَاصنَ ــوت لا شَ ــت بكِأس الم فَأن

حضرت مسلم اين شعر را مى خواند: او مرگست كه پيش ايستاده، پس بكن واى بر تو آنچه را كه خواهى كرد. پس 
تو از كاسة مرگ شك نيست كه خواهى نوشيد.
ــه جلال ــلّ  ج االله  ــر  لأم ــرا  ــق ذائعٌفصب ــي الخل ــاء االله ف ــمُ قَض فحُك

پس صبر كن به امر و قضاى خداى جليل. پس حكم قضاى خداى تعالى در خلق شايع است.
ــاً كثيراً فَلمّا نظر ابن الاشعث الى ذلك انَفذ الى ابن  ــم أحداً و أربعين رجلاً و فى المنتخب: فقتَل منهُم خَلق ــل منه فَقَتَ
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زياد ... [114]
من افكاره رحمه االله فى مدح مولانا حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام

ــت از در عدوان ــه گش ــان چ ــرّ بليتى و اهل بيت تو حرمانيا خديو خراس تو را وطن بض
ــرة نورت ــراى طف ــداء ب ــه اع ــرد چ ــت كه نورت شود ز حادثه پنهاناراده ك خدا نخواس
ــان شد به تجلى ــى عي ــه جلوه كرد ز يزدانگرش ز طور به موس ــه نور ذات تو بودى ك ك
ــى از در توحيد ــرد تجلى به موس ــه طور ك ــانب ــت نماي ــه ذره گش ــزاران ب ــه ذرّة ز ه چ
ــرءى و تصعّق ــاندش على ال ــى سه روز مانده به هامانبه اندكاك رس از آن چه جثه موس
ــه بطحا ــو بود اى ش ــروع قضاى ت ــه از ف ــامانك ــرد جمله به س ــات و بب ــاره داد حي دوب
ــته خاك، رفته به عدمانچه طور موسى مانده، به غشوه رفت به هفتاد تمام موسويان گش
ــزدان ــت ي ــران از عناي ــى عم ــاره موس ــاندوب ــر و برنا ز آن س ــده تمامى ز پي ــود زن نم
ــبحان ــمانهمان شهى كه رضايت بخواند ايزد س ــروب درت انبيا به موژة219 چش چه خاك
ــت روز قيامت ــه بزّوار تو اس ــر منبر نورى به عرش مظهر احسانهمان شهى ك به محش
ــر ــت، بمانده عرصة محش ــد روان جلال ــرانبش حي ــه  هم ــا  انبي زوّار،  ــى  باش دور  ــه  ب
ــدم ــد مق ــن شون ــو زائري ــة ت ــت رتب ــه خرامانكراس ــد جمل ــن حسينت شون ــه زائري ب
ــد غريبت ــراى ج ــض زيارت ب ــت في ــانكراس ــزد من ــه ذات اي ــارت چ ــر زي ــواب اج ث
ــى به درگه كويت ــر كسى كه بخوابد شب ــان ثواب دهندش چه ذات حضرت يزدانمگ هم
ــر فكند عبا را ــو خود همان شه باشى به س در او عطائى به سائل دهى چه جوهر غلطانت
ــر او ــه ب ــدى ب ــاه آم ــذرت اى ش ــت در چه عطايت كم آمد از در احسان....220 مع به پش
ــرت اى شه ــاً براى زائ ــن قدر كه هنيئ كه در حريم تو طور است و قدس و روضة رضوانهمي
ــدى و از در لطفت ــان ب ــار خراس ــو شهري ــده برهانت ــى از در خائف ترقّب آم ــه موس چ
ــد به تمامى ــته ش ــت آمده از جانبراى حفظ ديانت كه كش ــر وقت شهان را اطاع كز ام
ــو بوديم ــتان ت ــود از ما در آس ــا ب ــر خط ــه پايان221اگ ــده ب ــل دهات مان ــام زائر اه تم
ــته جمله دوستانت ديگر به جم غفيرى برفت گوشه زندان [115]به طور طوس چه شد كش
ــان يهود بدامانشها براى خدايت باش همچه موسى عمران ــه ما به تو چون قبطي چنانچ
ــى ــا بپيموديم ما، تو باش چو موس ــر خط ــا خطاى جمله رفيقاناگ در اين دو سال ببخش
ــرت به خرافت ــه يهوديم در ب ــر چه ما چ ــاناگ ــى ازم ــرم تمام ــى ح ــودم خال ــى نب ول
ــا بديم ثنا خوانمگر نبود در اين مدت اى شهم به چهل سال ــرم به صباح و مس كه در ح
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ــته اى تو خسته و رنجور ــو اى شه دوران؟گر از تطاول ما گش ــه كردند بر ت ــان بچه چ زن
ــاك در تو ــدم به خ ــر چاكر ب ــم كه نوك ــار دزد به زندانمن ــه باشم شم ــت ك كجا رواس
ــجن ــامانچه خاكروب درت مانده ام به گوشه س ــوزم من و عده بى س ــت بس كجا رواس
ــه لطف تو شايد ــده اهل عيال و زنان ك ــمانبمان ــه كنى به گوشة چش ــاز بذل توج كه ب
ــد (ص) مختار ــارت محم ــد كب ــا به ج ــه مردانشه ــرّار آن على ش ــدر ك ــق حي ــه ح ب
ــرم ــول زار و مك ــره آن بت ــق طاه ــه ح ــه يزدانب ــن شهيد درگ ــن و حسي ديگر حس
ــش ــجاد و ذوالثفنات ــرت س ــه حض ــم ب ــاس دين به دورانقس ــر به باقر و صادق اس ديگ
ــم به باب گرامت ــى كاظم قس ــة عدوانديگر به موس ــدان ز جور كين ــة زن ــده گوش بمان
ــه ناكام ــواد الائمه آن ش ــم به ج ــر قس ــت به دامانديگ ــه در كنار پدر خواب كرده اس ك
ــات دوران ــد ثق ــدى مستن ــام ه ــم ام ــامانده ــاند ظهور حقه به س ــده تا كه رس بمان
ــام همامت ــم، ام ــة عسكر قس ــر پنج ديگر چه حجت عصر است آن چكيدة يزدانبه س
ــوش تو اى شه نواى صاحبى اين دم ــه صحناننما خم ــان طلوع فجر ب ــودم هم مگر نب
ــى ــه خوان ــه روض ــر ب ــزد راس مطه ــه ن ــانب ــب ايم ــه صاح ــودى ب ــد روزه نم ز بع
ــل ــان را به خود نموده توس ــپس امام زم ــوزى ورا به گوشه زندانس ــت كه س كجا رواس

سنه 1316، 26 شهر صفر222 به عنوان يادگارى قلمى شد در زندان. [116]

و كان من افكاره فى رثاء الصديقة الطاهرة عليها سلام
ــوان ــيدة النس ــا س ــرا ي ــة الزه ــا فاطم ــرآني ــة الق ــا حافظ ــماء ي ــة الاس ــا عالم ي
ــد محم ــت  دخ ــن  اى  الوهيّي ام  ــده عصمت دوراناى  ــه تو ختم ش ــه ب اى آن ك
ــوّت نب ــم  خت ــد  نش ــر  ده ــدف  ص ــدر  ــه پايانان ــود ختم ب ــت بش ــت و عفّ ــا عصم ت
ــو در دورانعصمت به تو ختم آمد اى عفّت محض الحق ــه آلايش نبود چه ت ــاك از هم پ
ــل عفت ــدى [و] جاع ــق عصمت ب ــو خال ــرانت ــر عم ــد دخت ــر كن ــو فخ ــت ت در خدم
ــد هستن ــو  ت ز  ــى!  اله ــم  عل ــة  عالم ــاناى  ــه ازم ــان در هم ــن جه ــوره خواتي مست
ــن دوره به عالم ــد223 اي ــت حيدر نب ــامانگر خلق ــه تو همدوش به س ــر نبودى ب تا حش
ــزوم224 توحيد ــرون از قل ــر بي ــانشد عقل عش ــه پاي ــت ب ــو رف ــه ز ت ــرة فعّال آن عش
ــه عنوان ــو شد بر هم ــر225 ز ت ــراج پيمب ــة امكانمع ــك خطّ ــوى فل ــه گ ــت ز ن بگذش
ــارم ــرخ چه ــه در چ ــرى ك ــب اس ــدر ش ــانان ــيب از ره احس ــن آورد س ــل امي جبرئي
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ــرم ــر اك ــرد پيغمب ــاول ك ــيب تن ــون س ــت يزدانچ ــه شد حج ــم بود ك ــل ده آن عق
ــورت تكميل ــودش بدهد ص ــرزة ج ــيرت ايمانيك ش ــان س ــان جه ــه شاه عقل هم
ــر بكيف ــار  كفّ ــد  گردن ــر  س دو  ــغ  تي ــا  ــرانب ــه ني ــار ب ــد فجّ ــر رفتن ــغ دو س ــا تي ب
ــرد از ميش ــت ب ــرگ شكاي ــت او گ ــه گرگاناز هيب ــد صدمه ب ــزد شبانان چه رس در ن
ــكام ــه اح ــل ب ــه تعطي ــز چ ــغ شررانگي ــدوانتي ــه خرمن ع ــر هم ــد از قه ــش كش آت
ــگ خلافت ــر اورن ــى جست ب ــو عل ــر ت ــردانبه ــار چه گ ــت ز كفّ ــى گش ــو عل ــر ت به
ــه صفى كرد ــه تجلى ب ــب خلقت ب ــدر ش ــزدانان ي ز  داد  ــو  نم ــه  چ ــو  ت ــكل  هي در 
ــه گردن ــوق ب ــد و ط ــاج بُ ــر تو ت ــدر س ــت نمايانان ــواره بسى گش ــو گش ــوش ت در گ
ــه گردن ــدر و طوق ب ــكل و تاجت پ ــو هي ــت على شوهر و قرطين چه سبطانت بوده اس
ــت پيغمبر ــى دخ ــدر كه توئ ــة حي ــه زندان؟اى زوج ــوزيم ب ــت كه س از لطف تو رواس
ــت [117] ــادر وز حرمت شوي ــق پدر و م ــانح خراس ــل  اه ــة  هم ــص  مرخّ ــاى  بنم
ــاه و جلالت ــن ج ــبطين به اي ــادر س ــاناى م ــتى هراس ــون شد تو بعد از پدرت گش چ
ــوت شكسته ــه پهل ــه چ ــو خست ــازوى ت ــه نالانب ــته ملايك هم ــررت گش ــن ش از اي
ــت ــن زار حسين ــه ت ــم ب ــى عال ــى ب ــاماناى ب ــر و س ــص همة بى س ــو مرخّ ــا ت بنم

تمام شد سنه 1316، 26 صفر المظفر،226 يادگار آقاى حاجى شيخ محمد صاحبى رحمة االله عليه.

از اشعار آقاى بحرالعلوم مرعشى قزوينى
ــت؟ ــر ندانم در اين ديار كجاس ــطيح عص ــت؟س ــازد آگهم اين آهنين حصار كجاس كه س
ــه دام افتد ــد، ب ــر به فضايش رس ــه باد گ ــتك ــد ره فرار كجاس ــچ ندان ــه هي ــان ك چن
ــود ــى شن ــوش دل هم ــدر آن گ ــه كري كه هفت خوان شده نهُ خوان، سفنديار كجاست؟ز نُ
ــت؟نگوى خوان كه طلسمى است صد چو روئين تن ــدار كجاس ــش اقت ــد و دانگي در او مقيّ
ــزان نبود ــن خطّه جز خ ــار فصل در اي ــت؟ز چ ــم چه شد، بهار كجاس ــوز ندان دى و تم
ــش ــز ز آت ــيج ج ــار آخش ــده ز چ ــر نمان ــت؟اث كه دل كباب كند، ور نه كار و بار كجاس
ــو جوجه لرزانند ــن عَرينه كه شيران چ ــت؟در اي ــه را قرار كجاس ــن ضعيف تر از جوج م
ــاله كردم صبر ــه رنج دو س ــم آن كه ب ــت؟گرفت ــراق يار كجاس ــل درد ف ــه دل، تحمّ ب
ــور مجب داردم  ــر  تقدي ــد  قائ ــو  چ ــى  ــت؟ول ــدم اندر كف، اختيار كجاس چه چاره باي
سطيح عصر ندانم در اين ديار كجاست؟ [118]چه خوش كه با خبر از خود شوم، وليك افسوس
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بيان
سطيح: كاهنى است معروف كه در دورة جاهليت مى زيسته است.

كُريدُر: كلمه ايست فرانسوى كه به دالان ترجمه مى شود نه شعاع كه بعضى اشتباه كرده اند.
هفت خوان: افسانه اى است راجع به اسفنديار كه عبارت از هفت طلسم بوده كه وى آن را شكسته است.

روئين تن: همان اسفنديار است كه تيغ و غيره به تن او اثر نمى كرده است.
آخشيج: به معنى عنصر است.

عَرينَه: محلى را گويند كه شير در آن مى زيد.

و له ايضاً با حالى پريشان در مريضخانة قصر انشاد شد
ــر دارم زار زار ــك در قص ــور فل ــى از ج ــرارم پارپارحال ــب بى ق ــم ريش و قل ــينه از غ س
ــذارم باربارشب به شب تب از تعب بر تب فزايم عُشر عُشر ــه دم غم بر غم از غم مى گ دم ب
ــار تارگه ز حيرت مى گزم انگشت و گه لب نرم نرم ــوى عذارم ت ــرت مى كنم م ــه ز غي گ
ــزارم قارقاراشك سرخم، مى كبابم؛ دل تغنّى، واى واى ــة ه ــنْ دف و نغم ــق ماشي طقط
ــذارم برُج برُج ــى روز از پى هم بر گ ــان بر شمارم چارچارتا به ك ــال اين س يا فصول س
ــان شيرين تلخ تلخ ــم از رنج زندان ج ــار يارمى ده ــارم ي ــر ي ــل هج ــع قتي ــك در واق لي
ــت عشقم، باز گويد طبع خودسر زور زور حالى از جور فلك در قصر دارم زار زار [119]كش

در مدح حضرت زهرا سلام االله عليها از اشعار آقاى بحرالعلوم قزوينى
موسوم به آقاى آقا سيد محمد مرعشى مدّ ظله العالى

بـــود قــــــلادة  واســــطــــة  موجوداى  هست  چه  هر  تو  هست  از 
حق ــر  ــاه ــظ م ــة  ــســل ــل س ـــر  مشتقس ذات  ـــور  ن ز  تــو  ذات 
ــى ــدائ خ عــصــمــت  ــة  ــب ــرت م ــىدر  ــائ ــري ــب ـــم ك ـــوس حـــري ـــام ن
ــن بـــانـــوانـــى ــي ــه ــىبــــانــــوى م ــران ــب ــم ــي خـــاتـــون هــمــه پ
پــيــدا تـــو  از  ــم  ــال ع بـــه  هــويــداآزرم  ــان  ــه ج در  ــو  ت ز  ــت  ــفّ ع
مقصود ــل  اص و  خلق  پــايــة  جــوداى  ــصــدر  م و  فــيــض  ــة  ــاي ســرم
حاصر مــمــكــنــات  ــه  ب ــو  ت قــاصــرذات  عـــقـــول  ــت  ــت ــرف ــع م از 
جــان از  دشمنيت  و  ــو  ت ايمانحـــبّ  و  كفر  و  جحيم  و  جــنّــات 
داور ذات  و  صــفــات  ــــار  دخترآث ــه  ــگــان ي اى  تــو  ز  ــدا  ــي پ
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مقامات ـــدان  ب نبى  ــه  ك ـــت مــبــاهــاتدخــتــى  ـــوّت ــــردى بـــه اب ك
ــران ــم ع ــىّ  ــل ع هــمــســريــت  امكاناز  ز  مكان  لا  بــه  خيمه  زد 
ــى ــرام گ ــق  ــف ــش م جـــــدّة  ــىاى  ــام ام نـــه  و  ــى  ــب ن نـــه  ــــم  دان
اصالت بــاشــدش  كــه  آنچه  ــتليك  ــال رس و  ـــت  ـــام ام امــــر  در 
ــزدان ي تو  حضرت  به  اصــل  چــنــدانزان  لــطــف  ز  عــطــا  فــرمــوده 
آدم ز  دو  آن  بــــزرگ  ــار  ــاث خاتمك ــه  ب ــا  ت ظــهــور  ــو  ت از  كــرد 
آل ــــادق  ص ز  ــر  ــب خ بـــه  ــالآمـــد  ــب اق بــلــنــد  اى  مــدحــتــت  در 
ــهــيــم ــة ال ــغ ــال ـــا حـــجّـــت ب ــمم ــي ــواي ـــا س ـــل م فـــرمـــانـــدة ك
جاه ذى  بتول  شــأن،  همه  اين  [120]با  االله  حجت  ماست  جملة  بر 

بقيه نسخه ناقص است و مثنوى زيباى بحر العلوم در مدح حضرت زهرا به پايان نرسيده است.
ــت آن  ــت. ابتدا يك مرثيه قرار دارد و در صفحة پش البته يك برگ در آخر صفحه وجود دارد كه از جايى ديگر اس
چند بيت از عبدالباقى افندى در مدح اميرالمؤمنين على عليه السلام و ترجمة آن وجود دارد و ذكر شده كه افندى 

آخرا شيعه شده است.

كتابنامه
ــا و ابراز ندامت هاى علنى در ايران نوين)، ترجمه  ــان، يرواند: اعترافات شكنجه شدگان (زندان ه 1. آبراهامي

رضا شريفها، سوئد، باران، چاپ اول، 1382.
2. امين، سيد حسن: مستدركات اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1408ق.

ــارة 15525، موجود در  ــد: تاريخچه ميرزا كوچك خان، نسخة خطى شم ــيد محم 3. بحرالعلوم قزوينى، س
كتابخانة مجلس شوراى اسلامى.

4. بحرالعلوم قزوينى، سيد محمد: رسالة شريفة ولايت، بى جا، شركت چاپخانه تابان، 1325.
5. بصيرت منش، حميد: علما و رژيم رضا شاه، نظرى بر عملكرد سياسى ـ فرهنگى روحانيون در سال هاى 

1305 تا 1320، تهران، عروج، چاپ دوم، 1378.
6. تهرانى، آقا بزرگ: الكشكول، به كوشش سيد جعفر حسينى اشكورى، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد 

مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول، 1390.
7. حسينى جوهرى (ذاكر)، عباس: خزائن الاشعار، قم، مسجد جمكران، چاپ ششم، 1385.

8. خاطرات سياسى بهلول در زمان رضاشاه، گردآورى م. حيدريان، مشهد، نوند، چاپ اول، 1376.
9. خامه اى، انور: پنجاه نفر و سه نفر، تهران، هفته، چاپ چهارم، 1363.

10. ديوان حاج ميرزا حبيب خراسانى، به سعى و اهتمام على حبيب، تهران، كتابفروشى زوار، بى تا.
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ــتان يزد، چاپ اول،  ــه كوشش حسين مسرّت، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى اس ــوان فرخى يزدى، ب 11. دي
.1378

12. ديوان ناصرالدين شاه قاجار، به كوشش حسن گل محمدى، تهران، سپند، چاپ اول، 1363.
ــدة روانشاد اسماعيل رائين،  ــناد چاپ نش ــيما: واقعه گوهرشاد به روايت ديگر، از مجموعه اس 13. رائين، س

تهران، رائين، چاپ اول، 1379.
14. شفيعى كدكنى، محمد رضا: گزارش ميراث، س5، ش 44، فروردين و ارديبهشت 1390.

ــرار، تصحيح ضياء الدين مولوى گيلانى، تهران،  بنگاه مطبوعاتى  15. صفى على شاه، ميرزا حسن: زبده الاس
صفى على شاه، چاپ سوم، 1361.

16. طبرى، احسان: شكنجه هاى رضاخان قلدر (يادداشت هاى زندان)، ا. آهن، بى جا، بى نا، بى تا.
17. علوى، بزرگ: 53 نفر يا تاريخ سالهاى سياه، بى جا، بى نا، 1357.

18. فيروز ميرزا فيروز: مجموعه مكاتبات فيروز ميرزا فيروز (خاطرات محبس)، به كوشش منصوره اتحاديه، 
تهران، تاريخ ايران، 1375.

ــناد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ اول،  ــم پور، داود: قيام مسجد گوهرشاد به روايت اس 19. قاس
.1386 

ــاه ادبيات، س 4 (1389)، ش 45، پياپى  ــير حق، مجله كتاب م ــى، اكرم: مقالة قبله اهل وفا شمش 20. كرم
.159

21. مجلة پيام بهارستان ش 39، مقاله دكتر سيد محمد طباطبائى بهبهانى (منصور).
22. محقق، مهدى: زندگى نامه و خدمات علمى و فرهنگى استاد حاج شيخ عباسعلى محقق واعظ خراسانى، 

تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، چاپ اول، 1386.
ــدى، على اكبر: عبقرى الحسان فى احوال مولانا صاحب الزمان، به كوشش صادق برزگر بفروئى  23. نهاون

و حسين احمدى قمى، قم، مسجد مقدس جمكران، چاپ اول، 1386.
ــارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ  ــازمان چاپ و انتش ــينا: قيام گوهرشاد، تهران، س 24. واحد، س

چهارم، 1366.
www.Historylib.com
http://www.dowran.ir/show.php?id=187002260
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پي نوشت ها:
1. طبق بررسى اقوال مختلف تعداد كشته شدگان حداقل 1000 و حداكثر 2000 نفر برآورد شده است. در 
اين زمينه ر.ك: قاسم پور، داود: قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 

چاپ اول، 1386، ص 82.
ــازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ  ــينا: قيام گوهرشاد، تهران، س 2. واحد، س
ــروع  ــتار اول ش ــه الرضويه، ص 269، از صبح جمعه 20 تير كه كش ــارم، 1366، ص 127؛ در حديق چه
مى شود تا روز دوشنبه 23 تير ماه، (13 ربيع الثانى) را تعطيلى حرم مى داند. وى كه خود از شاهدان عينى 
ــد اما مسجد گوهرشاد هنوز بسته  ــنبه پيش از ظهر حرم تطهير و باز ش و خادم بوده، مى گويد تا روز دوش
بود. تطهير مسجد و حرم نيز به علت عمق فاجعه، در برخى موارد غير ممكن بوده و مجبور شده اند ديوار 

را بتراشند يا آجرها را تعويض كنند.
3. بصيرت منش، حميد: علما و رژيم رضا شاه نظرى بر عملكرد سياسى ـ فرهنگى روحانيون در سال هاى 

1305 تا 1320، تهران، عروج، چاپ دوم، 1378، ص 180.
4. قيام گوهرشاد، ص 54 و ص 147.

5. منظور، درگيرى هاى محمد ولى خان اسدى نايب التوليه آستان قدس با پاكروان استاندار و نوايى رئيس 
ــده مبنى بر اين كه اصلاً  ــن درگيرى ها تا جايى پيش رفته بود كه نظريه اى مطرح ش ــهد بود. اي نظميه مش
ــدى قبل از اجراى كلاه بين المللى به  ــاد، ساخته و پرداختة دست اسدى بود. اس ــجد گوهرش ماجراى مس
ــهد، با اين  ــزارش داده بود كه به علت وجود جو مذهبى و وجود علما و حوزة علميه در مش ــان گ رضاخ
ــود و در مشهد به تدريج اجرا شود. دربار با او  ــت از جاهاى ديگر شروع ش ــود و بهتر اس امر مقابله مى ش
ــت به كار مى شوند و به دربار گزارش مى دهند  ــهد از جمله پاكروان دس مخالفت مى كند و رقبايش در مش
ــت كه اسدى مى خواست در برابر  ــده انجام مى دهيم. نظرية مذكور بر آن اس كه ما اين كار را به هر نحو ش
ــازد. بنابراين علما و وعاظ را  پاكروان فضايى را به وجود آورد كه او و دربار را به صدق گفتارش آگاه س
ــخنوريش دعوت به مشهد كرد و  ــخصيت و قدرت س تحريك كرد تا مقاومت كنند و بهلول را به علت ش
زمينة ورود او به شهر و رفتن به حرم و مسجد گوهرشاد را فراهم كرد و آن ماجراها به پيش آمد. در اين 
زمينه ر.ك: مقالة واقعه مسجد گوهرشاد و پيامدهاى آن براى حوزه علميه مشهد، رحيم روحبخش، سايت 

www.Historylib.com :كتابخانه تخصصى تاريخ اسلام و ايران به آدرس
ــدى را انكار مى كند و  ــى خود اين اتهامات را رد و رابطة خود با اس ــول در خاطرات سياس ــل، بهل درمقاب
ــت اسدى به وجود آمد و  ــاد به دس ــهرت دادند وقايع گوهرش دو دليل مى آورد. وى دليل اين كه بعدها ش
ــه دربار مى داند. زيرا دربار مى خواست پس از اين واقعه از مسبب اصلى  ــت او بود را نقش بهلول آلت دس
بدگويى كند و نمى توانست از حضرات آيات اصفهانى و قمى بدگويى كند كه بهلول به دستور آقاى سيد 
ابوالحسن اصفهانى و براى حمايت از حاج آقا حسين قمى قيام كرده است؛ به همين دليل آن را به اسدى 

منسوب كرد.
دليل ديگر بهلول آن است كه رضاخان كسانى را كه سرمايه و قدرتى به هم مى زدند به شيوه اى مى خواست 
ــدى را به گونه اى از  ــان را مصادره كند. به همين دليل منتظر فرصتى بود كه اس از ميدان بيرون و اموالش
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ــاه،  ــى بهلول در زمان رضاش ــر راه بردارد و اين بهترين فرصت بود. در اين زمينه ر.ك: خاطرات سياس س
گردآورى م. حيدريان، مشهد، نوند، چاپ اول، 1376، ص 75.

قابل ذكر آن كه دليل اول او به نظر موجه نمى آيد و دليل دوم قوى تر است.
ــيخ موافق بوده و شيخ را وادار  ــدى با ش ــت اس ــهرت كه بين مردم اس وى در جايى ديگر مى گويد: آن ش
ــوار كرده و از مسجد در يك شب به  ــين خود س ــيخ را در وقت جنگ در ماش به انقلاب كرده و هم او ش
ــاخته و پرداختة حكومت پهلوى است و اسدى يك سر  ــتان برده، همه اش دروغ و بى اساس و س افغانس

سوزن با من موافق نبوده و كاملاً طرفدار پهلوى و مخالف من بوده است؛ همان، ص 74.
ــدى فرارش داد. چون با  ــلماً اس اما على محمد نجات در خاطرات خود قاطعانه مى گويد: بهلول را هم مس
ماشين او بردندش به طرف مرز افغانستان و همين مسأله بهانة اعدام اسدى شد؛ قيام گوهرشاد، ص 115.

ــعلى محقق حدود دو ماه در خود مشهد پنهان بود و شيخ  ــيخ عباس ــيم كه ش ــته باش البته بايد در نظر داش
مهدى واعظ خراسانى پس از واقعه، توانست خود را به عراق برساند و فرار بهلول غير ممكن نبوده است.

ــدى نظر موافق دارد و او را  ــبت به اس ــت كه در برابر اين مواضع، دكتر محقق نس اين نكته هم گفتنى اس
«مردى خدمت گزار و پاك دامن» مى داند.

محقق، مهدى: زندگى نامه و خدمات علمى و فرهنگى استاد حاج شيخ عباسعلى محقق واعظ خراسانى، 
تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، چاپ اول، 1386، ص 38. 

6. همان، ص 39.

7. همان، ص 15.

8. همان، ص 22.

9. همان، ص 23.
10. همان.

11. همان، ص 24.

12. همان، ص 26.

13. همان، ص 27.
ــندى موجود، وى در سفر عتبات سال 1308 در مخالفت با متحدالشكل شدن لباس سخنرانى  14. طبق س
ــبتى در كربلا نهى از منكر مى كند كه باعث ناراحتى مأموران عراقى مى شود و با  مى كند. در ضمن به مناس
ــيخ عباسعلى محقق از بدو ورود تحت نظر قرار مى گيرد. براى آگاهى بيشتر ر.ك: زندگى  گزارش آنها، ش

نامه و خدمات علمى و فرهنگى محقق، ص 29.
15. حديقه الرضويه، ص 270.

16. قيام گوهرشاد، ص 183.
17. قيام گوهرشاد به روايت اسناد، ص 257 و 259.

18. همان، ص 263.
19. زندگى نامه و خدمات شيخ عباسعلى محقق، ص 51.

20. همان، ص 51.
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21. قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد، ص 116 و ص 301، سند شماره 1478. طبق اين سند در تاريخ 
1316/7/20 صاحب الزمانى و بحرالعلوم آزاد مى شوند.

22. زندگى نامه و خدمات شيخ عباسعلى محقق، ص 58 ـ 59.
ــته و به آقا بزرگ تهرانى داده است كه توسط دكتر سيد محمد  23. وى زندگى نامة مختصرى از خود نوش
طباطبائى بهبهانى (منصور) در مجلة پيام بهارستان ش 39، ص 13-14 چاپ شده و ما از آن نقل مى كنيم.
24. با اين كه در فاميل وى نسبت مرعشى تا مدت ها وجود داشته و هنوز نوادگانش نسبت مرعشى دارند، 
ــت (ص 13) تصريح مى كند كه: چون پدران ما از طالقان به قزوين  خود وى در همين زندگانى خودنوش
ــادات مرعشى آن سامان و حسينى مى پنداشتم، ليكن پس  مهاجرت نموده بودند، يك چند اجدادم را از س
ــت ساله به هدر نرفته و  ــش بيس ــيار به مفاد خبر معروف «من جد الخ» تقريباً كوش از فحص و تدقيق بس
ــيهّ نيستند، بلكه سلسله ايشان به وجود مسعود امام هفتم ـ  ــد كه پدران ما از طبقه مرعش بالاخره معلوم ش

عليه الصلوة و السلام ـ منتهى مى گردد.
25. بحرالعلوم قزوينى، سيد محمد: رسالة شريفة ولايت، بى جا، شركت چاپخانه تابان، 1325، ص 2.

قابل ذكر آن كه ميرزا ابوتراب سبط محمد صالح برغانى است. پدر ميرزا ابوتراب، ابوالقاسم فرزند شهيد 
ثالث محمد تقى برغانى و مادر ميرزا ابوتراب، زهرا دختر محمد صالح است. بنابر آن چه بحرالعلوم گفته، 
دختر ديگر محمد صالح مادر او بوده كه نام وى ربابه است. اين دختر، مانند ديگر خواهران خود اهل علم 
و فضل بوده و فقه، اصول، تفسير و حديث را نزد پدر و عمويش شهيد ثالث آموخته و فلسفه و عرفان را 
از ملا آقا حكمى قزوينى و برادرش ميرزا عبدالوهاب برغانى فراگرفته و پس از آن جلسات تدريس، وعظ 
و سخنرانى داشته است. جالب آن كه وى زنى اهل سياست بوده و در خطابه ها و جلسات خود ناصرالدين 
شاه و عمال او را بسيار سرزنش مى كرده است. در اين زمينه ر.ك: مستدركات  أعيان  الشيعه، ج 4، ص 104.

26. پيام بهارستان، ص 13.
27. همان.
28. همان.
29. همان.

30. ر.ك: نسخة خطى شمارة 15525، موجود در كتابخانة مجلس شوراى اسلامى، ص 15 و 19، 27.
31. همان، صص 10 ـ 11، ص 14، ص 16، ص 23.

ــده و افشين پرتو وعدة چاپ آن را داده است.  ــده، هنوز منتشر نش ــاله كوتاه كه چند بار معرفى ش اين رس
ــت كه نكات ريزى را بيان مى كند. ديدگاه مؤلف  ــخه تاريخچه كوتاه و مهمى از نهضت جنگل اس اين نس

مبتنى بر بدبينى به ميرزا و نهضت اوست.
ــينى اصفهانى (از روحانيون واقعة گوهرشاد) نقل مى كند كه پس از آزادى از  ــين حس 32. ميرمحمد حس
زندان قصر تا سه سال بيشتر، هر روز ساعت 9 در ادارة سياسى دفتر آن را امضا مى كرديم؛ قيام گوهرشاد، 
ــا كند؛ زندگى نامه و  ــهربانى را امض ــانى نيز هفته اى دو روز مجبور بوده دفتر ش ــق خراس ص 123. محق

خدمات علمى شيخ عباسعلى محقق، ص 58.
33. مجله پيام بهارستان، ص 14.
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34. همان، ص 13.
35. قيام گوهرشاد، ص 105.

36. همان، ص 115.
37. قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد، ص 67؛ آيت االله سيد عبد االله شيرازى نيز در خاطرات خود اين 
ــت. (قيام گوهرشاد، ص 145). همچنين آيت االله ميرزا  ــدى حرفى نيس قضيه را نقل كرده، ولى از نيت اس
حسين سبزوارى (م 1386ق/1346ش) از حاضران در مسجد گوهرشاد بوده است؛ وى در خاطرات خود 
ــخنرانيش و تلاش براى متفرق كردن مردم، علما را نيز به دارالتوليه مى فرستد كه  ذكر مى كند كه پس از س
از آن جمله بوده اند حضرات آيات شيخ مرتضى آشتيانى، شيخ على اكبر نهاوندى و ملايرى. در اين زمينه 

ر.ك: سايت كتابخانه تخصصى تاريخ اسلام و ايران به آدرس ذيل:
http://www.historylib.com/Site/SViewDocument.aspx?DocID=678&Keyword

38. قيام گوهرشاد، ص 103.
39. همان.

ــتم،  ــه تا را به خيال اين كه من بهلول هس ــطر بعد مى گويد: ما س 40. همان، ص 104. البته نجات چند س
اهميت دادند.

41. حديقه الرضويه، ص 290.
42. قيام گوهرشاد، ص 104.
43. قيام گوهرشاد، ص 185.

44. همان، ص 115.

45. همان، ص 115.
46. نهاوندى، على اكبر: عبقرى الحسان فى احوال مولانا صاحب الزمان، به كوشش صادق برزگر بفروئى 

و حسين احمدى قمى، قم، مسجد مقدس جمكران، چاپ اول، 1386، ج 2، ص 534.
47. همان، ص 535.
48. همان، ص 534.

49. قيام گوهرشاد، ص 101، مصاحبه با على محمد نجات.
50. حديقه الرضويه، ص 266.

51. همان، ص 272.
52. درباره بحرالعلوم ر.ك : قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد، ص 235.

53. همان، ص 237.
54. همان، ص 298. يك نكته دربارة سن زندانيان وجود دارد كه در راپورت ها، بازجويى ها و دفاعية آنها 
مختلف است. جايى شيخ خليل 19 ساله است، در سند مورد اشاره 22 سال دارد و در دفاعية وكيل مدافع 

در تاريخ 1316/8/28 مى گويد وى در واقعه مسجد گوهرشاد 17 سال داشته است.
55. همان، ص 326؛ در اين سند سن وى را 19سال نوشته اند. همچنين ر.ك: رائين، سيما: واقعه گوهرشاد 
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ــدة روانشاد اسماعيل رائين، تهران، رائين، چاپ اول، 1379،  ــناد چاپ نش به روايت ديگر، از مجموعه اس
ص 273.

ــند شماره 10768 موجود در مركز اسناد انقلاب اسلامى، وى در تاريخ 1314/5/26 در تهران  56. طبق س
توقيف بوده است. قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد، ص 182.

57. همان، ص 236.

58. همان، ص 239.
59. همان، ص 336، سند12499/2234.

60. خاطرات محبس، ص 34.
61. ماركوف، معمارى با اصالت گرجى و از رفقاى رضاخان بود. وى در سال 1882م در تفليس گرجستان 
به دنيا آمد و پس از تحصيلات معمارى در دانشگاه سن پترزبورگ به ايران آمد و رفيق رضاخان شد. وى 
ــيدن به سلطنت «ماركوف  ــاخت. رضاخان پس از رس ــاختمان هاى زيادى را در تهران طراحى كرد و س س

روسي را مأمور بررسي و انتخاب مكاني مناسب براي احداث زندان نمود.»
ــنهاد كرد كه بلافاصله  ــي هاي لازم، قصر قجر را براي احداث زندان در تهران پيش وى نيز « پس از بررس

اعتبار لازم تأمين و طراحي و سپس عمليات اجرائي آن آغاز شد».
در اين زمينه ر.ك: مجله الكترونيكى دوران به آدرس:

http://www.dowran.ir/show.php?id=187002260
62. آبراهاميان، يرواند: اعترافات شكنجه شدگان (زندان ها و ابراز ندامت هاى علنى در ايران نوين)، ترجمه 

رضا شريفها، سوئد، باران، چاپ اول، 1382، ص 100، پاورقى شماره 17، يادداشت مترجم.
63. همان. گو اين كه تيمورتاش با دسيسه چينى، وى را به جرم اختلاس به زندان مى اندازد.

64. همان، ص 56.
65. طبرى، احسان: شكنجه هاى رضاخان قلدر (يادداشت هاى زندان)، ا. آهن، بى جا، بى نا، بى تا، ص 59.

66. اعترافات شكنجه شدگان، ص 57.
67. همان.

ــين  ــكنجه هاى رضاخان، ص 18) دالان 7 و 4 را جاى محبوس 68. همان. طبرى نيز در خاطرات خود ( ش
سياسى ذكر كرده است.

69. ورق پاره هاى زندان، ص 74.
70. اعترافات شكنجه شدگان، ص 57.

71. خامه اى، انور: پنجاه نفر و سه نفر، تهران، هفته، چاپ چهارم، 1363، ص 204 و 205. 
72. همان، ص 205. 

73. همان.
74. همان، ص 214.

ــه وقتى تقى زاده از  ــيده بود ك ــى به جايى رس ــدان قصر در از بين بردن رجال مهم سياس ــهرت زن 75. ش
ــختى از فرهنگستان رضاخانى و لغات نامأنوس آن انتقاد كرد و ضمنا  ــت و به س برلن نامه اى انتقادى نوش
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ــده و براى به دام انداختن او پيغام مى دهد كه او  ــاه خشمگين ش ــوادى متهم كرد، ش رضاخان را به بى س
ــى زاده اين فريب را در مى يابد و در جواب  ــى در نظر گرفته و به ايران برگردد. تق ــراى وزارت دارائ را ب
ــالتي پيدا كرده ام به طوري كه اطباي اينجا مي گويند هواي قصر قجر به مزاج  ــوس كه كس ــد: افس مى نويس
بنده نمي سازد! هر وقت كسالتم بهتر شود و مزاجم به هواي قصر قجر سازگار گردد، فوراً شرفياب خدمت 

خواهم شد.
خواندنيها، س 7، ش 10، سه شنبه، 2 مهر 1352، ص 16.

76. علما و رژيم رضاشاه، ص 351. وى ابتدا دو ماه در زندان قصر به سر برده و در همان زندان يكى از 
ــتگير و به زندان منتقل مى شود.  ــت كه تيمورتاش وزير مقتدر رضاخان دس عبرت هاى روزگار را ديده اس
ــاهده مى كند.  ــده بود، بيچارگى و زبونى وى را در زندان مش ميرزا محمد طاهر كه از تيمورتاش اذيت ش
ميرزا محمد طاهر پس از زندان، به كاشان تبعيد مى شود و حدود يك سال بعد با وساطت فروغى به تهران 
برمى گردد. اما رضاخان صراحت لهجه اين روحانى آزاده را تحمل نمى كند و با مصادره اموال خانوادگى، 
ــت به تهران و انتقادات  ــان و فارس تبعيد مى كند. پس از بازگش ــتگانش را به كاش وى و 200 نفر از بس
صريح، از تدريس نيز محروم مى شود و در سال 1318 افزون بر درد پا ناگهان دچار بيمارى سختى مى شود 
ــقوط رضاخان را كه آرزويش بوده مى بيند و پس از آن در 14 آذر همان  ــال 1320 ابتدا فلاكت و س و س
ــامل 1300-1400 جلد نسخه خطى و 1500- 1600 جلد  ــال، فوت مى كند. كتابخانة ارزشمند وى ش س

سنگى بوده كه برخى در ايام حياتش و برخى پس از فوت او به كتابخانة عامرة مجلس منتقل مى شود.
77. اعترافات شكنجه شدگان، ص 58.

ــت. ر.ك: علوى،  ــن كتاب ها را نقل مى كند كه 57 يا صد و اندى بوده اس ــزرگ علوى، تعداد اي ــا ب 78. ام
بزرگ: 53 نفر يا تاريخ سالهاى سياه، بى جا، بى نا، 1357، ص 134.

79. قيام گوهرشاد، ص 182.
80. مجله پيام بهارستان، ص 14.

81. آيت االله بحرالعلوم بعدها نقل كرده كه «محقق در زندان از ساير هم بندان مسأله مى پرسيد و آن را روى 
پاكت سيگار اشُنو مى نوشت.» زندگى حاج شيخ عباسعلى محقق، ص 137.

ــاعر لب دوخته (زندگى و مبارزات فرخى  ــين: ش ــرت، حس 82. دربارة او ر.ك: محمدى، غلامرضا و مس
يزدى)، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى يزد با همكارى دبيرخانة كنگرة بزرگداشت فرّخى يزدى، چاپ اول، 
1378؛ همچنين ر.ك: ديوان فرخى يزدى، به كوشش حسين مسرّت، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى استان 

يزد، چاپ اول، 1378.
اين نكته نيز از استاد دكتر شفيعى كدكنى در حق او خواندنى است: شاعرى كه مانند آرش كمانگير، تمام 
هستى خود را در تير شعر خود نهاده است و با ديكتاتورى بى رحم زمانه به ستيزه برخاسته است. گزارش 

ميراث، س5، ش 44، فروردين و ارديبهشت 1390، ص 113.
ــى  ــته اند. آثار گوناگونى دربارة او و داستان نويس 83. وى را پايه گذار ادبيات زندان در دوران معاصر دانس
ــزاره و گزينه پيرامون  ــور عمرانى، روح االله: ادبيات زندان (گ ــراى نمونه ر.ك: مهدى پ ــود دارد ب اش وج

داستان هاى كوتاه بزرگ علوى)، تهران، آفرينش، چاپ اول، 1387.
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84. شكنجه هاى رضاخان قلدر، ص 35.
85. اعترافات شكنجه شدگان، ص 72.

86. همان، ص 42.
ــكول، به كوشش سيد جعفر حسينى اشكورى، تهران، كتابخانه، موزه و مركز  87. تهرانى، آقا بزرگ: الكش

اسناد مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول، 1390، ص 232.
88. ديوان فرخى يزدى، ص 187.

89. همان، ص 152.
90. همان، ص 85.
91. همان، ص 47.
92. همان، ص 68.

ــرار ر.ك: كرمى، اكرم: مقالة قبله اهل وفا شمشير حق، مجله كتاب ماه ادبيات، س 4  93. دربارة زبدة الاس
(1389)، ش 45، پياپى 159، ص 22 ـ 28.

94. همان، ص 23.
95. همان.

ــتاد جعفريان بس كه: ايشان به عنوان يك روحانى < در اين سه سال و  ــطر در شأن اس 96. فقط همين س
اندى> مديريت فرهنگى خستگى ناپذير و فهيم را به منصة ظهور گذاشتند؛ آن چيزى كه يافت مى نشود.

97. 1316/2/9ش مطابق با 1356/2/17ق (17 صفر 1356ق).
98. خزائن: ما و تو در.

99. خزائن: چو.
100. افتادگى دارد.

101. دو بيت در خزائن الاشعار چنين است:
ــن دار فانى ــم از اي ــو رفت ــىمن چ مهربان ــن  بك ــم  مرگ ــد  بع
ــى توان ــا  ت ــن  م ــان  يتيم ــا  ــىب ــان از جدائ ــم ام ــر ع اى پس

102. خزائن به جاى شكسته در هر سه مورد شكستند دارد كه صحيح تر است.
103. خزائن الاشعار، ص 156.

104. مصراع در مناجات نظامى چنين آمده است:
به توفيقى كه بخشد واهب خير

105. اصل: كز.
106. اصل: دو كلمه خوانا نيست.

107. 1316/4/12ش.
108. افتادگى دارد.
109. افتادگى دارد.
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110. ديوان حاج ميرزا حبيب خراسانى، به سعى و اهتمام على حبيب، تهران، كتابفروشى زوار، ص 206؛ 
اصل قصيده، 15 بيت است.

111. 1316/3/8ش.
112. ديوان: انگيزد در.

113. ديوان: افكند اندر.
114. ديوان: ز هر سو لشكر عدوان هجوم آورد چون ظلمت.

115. اصل در هر دو مصراع: چو.
116. ديوان: لبش پژمرده همچون گل ز سوز تشنگى اما.

117. ديوان: دهن.
118. بيت در ديوان چنين آمده است:

بگفتا سم اسب كى همچون بدن داردچو سرو قد او زينت گلستان را بلا شد
119. ديوان ناصرالدين شاه قاجار، به كوشش حسن گل محمدى، تهران، سپند، چاپ اول، 1363، ص 36 

ـ 37. بيت آخر در ديوان وجود ندارد.
120.  1315/6/28مطابق با 1355/7/3ق (سوم رجب 1355ق).

121. اصل: پس.
122. زبده الاسرار: ص 336 ـ 339، با تلخيص.
123. 1315/11/16ش مطابق با 1355/12/24ق.

124. اصل: پروانه اش، با توجه به زبده الاسرار تصحيح شد.
125. اصل: دهد.

126. تصحيح شده، در متن: از.
127. زبده الاسرار، ص 77ـ 79.

128. مصراع در اصل چنين است: شير خوارم گر چه ولى من شير حقّم
البته در اصل، تصحيح شده و «چه» به «من» تصحيح شده است.

در زبده الاسرار چنين است:
شيرخوارم گرچه، من شير حقم

129. زبده الاسرار: جيب.
ولى اشتباه آشكار است. در افست چاپ سنگى ريختگى نقطه ها اشتباه انگيز شده است.

ــرار را به هم متصل كرده  ــرار، ص 84 ـ 87. قابل ذكر آن كه كاتب، دو بخش از زبده الاس 130. زبده الاس
و در اصل گزينشى از دو بخش اين مثنوى است.

131. 1315/8/7 مطابق با 1355/8/12ق (12 شعبان 1355ق).
132. اصل: زندگانى؛ به علت اشتباه قافيه، طبق خزائن الاشعار تصحيح شد.

133. خزائن الاشعار: از ندارد.
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134. خزائن الاشعار، ص 382 ـ 384.
قابل ذكر آن كه در اصل، مصراع آخر، تكرار مصراع دوم دو بيت قبل يعنى اين مصراع بود: «به زير ساية 

سرو روان است» كه به علت خطاى آشكار، طبق خزائن تصحيح شد.
135. 1315/7/13ش مطابق با 1355/7/18ق.

136. خزائن الاشعار، ص 313 ـ 315، با گزينش.
137. 1315/7/14ش مطابق با 1355/7/19ق.

138. زبده الاسرار: بى نذير.
139. اصل: هر.

140. زبده الاسرار، ص 203 ـ 204.
141. 1315/7/14ش مطابق با 1355/7/19ق (19 رجب 1355ق).

142. اصل: زاد.
143. اصل: ز.

144. خزائن: يك طرف.
145. همان، ص 231ـ 234. در متن، تلخيص شده است.

146. 1315/7/24ش مطابق با 1355/7/29ق (29 رجب 1355ق).
147. اصل: زمن.

148. خزائن الاشعار، ص 229ـ 231، با گزينش.
149. 1315/7/24ش مطابق با 1355/7/29ق (29 رجب 1355ق).

150. زبده الاسرار: برق.
151. بيت آشفتگى داشت و طبق زبده الاسرار تصحيح شد، البته آن نيز بدون اشكال نيست. بيت در اصل 

چنين است:
ــم ــو داني ــك در ت ــم لي ــن عليّ ــن ... دانيمم ــر لايق م ــا نيم گ  ي

152. اصل: هشتم را ندارد.
153. زبده الاسرار: عالم.

اصل: دل را ندارد.
154. اصل: از. ضبط ما مطابق زبده الاسرار است.

155. زبده الاسرار: كبراى.
156. زبده الاسرار: ص 170ـ 172
157. مصراع در اصل چنين است:

كاهل شرع نبى قرآن بدُند
158. اصل: در.
159. اصل: گر.
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160. اصل: ميدانش.
161. اصل: كز آتش.

162. اصل: زد.
163. زبده الاسرار: فنا.

164. زبده الاسرار، ص 182 ـ 183.
مانند موارد قبل، كاتب دو بخش از مثنوى را گزينش و تلفيق كرده است.

165. 1315/11/16ش مطابق با 1355/11/24(24 ذى القعده 1355ق).
166. زبده الاسرار: ما صدق.

167. اصل: تك؛ ضبط ما مطابق زبده الاسرار است.
168. زبده الاسرار: تا.

169. اصل: زنگ؛ ضبط ما مطابق زبده الاسرار است.
170. زبده الاسرار: از دست من است.

171. زبده الاسرار: ص 134 ـ 136.
172. زبده الاسرار: بس.

173. همان، ص 140ـ 141.
174. كذا در اصل؛ البته خط خوردگى دارد و عباس نيز خوانده مى شود. در زبده الاسرار «دعموص» آمده 

كه با توجه به مصراع قبل بهتر است.
دعموص: كرمى سياه رنگ در پارگين است كه هنگام فرورفتن آب آن پيدا مى شود.

ــت و  ــه به مصراع قبل، وقتى عباس بن على (ع) مانند نهنگ دريا به خروش برمى خيزد، افراد پس ــا توج ب
فرومايه ديگر نمى توانند اظهار وجود كنند.

175. زبده الاسرار، 147 ـ 149.
ــرار را به گزين و با هم تلفيق كرده و اين مثنوى را ساخته  ــه بخش از زبده الاس قابل ذكر آن كه، كاتب س

است.
176. 1315/7/14ش مطابق با 1355/7/19ق (19 رجب 1355ق).

177. خزائن الاشعار: سوز.
178. بيت قبل از آن در خزائن چنين است:

ــه قرين ــى  ب آن  ــين  آتش آه  ــه  ــهب ــا را از مدين ــى زد رض ــدا م ص

179. بيت قبل آن چنين است:
ــان و زارى ــى مى گفت با افغ ــارىگه ــا از راه ي ــا را كاى صب صب

180. خزائن الاشعار، ص 423ـ 425.
181. در خزائن الاشعار چنين آمده است:
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ــى قرارم ــن ب ــر كي ــه از زه ــارمگرچ احتض ــت  حال در  ــه  چ ــر  گ
ــارم انتظ در  و  راه  ــر  ب ــده  ــىدي غريب از  ــان  ام ــب  مسيّ اى 

182. خزائن الاشعار، ص 426ـ 427.
183. 1315/7/19ش مطابق با 1355/7/25ق (25 رجب 1355ق).

184. خزائن الاشعار، ص 431ـ 432.
185. 1315/7/19ش مطابق با 1355/7/25ق (25 رجب 1355ق).

186. خزائن الاشعار، ص 217 ـ 219، با گزينش.
187. اصل: ديگر.

188. خزائن الاشعار، ص 215.
189. 1315/7/24ش مطابق با 1355/7/29ق (29 رجب 1355ق).

190. دو بيت فوق در خزائن الاشعار چنين آمده است:
ــم ــى نداري ــا كس ــه م ــز ك ــمبرخي دياري ــن  اي ــب  غري ــروز  ام
ــار و غمگساريم ــس و ي ــى مون ــمب خواري روزگار  ــده  دي در 

191. اصل: ستور. 
192. خزائن الاشعار، ص 299 ـ 302.

193. 1315/7/26ش مطابق با 1355/8/1ق (اول شعبان 1355ق).
194. خزائن الاشعار، ص 73ـ 76 با گزينش و تفاوت.

195. 1315/8/10ش مطابق با 1355/8/15ق (15 شعبان 1355ق).
196. خزائن الاشعار، ص 202.

197. زبده الاسرار: صد.
198. حاشيه: گرد.

199. اين بيت قبل از بيت پيشين است و علامت «خ» و «م» دارد؛ در زبده الاسرار به همين شكل است.
200. حاشيه: هل؛ بگذار.

201. زبده الاسرار، ص 64 ـ 67.
202. 1315/11/14ش مطابق با 1355/11/22ق (22 ذى القعده 1355ق).

203. 1316/12/14ش مطابق با 1357/1/3ق (3 محرم 1357ق).
204. 1315/10/9ش مطابق با 1355/10/15ق (15 شوال 1355ق).

205. خزائن الاشعار، ص 268. بيت آخر در خزائن وجود ندارد.
206. خزائن الاشعار، ص 162.

207. 1315/9/12ش مطابق با 1355/9/18ق (18 رمضان 1355ق).
208. همان، ص 259.
209. همان، ص 261.
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210. 1315/11/12ش مطابق با 1355/11/20ق (20 ذى القعده 1355ق).
211. خزائن الاشعار، ص 267.

212. كذا در اصل.
213. 1316/2/6ش مطابق با 1356/2/14ق (14 صفر 1356ق).

214. اصل: نخواهد.
215. انتها، نهايت.
216. اصل: خوش.

217. 1316/2/10ش مطابق با 1356/2/18ق (18 صفر 1356ق).
218. حاشيه: عمران دينار.

219. كذا.
220. آسيب ديدگى نسخه.

221. كذا.
222. 1316/2/18ش مطابق با 1356/2/26ق (26 صفر 1356ق).

223. اصل: نبود.
224. كذا در اصل.
225. اصل: پيغمبر.

226. 1316/2/18ش مطابق با 1356/2/26ق (26 صفر 1356ق).
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